

فصل چهارم
شرايط و يژگيهاي و وظايف كاركنان
فضا و تجهيزات آموزشي
شرايط، ويژگي ها و وظايف كاركنان

الف) مدير

13-شرايط مدير

الف- تابعيت جمهوري اسلامي ايران

ب- اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي تصريح شده در قانون اساسي (در مورد مراكز ويژه اقليتهاي ديني)

ج- عدم سوء پيشينه كيفري

د- داشتن كارت بهداشت كه اعتبار آن هر شش ماه يكبار تمديد گردد.

و- صلاحيت رواني وي مورد تائيد روان پزشك معتمد رسيده باشد.

ز- داشتن حداقل 30 و حداكثر 6- سال سن

ح- داشتن يكي از شرايط تحصيلي زير:

ح-1- ليسانس يا بالاتر در يكي از رشته هاي آموزش ابتدايي، علوم تربيتي با گرايشهاي آموزش و پرورش پيش دبستاني و ابتدايي، مديريت و برنامه ريزي آموزشي، مشاوره و راهنمايي، كودكان استثنايي و تكنولوژي آموزشي، روان شناسي، مددكاري اجتماعي با داشتن حداقل يكسال سابقه كار پرورشي و آموزشي با كودكان پيش دبستاني

ح-2- ليسانس يا بالاتر در ساير رشته ها با داشتن حداقل سه سال سابقه كار پرورشي و آموزشي با كودكان پيش دبستاني

ح-3- فوق ديپلم در يكي از رشته هاي مذكور در بند (ح-1) با داشتن حداقل سه سال سابقه كار پرورشي و آموزشي با كودكان پيش دبستاني

ح-4- فوق ديپلم در كليه رشته ها با داشتن حداقل شش سال سابقه كار پرورشي و آموزشي با كودكان پيش دبستاني

ح-5- ديپلم در كليه رشته ها با گذراندن دوره 1000 ساعته مربي كودك

تبصره 1:

مديران مدارس ابتدايي دولتي و غير دولتي داراي كلاس آمادگي ضميمه تابع ضوابط مربوط به اين مدارس مي باشند اما ضروري است اين افراد دوره هاي آموزشي مربوطه را طي نمايند.

تبصره 2:

در صورت فقدان افراد با داشتن شرايط تحصيلي فوق الذكر در روستاها و مناطق محروم تعيين شرايط تحصيلي با در نظر گرفتن ساير شرايط و ويژگي ها بر عهده شواري منطقه اي برنامه ريزي و نظارت بر دوره پيش دبستاني خواهد بود.

تبصره 3:

كليه مديران مراكز پيش از دبستان كه قبل از تصويب اين آيين نامه اشتغال يافته اند، به شرط دارا بودن ساير شرايط مقرر، از نظر مدرك تحصيلي مشمول اين ماده نبوده و تداوم فعاليت آنها با شرط سپري كردن دوره هاي آموزشي مربوطه بالامانع مي باشد.

14-ويژگي هاي مديران مراكز پيش دبستاني

مدير مراكز پيش دبستاني بايد داراي ويژگي هاي زير باشد اين ويژگي ها از طريق انجام مصاحبه علمي با متقاضيان از سوي كارشناسان ذيربط مورد بررسي قرار مي گيرد.

1-داشتن تخصص و آگاهي در زمينه شناخت كودكان

2-داشتن اعتماد به نفس، قدرت بيان و تكلم شيوا و صحيح

3-توانايي برقراري ارتباط خوب و صحيح با كودكان، والدين و كاركنان

4-توانايي سازماندهي- تصميم گيري و برنامه ريزي در چارچوب سازمان مراكز پيش دبستاني

5-داشتن ظاهري آراسته با رعايت شئونات اسلامي

6-نداشتن نقص عضو بارز يا هرگونه نقصي كه مانع انجام وظايف شود.

15-وظايف مديران مراكز پيش دبستاني

· حضور فعال و تمام وقت در طي ساعات كار مركز مگر موارد انجام امور مربوطه در خارج از مركز با تعيين جانشين

· برنامه ريزي و نظارت بر حسن اجراي قوانين- آيين نامه ها- دستور العمل ها و بخشنامه هاي ارسالي

· اهتمام در تشكيل انجمن ها شوراها و نشستها به منظور استفاده بهينه از منابع مالي و انساني (كاركنان اوليا و نوآموزان) و جلب مشاركت فعال آنها در اداره امور مراكز

· برنامه ريزي و نظارت بر حسن انجام وظايف هر يك از كاركنان و هدايت فعاليت هاي آنها

· ايجاد زمينه مناسب جهت رشد مهارت هاي حرفه اي كاركنان و افزايش انگيزه آنها در استفاده از تجارب و بافتهاي علمي

· برنامه ريزي جهت تامين تجهيزات و وسايل آموزش مورد نياز و نظارت بر حسن استفاده آنها

· زمينه سازي به منظور اجراي برنامه ها و خدمات مشاوره راهنمايي به كاركنان والدين و كودكان

· برنامه ريزي و ايجاد سازكارهاي لازم براي انجام معاينات پزشكي مركز در طول سال جديد و تكميلي فرم هاي بهداشتي مربوطه.

· نظارت بر تهيه و تكميل پرونده هاي فردي، بهداشتي و آموزشي كودكان و سوابق و مدارك كاركنان

· برنامه ريزي ونظارت بر امر پذيرش، ترخيص و حضور و غياب كودكان و رسيدگي به علل غيبت آنها 

· تهيه برنامه غذايي (در صورت ارائه سرويس تغذيه) با توجه به نيازهاي آنان با استفاده از مشاور تغذيه ونظارت بر وضع تغذيه كودكان

· نظارت بر وضعيت بهداشت فردي نو آموزان و محيط آموزشگاه

· برنامه ريزي ونظارت بر جريان رشد و پيشرفت جسماني، ذهني، اجتماعي و عاطفي كودكان و تهيه گزارش ماهيانه يا فصلي (سه ماه يكبار) به منظور ارائه به خانواده ها و آشنا سازي آنان به امور تربيتي و آموزشي فرزندان طي ارتباطات منظم

· اتخاذ تدابير لازم و اقدام سريع در انجام كمكهاي اوليه در مواقع بروز حادثه براي كودكان

· تهيه و تنظيم آمار عوامل آموزشي و ارائه گزارشات مربوط به مراجعه ذيربط

· هم انديشي با مديران ساير مراكز مشابه به منظور تبادل اطلاعات و تجربيات

· ايجاد ارتباط اجرايي با ادارات آموزش و پرورش مناطق و شركت در جلسات مربوطه

· انعقاد قرارداد با نيروهاي غير رسمي جهت اشتغال در مراكز وابسته به آموزش و پرورش برابر ضوابط و مقررات وزارت كار وامور اجتماعي از طريق انجمن اولياء و مربيان

· ثبت درآمدها و هزينه ها در دفاتر مخصوص و به روز نگهداشتن مالي و نگهداري كليه اسناد مالي، اداري و آموزشي مركز

· نصب پروانه فعاليت ، معرفي كاركنان، ميزان شهريه و كارت يا ابلاغ مديريت مركز در معرض ديد والدين و مراجعان

· همكاري ومساعدت با ناظرين و راهنمايان آموزشي و بازديد كنندگان از مركز

· برنامه ريزي اجراي جشن پايان سال تحصيلي و اعطاي لوح يادبود به كليه نو آموزان شركت كننده در دوره

ب-مربي

16-شرايط مربي

مربي مراكز پيش دبستاني بايد داراي شرايط مندرج در بندهاي (الف-و) و از ماده 21 آيين نامه باشد 

ب- مربي بايد حداقل داراي يكي از شرايط تحصيلي زير باشد.

ب1- ليسانس علوم تربيتي با گرايش پيش دبستاني و دبستاني و آموزش ابتدايي

ب2- ليساني در رشته هاي روان شناسي و علوم تربيتي با گذراندن دوره آموزشي يا حداقل 6 ماه سابقه كار پرورشي و آموزشي با كودكان پيش دبستاني

ب3- ليسانس در ساير رشته ها با گذراندن دوره آموزشي يا حداقل دو سال كار پرورشي و آموزشي با كودكان پيش دبستاني

ب4- فوق ديپلم با مربي كودك

ب5- فوق ديپلم در ساير رشته ها با حداقل سه سال كار پرورشي و آموزشي با كودكان پيش دبستاني

ب6- ديپلم با حداقل دو سال سابقه كار پرورشي و آموزشي با كودكان پيش دبستاني 

ب7- ديپلم در ساير رشته ها با حداقل 5 سال سابقه كار آموزشي و پرورشي با كودكان پيش دبستاني

تبصره 1:

افراد بدون سابقه كار آموزشي و پرورشي با كودكان پيش دبستاني در ابتداي امر 
مي توانند به عنوان كمك مربي تجربه و سابقه كار لازم را كسب نمايند.

تبصره 2:

در صورت فقدان افراد با شرايط تحصيلي فوق الذكر در روستاها و مناطب محروم، تعيين شرايط تحصيلي با در نظر گرفتن ساير شرايط و ويژگي ها برعهده شوار منطقه اي برنامه ريزي و نظارت بر دوره پيش دبستاني خواهد بود اين افراد بايستي حداقل داراي مدرك تحصيلي ديپلم بوده و در دوره هاي آموزشي مربوطه شركت نموده باشند.

ويژگي هاي مربي

مربي مراكز پيش دبستاني بايد داراي ويژگي هاي زير باشد اين ويژگي ها مي تواند از طريق انجام مصاحبه با متقاضيان توسط كارشناسان زيرربط يا مديريت مركز مورد بررسي قرار گيرد.

1-در زمينه شناخت كودكان تخصص و آگاهي داشته باشد.

2-به حرفه و كار خود علاقه مند بوده و اعتماد به نفس و صبر و حوصله كافي براي كار با كودكان داشته باشد.

3-با رويكردها اهداف و محتوا و روش هاي آموزشي در دوره پيش دبستاني آشنا باشد.

4-از توانايي لازم در برنامه ريزي و هدايت جريان ياددهي- يادگيري برخوردار باشد.

5-علاقه به مطالعه بوده و به مسائل و پيشرفتهاي زمان آشنا باشد.

6-روحيه اي شاد و ظاهري آراسته با رعايت شئونات اسلامي داشته باشد.

7-داراي نقص عضو بارز يا هرگونه نقصي كه مانع انجام وظيفه شود نباشد.

8-امين و رازدار بوده و به اصول اخلاقي پايبند باشد.

18-وظايف مربي

وظايف مربي مراكز پيش دبستاني به شرح زير مي باشند.

1-حضور در مراكز در تمام ساعات موظف كار روزانه و مراقبت پرورش و آموزش كودكان در طي ساعات كار تعيين شده

2-توجه به توسعه تفكر خلاق و رشد توانايي ها و مهارتهاي ذهني و عاطفي اجتماعي و جسماني كودكان

3-طرح ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي و تربيتي مناسب و انعطاف پذير در چهارچوب اهداف و سرفصل پيش بيني شده

4-ايجاد ارتباط مناسب با اولياء كودكان و اهتمام درجلب مشاركت آنها در تهيه و اجراي برنامه هاي تربيتي و آموزشي

5-فضا سازي مناسب محيط آموزشي با توجه به اهداف و پيش بيني و تهيه وسايل و امكانات مورد نياز اجراي فعاليتهاي ياددهي- يادگيري با مساعدت مديريت

6-سنجش ميزان رشد و پيشرفت مهارتهاي ذهني و اجتماعي جسماني و عاطفي كودكان با به كارگيري ابزارهاي مناسب و تهيه و تنظيم پرونده هاي آموزشي كودكان و ارائه گزارش مربوطه به مديريت و والدين

7-طرح مسائل و مشكلات آموزشي و رفتاري كودكان با والدين و مديريت كوشش در جهت رفع آن

8-توجه به حضور و غياب كودكان، اطلاع از غيبت آنها و در صورت امكان عيادت از كودكان بيمار

9-كنترل وضع كلاس و وسايل و تجهيزات آن از لحاظ ايمني، بهداشتي و ارائه گزارش نواقص موجود به مديريت

10-احتمام در حفظ و نگهداري وسايل و لوازم كلاس و مركز

11-اجراي صحيح برنامه تغذيه كودكان

12-نظارت و كنترل وضع بهداشت فردي كودكان و محيط و جدا كردن كودك بيمار از ساير كودكان

13-نظارت بر برنامه خواب و استراحت كودكان و كنترل شرايط لازم

14-كمك در انجام وظايف كمك مربي در صورت لزوم و راهنمايي او در امور مربوطه به مراتب آموزشي

15-رعايت بهداشت فردي و تلاش در حفظ آراستگي ظاهر و پوشيدن لباس در رنگهاي روشن و شاد

16-پذيرش و ترفيع كودكان برابر بنرامه اعلام شده از سوي مركز

19-شيوه هاي تامين مربيان كودك در مراكز دولتي وابسته به آموزش و پرورش:

ضمن رعايت مفاد ساماندهي وزارت آموزش و پرورش كه هر ساله اعلام مي شود موارد ذيل نيز مد نظر قرار مي گيرد:

1-به كارگيري نيروهاي رسمي علاقمند در نوبت غير موظف با پرداخت حق الزحمه از محل خودياري و اعتبارات تخصيصي

2-به كارگيري نيروهاي علاقمند و توانمند بازنشسته پيش از دبستان با پرداخت حق الزحمه از محل خودياري و اعتبارات تخصيصي

3-به كارگيري نيروهاي آزاد علاقمند و واجد شرايط بر اساس ضوابط وزارت كار و امور اجتماعي با اخذ قرار داد با آنها توسط مدير مراكز پيش دبستاني

تبصره 1:

گذراندن دوره آموزشي براي كليه آموزگاراني كه از دوره ابتدايي به دوره پيش دبستاني انتقال مي يابند الزامي است.

تبصره 2:

انتقال نيروهاي مازاد دوره ابتدايي به دوره آمادگي با حفظ كليه مزاياي شغلي و اداري انجام مي شود.

فصل چهارم- شرايط ثبت نام و پذيرش نوآموزان

شرايط ثبت نام و پذيرش نوآموزان بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه هر ساله توسط سازمان آموزش و پرورش استان صادر و ابلاغ مي گردد.

فصل پنجم- برنامه و محتواي آموزشي دوره پيش دبستاني

1-محتواي آموزشي دوره پيش دبستاني بر اساس راهنماي برنامه درسي اين دوره كه توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش مي رسد به صورت غير متمركز در كميته استاني و يا منطقه اي توليد فعاليتهاي باددهي- يادگيري سازمان آموزش و پرورش استانها و مناطق متناسب با فرهنگ ملي و بومي و شرايط و ويژگي هاي خاص منطقه تدوين و پس از تاييد نهايي دفتر برنامه ريزي و تاليف كتب درس از كليه مراكز پيش دبستاني استان اعم از دولتي و غير دولتي مورد استفاده قرار مي گيرد.

تبصره:

در اين ارتباط ساير سازمانها و نهادهاي دولتي و غير دولتي مي توانند بر اساس يكي از روشهاي ذيل عمل نمايند:

الف- تدوين محتواي آموزشي دوره بر اساس چهار چوب راهنماي برنامه درسي مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش و به كارگيري آن در مراكز تحت پوشش از طريق كميته توليد فعاليتهاي ياددهي- يادگيري سازمان آموزش و پرورش استان.

ب- عضويت نماينده اي در كميته استاني توليد فعاليتهاي ياددهي- يادگيري سازمان آموزش و پرورش استانها و مشاركت در توليد فعاليتهاي ياددهي- يادگيري و به كارگيري محتواي توليد شده در مراكز وابسته

2-فعاليتهاي آموزشي و تربيتي ونيز روشهاي آموزشي و چگونگي ارزيابي فرايندي از ميزان موفقيت برنامه ها در رشد و مهارتهاي جسماني، شناختي و ذهني، اجتماعي و رشد عاطفي نو آموزان پيش از دبستان بر اساس موارد مندرج در راهنماي برنامه درسي اين دوره خواهد بود و كميته استاني توليد فعايتهاي ياددهي- ياديگري موظف مي باشد بر اساس اهداف و انتظارات آموزشي دوره، چك ليستها، فرمهاي ثبت مشاهدات رفتار و ديگر ابزارهاي ارزيابي رشد و پيشرفت نو آموزان را تهيه و تنظيم نموده و همراه با ساير توليدات (فعاليتهاي ياددهي- يادگيري- راهنماي مربي- راهنماي والدين و…) به مراكز تحت پوشش ارسال نمايند.

3-سازمان آموزش و پرورش استانها موظف است همه ساله با استفاده از نيروهاي متخصص ومجرب تعدادي از كودكان تحت پوشش اين دوره را بصورت تصادفي انتخاب نموده و ميزان تاثير برنامه هاي آموزشي و پرورشي را از طريق بررسي وضعيت رشد كودكان در ابعاد مختلف ارزيابي و بر اساس نتايج حاصله برنامه ها را مورد بازنگري قرار دهد.

فضا و تجهيزات آموزشي

1-شرايط و ويژگي هاي فضا و محيط آموزشي:

فضا ومحيط آموزشي لازم است:

-متاثر از دو فاضي رسمي مدرسه و غير رسمي خانه باشد.

-امكان اجراي فعاليتهاي فردي و گروهي را براي نو آموزان فراهم آورد.

-امكان حضور والدين نوآموزان و مشاركت آنها در فرايند ياددهي- يادگيري را فراهم كند.

-امكان اجراي فعاليتهاي مختلف ياددهي- يادگيري را در محورهاي مختلف بازي، قصه گويي، نمايش، دست ورزي و … ايجاد كند.

-داراي فضاي باز مناسب جهت فعاليتهاي ورزشي، باغباني، نگهداري حيوانات و بازي كودكان و … باشد.

-متناسب با تعداد نوآموزان بوده و مجهز به وسايل مورد نياز باشد.

-ضمن استقلال بخشيدن به فعاليتهاي اين دوره در مراكز غير مستقل اعم از دولتي و غير دولتي (مهدهاي كودك، مدارس و …) مانع انجام وظايف و فعاليتهاي اين مراكز نباشد.

-در بردارنده، نكات ايمني، بهداشتي، رفاهي از جمله موارد ذيل باشد:

-وجود سيستم حرارتي و برودتي، تهويه هوا و لوله كشي آب گرم و سرد

-وجود آب آشاميدني تصفيه شده

-وجود نور و هواي كافي

-قرار گرفتن كلاسها حتي الامكان در طبقه همكف

-وجود حفاظ راه پله ها، پنجره ها، بالكن، استخر و … و نيز در پوش براي پريزهاي برق كه در ارتفاع پايين قرار دارند.

-وجود وسايل ايمني، اطفاء حريق و كمكهاي اوليه

-لغزنده نبودن كف اتاقها و سالن و قابل شستشو و ضد عفوني كردن آنها

-استفاده از رنگهاي روشن و قابل شستشو در رنگ آميزي ديوارها (حداقل تا ارتفاع 5/1 متر قابل شستشو باشد)

-پوشيده شدن زمين بازي كودك در فضاي باز كه به وسايل بازي مجهز شده اند، با ماسه نرم، چمن يا كف پوش اسفنجي

-عدم وجود موانع آسيب زا در محيط

-اختصاص بخشي از حياط مدارس داراي كلاس آمادگي ضميمه به زمين بازي نو آموزان

2-امكانات آموزش و پرورش پيش از دبستان مي بايست داراي امكانات و تجهيزات ذيل باشد:

-لوازم بهداشت عمومي (دستمال كاغذي، صابون، سلط زباله در دار و …) و بهداشت فردي براي هر يك نوآموزان (حوله، ليوان، پيش بند بازي و … كه توسط والدين تهيه مي شود.)

-ميز و صندلي متناسب براي كودكان و كمد يا قفسه نگهداري وسايل و 
پوشه هاي فعاليتهاي آنان

-تابولهاي آموزشي (چارت آب و هوا، تقويم روزانه، مسئوليتها، حضور و غياب كودكان و …)

-تابولي  اعلانات اعم از قابل نصب روي ديوار يا پايه دار جهت نصب اطلاعيه ها، بخشنامه ها، دستور العملها، پوستر و موارد قابل توجه براي مربيان و اولياء كودكان

-وسايل صوتي، تصويري (تلويزيون، ويدئو، ضبط و پخش و … و نوارهاي فيلم و موسيقي ويژه كودكان)

-تجهيزات لازم براي رشد عاطفي، اجتماعي و زبان آموزي متناسب با ويژگي ها و تعداد كودكان (از جمله انواع عروسكهاي پارچه اي، نمايشي، پلاستيكي، انواع ماشينها، كارتهاي قصه گويي و كتابهاي مناسب كودكان و …)

-تجهيزات مورد نياز براي رشد مهارتهاي ذهني و جسماني (مانند پازل، دومينو انواع بلوكهاي ساختمان سازي، اتصالات، مكعبهاي چوبي و پلاستيكي، وسايل نقاشي، مقوا و كاغذهاي رنگي، قيچي نوك گرد، چسب، خمير بازي، توپهاي كوچك و بزرگ، تاب، سرسره، الاكلنگ و …) با توجه به ويژگيها و تعداد كودكان

-وسايل و لوازم مورد نياز آموزش مفاهيم علوم، رياضي و ساير مفاهيم مورد نظر با توجه به اهداف و محتواي آموزشي و رعايت تناسب آن با ويژگي ها و تعداد نو آموزان

يادآوري:

يكي از منابع مهم تامين وسايل و مواد آموزشي در دوره پيش دبستاني، امكانات موجود در محيط زندگي و طبيعت و نيز وسايل دور ريختني مي باشد.

-كلاس درس بايد براي نمايش كارهاي كودكان و نيز تصاوير مربوط به پروژه هاي مختلف، نمودارها و غيره تداركاتي فراهم آورد. اين محل نمايشي بايد در سطح ديد كودكان قرار گيرد.

-اگر فضا و بودجه اجازه دهد، كلاس درس بايد به صورت مراكز فعاليتهاي ويژه تنظيم شود مانند:

· مركز كارهاي عروسكي كه با وسايلي چون عروسكها، صورتكها، وسايل ويژه بازيهاي تخيلي و غيره مجهز شود.

· مركز بازي با مكعبها كه با وسايل تخيلي و ساختمان سازي ديگر مجهز مي شود.

· مركز كتابهاي تصويري به منظور انتخاب و مشاهده كتابها.

· مركز علوم براي انجام آزمايشهاي ساده، مشاهدات و غيره.

· قسمتي كه براي هنرهاي خلاق تنظيم مي شود.

-يك فضاي ويژه بايد براي نگهداري ظروف غذا و تغذيه كودكان منظور گردد.

-چنانچه ميسر باشد يك تخته سياه بايد در سطح قامت و ديد كودكان تدارك ديده شود تا آزادانه از آن براي نقاشي و ترسيم، و خط خطي كردن و مواردي از اين قبيل استفاده كنند.

-كلاس درس بايد محلي براي انبار كردن و قرار دادن وسايل بازي داشته باشد تا خود كودكان در بازيهاي آزاد، براحتي وسايل را از آن محل بردارند و در پايان بازي به روشي منظم در جاي خود قرار دهند.

كلاس درس درمراكز پيش از دبستان: سازماندهي و تنظيم

· كلاس درس در مراكز آموزشي و پرورشي پيش از دبستان بايد به طريقي تنظيم گردد كه اجراي روش بازي را تسهيل كند. بنابراين:

-كلاس درس بايد به طريقي تنظيم گردد كه فضاي كافي براي هر دو فعاليتهاي گروهي بزرگ و كوچك فراهم آورد. مطلوب است كه چنين فضايي داراي سطحي وسيع براي نشستن كودكان گروههاي سني مختلف باشد تا بتوانند به فعاليتهاي گروهي كوچك و بزرگ بپردازند و ميزها و صندليهايي براي كارهاي روي ميزي هر كودك مانند نقاشي، رنگ آميزي، و كار با مداد شمعي و مداد رنگي، معماها و غيره در گوشه اي تدارك ببيند.

وسايل و تجهيزات در مراكز آموزش و پرورش پيش از دبستان: بعضي پيشنهادها

· تجهيزات خارج از كلاس (محيط باز)

-تجهيزاتي كه براي كسب تجربه هاي محيطي با استفاده از وسايل قابل دسترس مانند بالا رفتن، پريدن، تعادل برقرار كردن، از سرسره بالا و پايين رفتن، تاب خوردن دوچرخه سواري و غيره مورد استفاده قرار مي گيرند.

-وسايلي مانند توپهاي كوچك و بزرگ، لاستيكها، تايرهاي كهنه، حلقه ها و غيره، كه براي كسب تجربه هايي چون پرتاب كردن، غلتيدن، گرفتن و لگد زدن مورد استفاده قرار 
مي گيرند.

-سطلهاي شن در انواع و شكلهاي مختلف و ظروف قديمي كه براي شن بازي مورد استفاده قرار مي گيرند مانند صاف كن پلاستيكي، ليوان و ظروف پلاستيكي قديمي و غيره.

· وسايل و تجهيزات داخل كلاس (محيط بسته)

-وسايل بازي براي بازيهاي دست ورزي، براي مثال تخته اشكال، آجرهاي موزاييكي، وسايل چينه سازي
، مهره ها، حلقه، طناب، برگهاي درختان، شاخه هاي كوچك، سنگريزه ها، خمير، شن و هر وسيله ديگري كه كودك بتواند به صورتهاي مختلف با آنها دست ورزي كند.

-وسايل بازي براي بازيهاي ساختمان سازي، براي مثال مكعبهاي چوبي يا پلاستيكي، آجرهاي كوچك و غيره.

وسايل بازي براي بازيهاي تخيلي و نمادين، براي مثال عروسكها، وسايل ويژه پزشكي، لباسهاي كهنه، ظروف مختلف آشپزخانه، دوربينهاي قديمي، كيف و كفشهاي كهنه، ماشينهاي بازي، دوچرخه هاي بازي، هواپيماهاي بازي و غيره.

-وسايل بازي معلم- ساخته براي فعاليتهاي گفتاري و شناختي سازمان يافته وغيره مانند:

· دومينوها (رنگ، نقطه، عدد، تصاوير و غيره)

· كارتهاي راهنما

· كارتهاي تصويري و بريده هاي مختلف براي دسته بندي كردن، مرتب كردن، طبقه بندي كردن، الگو سازي و غيره.

· نمودارها و تصاوير مختلف براي بحث و گفتگو

· عروسكها و صورتكها (چوبي، انگشتي و دستكشي)

· نمودارهاي فلانلي

· معماهاي جور كردني (در اندازه ها و قطعات مختلف)

· مقياسها (وزنه هاي) اندازه گيري معلم- ساخته، ساعت و غيره

· وسايل نمايشي مربوط به پروژه ها و فعاليتها

· وسايل ساختگي (معلم- ساخته) براي آزمايشهاي علوم

· مجموعه اي از اشعار و قصه ها و داستانها.

· وسايل متفرقه اضافي و مواد خام واوليه

· كاغذ

· خمير

· رنگ نقاشي و رنگ آميزي

· قلم موهاي مختلف براي نقاشي

· مداد رنگي و مداد شمعي

· چسب

· قيچي و غيره

· هرگونه وسيله كهنه و بدون استفاده براي مثال كارتون و جعبه هاي خالي، بطريها و درهاي بطري، حرارت سنج، تكه هاي پارچه، روزنامه ها و مجلات و غيره.

ارزشيابي كودك در مراكز آموزش و پرورش پيش از دبستان: چرا؟ چه موقع؟ چطور؟

· از آنجا كه آموزش و پرورش پيش از دبستان «رشد محور» و نه «موضوع محور» است، ارزشيابي غير رسمي مداوم كودك بر اساس هدفهاي رشدي، اساساً لازم است.

· ارزشيابي كودك بايد به طور انفرادي صورت گيرد و شامل همه جهات رشد مانند رشد عاطفي- اجتماعي، شناختي و گفتاري شود.

· بايد ارزشيابي مداوم اساساً از طريق مشاهده رفتار كودك و پاسخهاي به هنگام فعاليتهاي مختلف بازي صورت گيرد مانند زمان انجام فعاليتهايي چون بازي معماها، فعاليتهاي شناختي و گفتاري سازمان يافته، بازيهاي فكري و غيره.

· علاوه بر ارزشيابي مداوم، ارزشيابي دوره اي نيز بايد صورت گيرد. گزارش پيشرفت هر كودك را مي توان با والدين نيز در ميان گذاشت.

· ارزشيابي از هر دوره بايد بر اساس فعاليتها و برنامههاي مربوط به آن دوره خاطر صورت گيرد (نمونه اي از فرم ارزشيابي و تهيه گزارش در بخش ضميمه كتاب آمده است)

· ارزشيابي مداوم، بايد كودكاني را كه نيازهاي ويژه دارند، مشخص كند گروههاي كوچكي را مي توان براي توجه به اينگونه كودكان و برآوردن نيازهاي آنان ترتيب داد. فعاليتهاي گروهي كوچك، همچنين فرصتهايي را براي كودكان فراهم مي آورد تا بتوانند همگام با سرعت خود ياد بگيرند و پيشرفت كنند. معلم بايد بتوانند فعاليتهاي متناسب با نيازهاي آنان را طرح ريزي كند.

كار كردن با والدين

· اگر كودك در برنامه هاي آموزش و پرورش دوره پيش از دبستان از اولويت نخست برخوردار است، والدين از اولويت ثانويه برخوردارند! والدين، نخستين معلمان كودك هستند و به مسووليت اساسي خود در رشد كودكانشان همچنان ادامه مي دهند. بنابراين والدين و معلمان بايد با همديگر به عنوان اولياي كودك كار كنند تا به ياديگري و رشد او كمك كنند.

· كار كردن با والدين در برنامه هاي آموزش و پرورش اوليه شامل دو جنبه است: همراهي والدين و آموزش والدين. همراهي والدين به مشاركت داوطلبانه والدين در كمك كردن به معلم و يا كاركنان مراكز آموزش و پرورش پيش دبستاني در مراحل طراحي و اجراي برنامه هاي اين دوره اطلاق مي شود. آموزش والدين به فراهم آوردن دانش در مهارتهاي ويژه اي اطلاق مي شود كه به آنها توانايي بيشتري مي دهد تا والديني موفق ومثور باشند. اين دو عنصر اساسي، اگر چه جدا از يكديگرند، اما كامل كننده يكديگرند.

· همراهي والدين با معلم و يا كاركنان مراكز آموزش و پرورش پيش از دبستان به راههاي مختلف صورت مي گيرد: مثلاً؛

-به عنوان دستيار و كمك دهنده در انجام و اداره فعاليتهاي گروهي كوچك مانند، فعاليتهاي خلاق، قصه گويي يا همراهي با كودكان در گردشهاي خارج از مدرسه وغيره.

-به عنوان معلم جايگزين
 در مواردي كه معلم ويژه اين دوره، در فعاليتهاي ديگري با بچه ها مشغول است.

-به عنوان منبع اطلاعاتي در جمع آوري وسايل و مواد خام و بدون استفاده به منظور كاربرد در مراكز آموزش و پرورش پيش از دبستان.

-والديني كه داراي مهارتها و استعدادهاي ويژه اي هستند، مي توانند با بهره رساني مهارتهاي خود به نفع كودكان، كنكهاي ارزنده اي داشته باشند؛ مثلاً، پدري كه نجار است 
مي تواند در ساختن اسباب بازيهاي چوبي كمك كند، مادري كه صداي خوبي دارد مي تواند در شعر خواني به كودكان كمك كند، يك نقاش، مي تواند در رنگ آميزي قفسه ها كمك كند و مواردي از اين قبيل.

در مرحله مشاركت، والدين بايد آموزشهايي را نيز در مورد فلسفه و آموزشهاي اين دوره دريافت كنند.

· آموزش والدين براي اطمينان از اينكه آنچه در برنامه هاي مراكز آموزشي اين دوره كسب مي گردد، بايد به نحو بيشتر در خانه تقويت و يا كامل شود، ضروري است. والدين نياز دارند كه به طور منظم در مورد پيشرفت كودك خود آگاهي يابند. علاوه بر اين، آنها بايد دانش و معلومات پايه اي را در موارد زير به دست آورند:

-مراقبت از كودك يعني بهداشت و تغذيه كودك

-اهميت بازي و محركات اوليه در رشد كودك

سخنراني سركار خانم دكتر الله حجازي مشاور پژوهشي وزير محترم آموزش و پرورش در مراسم اختتاميه زيباسازي فضاهاي آموزشي مديريت آموزش و پرورش منطقه هشت تهران در سال تحصيلي 80-81.

بسمه تعالي

سلام دارم خدمت همكاران عزيز و خوشحالم كه در جمع شما هستم در خصوص زيباسازي فضاهاي آموزشي خانم زمان مشاور امور بانوان در دعوتي كه از من كردند موضوع اين جلسه را زيبا سازي فضاهاي مدارس عنوان نمودند و با توجه به تحقيقي كه در سال با همكاري سازمان نوسازي مدارس انجام دادم اين دعوت را پذيرفتم. اين تحقيق در ارتباط با ويژگيهاي مدارس دخترانه واين 1375 مطلب كه فضاهاي آموزشي چه تاثيري در سلامت رواني دانش آموزان ميتواند داشته باشد. در مجموعه عوامل آموزشي كه شامل نيروي انساني و روشهاي ياديگري است يك عامل موثر ديگر فضاهاي فيزيكي مدرسه است كه كمتر به آن توجه شده است. عوامل و متغيرهاي مهمي كه در مدارس در ياديگري موثر است يك رنگ كلاس است كه در تحقيقي كه انجام شد تمام دانش آموزان به اتفاق يك مسئله را عنوان كردند كه رنگ كلاس بايد رنگ شاد و روشن باشد به دليل اين كه رنگ روشن آرامش ميدهد و باعث ميشود كلاس روشنتر شود. براي فضاهاي آموزشي استانداردهاي جهاني مطرح شده كه مدارس ما از اين استانداردها به دور است اين كه مدرسه در محل شلوغ نباشد فاصله مدرسه تا خانه نزديك باشد ويژگيهاي خاص دانش آموزان از نظر جنس آنها بايد در مدرسه در نظر گرفته شود. در تحقيقي كه من انجام دادم نظر معلمان و دانش آموزان در اين زمينه مطرح شده و اين مسئله كه نيازهاي دانش آموزان در سه مقطع تحصيلي نيز متفاوت است ومدارس از نظر فيزيكي بايد در هر مقطع خصوصيات خاص خود را داشته باشد. نكته مهم ديگر كه ما بايد توجه كنيم اين كه محيط مدرسه را بايد طوري بسازيم كه كرامت انساني دانش آموزان در آن رعايت شود. دانش آموزان ما اكثريت گله داشتند كه مدرسه طوري ساخته شده كه مدير و معاون تمام رفتار ما را كنترل مي كنند و نظارت دارند اگر كلاسها در طبقه ي دوم و اتاق عوامل اجرايي در طبقه اول باشد، اين كرامت به دانش آموزان داده 
مي شود. شباهتي كه بين ديدگاه متخصصان و دانش آموزان موجود مي باشد اين كه كلاسهاي درس بايد داراي پنجره باشد آن هم از نوع بلند و بزرگ، اكثر مدارس دخترانه پنجرهها را تيره ميكنند يا با ايرانيتهاي بلند ميپوشانند كه از نظر معماري و رواني اشكال دارد با يك متخصص معماري كه در مورد پوشاندن و پنجره صحبت شد ايشان مطرح كردند كه پنجره واسطهاي است بين دنياي بيرون و درون در واقع دانش آموزان در كنار پنجره ارتباطش را با بيرون حفظ ميكند بنابراين فلسفه پنجره ارتباط بيرون و درون است و دانش آموزان اتاقهاي بدون پنجره يا با پنجره هاي كوچك را نمي پسندند.

اگر مناطق به اين نياز توجه نمايند ميتوانيم از پنجرههاي رفلكس استفاده كنيم. نياز ديگر دانش آموزان به وجود باغچه درمدرسه است خصوصاً درمدارس دخترانه كه روحيات زيبا پسندانه دارند و اين مسئله در مدارس با وجود باغجه هاي كوچك يا استفاده از گلدان جبران خواهد شد. نكته بعدي شباهت ديدگاه دانش آموزان و متخصصان در اين است كه مدارس ما با كمبود تجهيزات  ضروري ميباشد از قبيل جا لباسي درمدرسه كه در جزوهاي كه از طرف مشاور امور بانوان منطقه هشت نيز تنظيم شده اين مسئله مطرح گرديده است. اميدواريم ارادهي جمعي و شايد همين اقدام شما باعث شود تا قدمهاي مثبتي در اين زمينه برداشته شود. ازمسائل مهم كه بايد در مدارس دخترانه به آن توجه شود نصب آينه است كه اين مسئله موجب ميشود بچه ها از آينه هاي جيبي كمتر استفاده كنند كه با متخصصان ديني هم كه مطرح كرديم هيچگونه منع شرعي براي آينه مطرح نكردند.

نكته مهم بعدي دستشوئيها و سرويسهاي بهداشتي مدارس خصوصاً دخترها به خاطر مسئله و عدم وجود بهداشت دچار بيماريهاي مختلف شدند كه بايد به عنوان يك فضاي مهم به آن رسيدگي شود. مسئله عدم وجود مكانهاي ورزشي در مدارس از نكاتي است كه ايمدواريم در آينده به آن توجه شود كه بيشتر امكانات و فضاهاي ورزشي مختص پسران است. ما بايد به سمت آن برويم كه مدارس را با حياطهاي مركزي بسازيم كه در معماري اسلامي به آن توجه شده در حال حاضر در شهر قم مدرسهاي وجود دارد كه به اين صورت ميباشد و بحث مشرق بودن در اين گونه مدارس اصلاً مطرح نيست. نيمكتهاي مدارس از جمله مسائل مهم ميباشد كه اگر هر دو نفر در يك نيمكت  قرار گيرند، بسياري مشكلات آموزشي از بين خواهد رفت كه اميدواريم در حركتهاي اصلاحات در مدارس اين نكات مد نظر گرفته شود. امروزه شاهد مدارس غير انتفاعي با فضاهاي بسيار كوچك هستيم كه من پيشنهاد ميكنم به روساي مناطق در جلسات كه بحث بودجه ميشود پيشنهاد تغيير فضاهاي آموزشي را بكنند. سند اصلاحات در آموزش و پرورش امضاء شده و اين احتياج به ديدگاه درست شما مديران محترم دارد بنابراين بحث فضا بايد مطرح شود و شما عزيزان حتماً نظرات خود را مطرح نماييد.
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فصل ششم
بازيهاي كودكان
بازيها چگونه فرا گرفته مي شود؟

بازيهاي كودكان

بي شك كودك به بازي نيازمند است و نبايستي در اين زمينه محدوديت بيش از حد براي او فراهم ساخت، اما پدر و مادر بايستي روي نوع بازيها همبازي ها و محيط بازي كودك خود دقت داشته باشند، چه بسا همين امور زمينه هاي انحراف جنسي و فساد اخلاقي او را فراهم آورند.

بايستي در هنگام بازي، دختران و پسراني كه به حد تمييز رسيده باشند از يكديگر جدا شوند تا عفت و پاكدامني آنان همچنان محفوظ بماند.

يكي از آثار شومي كه براي بي توجهي پدران و مادران در رابطه با امور جنسي مي توان نام برد بيماري مهلك و سرطاني است كه در دختران بنام «استشهاء» و در پسران بنام «استمناء» به مرحله علم مي رسد و چه بدبختيهائي كه از اين بيماري عائد افراد نمي گردد.

اين دو نوع بازي كردن با خود براي ارضاء غريزه جنسي است كه قبل از وقت معمولي و در اثر تحريكات مختلفي كه شده است دامنگير نوجوانان و جوانان منحرف مي شود.

اگر چه عوامل مختلفي براي اين مسئله ذكر كرده اند لكن گامهاي نخست آن در محيط خانه برداشته مي شود.

كودكان و بازي

همه مي دانيم كه كودك بايد بازي كند براي كودكان يك امر طبيعي و عادي است. آنچه از نظر تربيتي مهم است و پدر ومادر بايستي كنترل و هدايتي نسبت به آن داشته باشند چند امر است: نوع بازي- همبازي- محيط بازي- مقدار بازي.

نوع بازي:

بعضي از پدر و مادرها خيلي دوست دارند فرزندشان در آينده يكي از دانشمندان و متفكران باشد، لذا از دوران كودكي سعي مي كنند كودكشان را به بازيهاي فكري وادار كنند و غالباً براي او اسباب بازيها مي خرند كه جنبه فكري و هوشي دارد و باعث تقويت قدرت تفكر و انديشه كودك مي شود.

اين دسته از پدر و مادرهاي عزيز بايد توجه داشته باشند كه هميشه آنچه آنها 
مي خواهند و دوست دارند، واقعيت پيدا نمي كند. ممكن است آنها دوست داشته باشند كه فرزندشان فيلسوف شود، اما در خود كودك زمينه و استعداد و ذوق فيلسوف شدن نباشد! پس بايد مطابق ذوق و استعداد كودك، زمينه رشد او را فراهم كنند و نوع بازي و اسباب بازي ها نيز بايد حساب شده و هماهنگ با استعداد و قريحه كودك باشد.

بعضي ديگر از والدين دوست دارند كه فرزندشان در آينده در كارهاي هنري و يا عملي و فني به مراتبي نائل آيد و زبر دست گردد. برخي دوست دارند فرزندشان در آينده قهرمان ورزش شود و در رشته هايي مثل فوتبال، واليبال، بسكتبال و از اين قبيل رشته ها نام آور شود. و كساني ديگر ممكن است ذوق و سليقه ديگري داشته باشند.

آنچه مهم است اين است كه پدر و مادرها بايستي سعي كنند تا حدودي استعداد كودك خود را به دست آورند و براي اينكار بايستي در انتخاب نوع بازي، رعايت اعتدال را بنمايند و از همه انواع اسباب بازيها در حد توان و وسع خويش براي كودكشان تهيه كنند و از افراط و تفريط در اين جهت خودداري كنند. وتوجه داشته باشند كه عنصر اصلي براي كودك در بازيها، احساس لذت است. و اگر كودك در حين بازي، احساس لذت نكند، چيزي هم ياد نخواهد گرفت و آن اثري كه بر بازي مترتب است- چه فكري و چه غير فكري- در صورتيكه بازي براي كودك همراه با لذت نباشد، به دست نخواهد آمد. پس بايد والدين گرامي زمينه و وسيله انواع بازيها را متناسب با سن و سال كودك براي او فراهم كنند تا از اينطريق به تدريج به كشف استعداد و ذوق فرزندشان نائل آيند و آنگاه او را در رشته مورد علاقه اش سريعتر هدايت و كمك كنند.

نكته اي كه در اينجا لازم است به پدر و مادرهاي محترم تذكر دهيم اين است كه سعي كنند كودكشان را از همان دوران طفوليت به بازيهايي كه از نظر شرعي حرام اند و جنبه قمار دارند، آلوده نكنند. قمار بازي باعث عداوت و دشمني مي شود و كودك را از دوران طفوليت به كينه توزي نسبت به همسن و سالان خود مي كشاند و از ياد خدا باز مي دارد. قرآن كريم صريحاً مي فرمايد:

«انما يريد الشيطانُ ان يوفعَ بينكم العداوهَ و البعضاءَ في الخمر و الميسر و يصدَّكم عن ذكر الله و عن الصلاه…»

اين شيطان است كه مي خواهد با شراب و قمار بين شما دشمني و كينه ايجاد كند و شما را از ياد خدا و از نماز باز بدارد.

بازي و ورزش در روايات اسلامي

از امام صادق (ع) روايت شده كه فرمودند‍:

الغلام يلغب سبع سنين، و يتعلم الكتاب سبع سنين و يتعلم الحلال و الحرام سبع سنين.

نوجوانان بايستي هفت سال بازي كنند و هفت سال كتاب بياموزند وهفت سال حلال و حرام خدا را ياد بگيرند.

والدين گرامي: شما كه مي خواهيد ذهن و حافظه كودكتان را پرورش دهيد، چه بهتر كه آن را با كلام خدا و با آيات قرآن مانوس سازيد. چه بهتر كه ذهن فرزندتان را از اوان طفوليت با احاديث اخلاقي و با آيات روحبخش قرآن و با كلمات حكمت آموز بزرگان آشنا سازيد.

پيامبر گرامي اسلام (ص) مي فرمايند:

ادبوا اولادكم عن ثلاث خصال: حب نبيكم و حب اهلبيته و قرائه القرآن.

فرزندان خود را با سه خصلت تربيت كنيد: دوستي پيامبرتان، دوستي خاندان پيامبر و تلاوت قرآن.

پيشوايان ديني ما به ورزش بدني عنايت داشته و دستور داده اند كه به فرزندانتان اينگونه ورزشهاي مفيد را بياموزيد:

از پيامبر گرامي اسلام (ص) رسيده است كه:

علموا بنيكم الرمي، فانه نكايه العدو.

به پسران خود تيراندازي را آموزش دهيد كه اين كار، باعث آزردگي و خشم دشمنان دين مي شود.

از اين فرمايش به خوبي به دست مي آيد كه مي توان نوع ورزش و بازي را بگونه اي برگزيد كه در كنار تامين نشاط و سلامت جسمي و در كنار جنبه تفريح و سرگرمي، هدف ارزشمند ديگري نيز مثل تضعيف روحيه دشمن به دست آيد.

ورزش شنا نيز مورد توجه پيغمبر گرامي اسلام (ص) بوده است. ايشان در حديث ديگر مي فرمايند:

علموا اولادكم السباحه و الرمايه.

به فرزندان خود شنا و تير اندازي را ياد بدهيد.

همبازي كودك

هر يك از ما معمولاً دوست داريم با فردي كه در سطح خودمان و از سنخ خودمان است رفيق باشيم و با او صحبت كنيم و در اوقات فراغتمان با او گپ بزنيم. كودكان نيز از اين قاعده مستثني نيستند. آنها هم دوست دارند همبازي و رفيق داشته باشند و رفيقشان كسي باشد كه زبان انها و حب و بغض هاي آنها را درك كند و خلاصه كودكان دوست دارند، با كسي بازي كنند كه آنها را بخوبي درك كند. اگر كودك احساس كند كه همبازي او جدي بازي نمي كند و يا اختلاف سطح او با همبازي اش به گونه اي است كه به هر حال بازي آنها رنگ جدي به خودش 
نمي گيرد، از بازي خسته مي شود و لذتي نمي برد. مثل اينكه اگر يك قهرمان كشتي بخواهد با يك بچه كوچك و نوجوان كشتي بگيرد، هرگز اين نمايش كشتي جاذبه اي نخواهد داشت و اصلاً مسابقه آنها جدي تلقي نمي شود.

يكي از نكاتي كه در اين زمينه لازم است پدران و مادران به آن توجه كنند اين است كه خود والدين بايستي در برخي اوقات همبازي كودك شوند! ممكن است تعجب كنيد و با خود بگوئيد مرگ ممكن است كه ما همبازي كودكمان بشويم؟! آري، چنين چيزي نه تنها ممكن است، بلكه ضروري و لازم نيز هست. كودكان دوست دارند كه والدين، آنها را درك كنند و به آنها توجه داشته باشند. يكي از راههاي توجه والدين به فرزندانشان همين است كه گاهي در بازيهاي كودكانه آنان شركت كنند. اين خود نوعي ابراز محبت پدر يا مادر در هنگام بازي با كودك بايد خود را در سطح كودكان تنزل دهد و روحيه اي شبيه روحيه آنان در خود ايجاد كند و خلاصه در بازي با كودكان، بزرگان بايتي جدي بازي كنند. شما بارها تجربه كرده ايد كه اگر در بازي با كودكتان، جدي باشيد او نيز جدي بازي مي كند و از اين بازي لذت مي برد، اما همينكه از موضع يك فرد عاقل و مسن و فهميده و بزرگسال به كارها و بازيهاي كودكانه او نگاه مي كنيد، خنده اش مي گيرد و يا اصلاً بازي را رها مي كند و گاهي با گريه و قهر و اظهار ناراحتي، آزرده خاطر مي شود!

يكي از ثمرات بازي كردن پدران و مادران با فرزندان خود اين است كه فزندان با والدين خود دوست مي شوند و به آنان علاوه بر اينكه به ديد پدر و مادر و بزرگتر نگاه مي كنند، به ديد يك رفيق نيز مي نگرند. و اين احساس يگانگي و همرنگي و رفاقت با پدر و مادر، ثمرات زيادي رد آينده خواهد داشت. بسياري از جوانان در سنين جواني احساس مي كنند كه پدر و مادرشان با آنها دوست نيستند و لذا اين جوانان نمي توانند عقده هاي روحي و رواني خود را با آنان در ميان بگذارند و اينجاست كه به بيگانگان پناه مي آورند و چه بسا در همين رفاقتها و دوستيها، فريب مي خورند و به فساد و بزهكاري گرفتار مي شوند.

وقتي والدين از دوران كودكي فرزندان خود با آنان رفيق شوند و اين يكرنگي و صميميت را همچنان تا دوران نوجواني و جواني ادامه دهند، فرزند آنها در سنين جواني كه احتياج به مشاوره دارد، قبل از هر كس، پدر و مادر خود را مشاور خود مي داند و دلسوز تر از آنان كسي را نمي بيند.

شكايت از بازي كودكان در كوچه ها و …
يكي از شكوه هائي كه اغلب پدران و مادران از فرنزدان و كودكانشان دارند اين است كه مي گويند كودكان ما اغلب دوست دارند براي بازي به خارج از خانه بروند و مثلاً در كوچه و خيابان و محله و يا در زمينها ورزشي و كلوپ ها و يا در خانه دوستانشان به بازي بپردازند و از طرفي ما همواره احساس نگراني مي كنيم كه مبادا در اين محيطها فرزند ما به دام افراد ناصالح بيفتد و به فساد و انحراف و تباهي اخلاقي كشيده شود! البته جاي چنين نگراني هست و هميشه نيز بايد باشد و پدران و مادران عزيز بايد همواره مراقب كودكان خود باشند و به طور مستقيم يا غير مستقيم كنترلي روي آنان داشته باشند و ببينند كه كودكان آنها به چه جاهائي مي روند و با چه افرادي تماس دارند. اما نكته اي كه در اينجا مي خواهيم بر آن تاكيد كنيم اين است كه اگر پدران و مادران محيط خانه را براي برخي بازيهاي كودكانشان فراهم كنند و خود نيز در روز پاره اي از وقتشان را به بازي با كودكانشان اختصاص دهند و براي اين كار اهميت قائل باشند، خواهند ديد كه فرزندشان كمتر ميل به خارج شدن از منزل براي بازي پيدا مي كند و در نتيجه والدين محترم از اين جهت نگراني شان بسيار كمتر خواهد شد.

والدين بي خيال!

مطلب ديگر اين است كه گاهي مشاهده مي شود برخي پدران و مادران بي خيال، غالباً براي آسايش بيشتر خودشان، كودكشان را روانه كوچه و درب منزل مي كنند تا با بچه هاي ديگر بازي كند و گاه ساعتها كودك آنها در اطراف منزل و كوچه و خيابان مشغول بازي است و پدر يا مادر هرگز سري به او نمي زنند تا ببينند كه بچه آنها چه 
مي كند، چه حرفها و احتمالاً فحش ها و الفاظركيك و زشتي را از به هاي كوچه ياد مي گيرد و چه مي خورد و كجا مي رود و …!! اين پدران و مادران توجه ندارند كه با اين بي توجهي ها و راحت طلبي ها، از همان اوان طفوليت روحيه ولگردي را در فرزند خود ايجاد مي كنند. از طرف ديگر فرزند آنها نيز احساس مي كند كه پدر و مادرش چندان كنترل و حساسيتي روي رفتار او ندارند و با اين احساس آزادي، كم كم دست به هر گونه عملي خواهد زد و هر گونه كه تمايل داشته باشد، رفتار خواهد نمود!

نكته مهم در انتخاب همبازي براي كودكان

والدين گرامي توجه داشته باشند كه تاثير همبازي در رفتار و اخلاق كودك آنها بسيار زياد است. يادگيري رفتار و كردار از يكديگر در بين كودكان و همبازيها بسيار سريع و آسان است. همه شما تجربه كرده ايد كه كودك شما در يك جلسه مهماني وقتي همبازيهائي پيدا مي كند، چه بسا حرفهاي جديدي از آنها ياد مي گيرد و يا فعل و رفتار تازه اي را از آنان مي آموزد كه تا مدتها آن را تكرار مي كند و چه بسا هرگز آن را فراموش نكند.

اين رفتار و گفتار مي تواند مثبت باشد و مي تواند منفي باشد، و به هر حال نشانگر اين است كه تاثير همبازي در كودك بسيار عميق و ريشه دار است.

از اين رو است كه والدين محترم بايستي نسبت به همبازيهاي فرزند خود عنايت زيادي داشته باشند و اگر فرزند آنها به مهد كودك و يا مدرسه مي رود هر از چند گاه سري به مهد و مدرسه او بزنند و از همبازيهاي فرزندشان سئوال كنند. اگر فرزند آنها به كوچه و يا ميدان بازي وكلوپ ورزشي و هنري و … مي رود، بايد والدين محترم، دورادور نسبت به همبازيهاي او حساسيت لازم را داشته باشند و حتي الامكان در صدد باشند كه همبازي هايي براي فرزند خود پيدا كنند كه نسبت به كودك خودشان تاثير مثبت بگذارد و به تدريج كودك آنها را نيز رشد دهد.

محيط بازي

بسيار از پدران و مادران توجه ندارند كه در محيطهاي بازي كودكانشان غير از بازي، چه حوادث ديگري رخ مي دهد و اين حوادث- به طور غير مستقيم- چه تاثيري در روحيه و رفتار فرزندان آنها مي گذارند!

مثلاً بعضي پدر و مادرها فرزند خود را براي بازي روانه خرابه اي نزديك منزل مي كنند تا فرزندشان در آن خرابه با خاك و آجر و شن و … بازي كند. گذشته از اينكه اين كار با ضوابط بهداشتي هرگز سازگار نيست، باعث مي شود بچه در آن خرابه گاهي منظره سيگار كشيدن و يا هرئين كشيدن و بعضي بزهكاري هاي ديگر را نيز مشاهده كند و يا منظره نزاع و فحاشي وكتك كاري بعضي افراد ناباب را از نزديك ببيند. ذهن كودك به طور خودكار از اين حوادث و مناظره فيلمبرداري مي كند و روحيه او به تدريج با  اين صحنه ها آشنا مي شود و در آينده چه بسا خود نيز به ايجاد چنين صحنه هائي مبادرت ورزد.

متاسفانه در كشور ما برخي محيطهاي ورزشي هنوز به طور كامل از پاره اي بدآموزيهاي جنبي پاكسازي نشده اند. مثلاً زمين و ميدان، براي برگزاري ورزش فوتبال و واليبال و … است، اما گاه مشاهد مي شود كه دستشوئي ها و ديگر گوشه و كنار استاديوم ورزشي، محلي براي افراد معتاد و سيگاري و هروئيني و … شده، جوانان بزهكار و فاسد الاخلاق به بهانه شركت و تماشاي مسابقه، به اين مراكز مي آيند تا جائي براي خلافكاريهاي اخلاقي خود پيدا كنند.

در اينجا لازم است به مسئولين و مديران مراكز و محيطهاي ورزشي تذكر دهيم كه ميادين و اماكن ورزشي حقيقتاً براي رشد و تعالي روحي و معنوي جوانان ساخته شده اند و ورزش جسمي مي بايست مقدمه اي براي تزكيه و تهذيب رواني و روحي جوانان باشد. از اينرو مي بايست كنترل و نظارت دقيق و بيشتري نسبت به همه جوانت اخلاقي در محيطهاي ورزشي صورت گيرد تاخانواده هاي متدين و مومن نيز بتوانند به راحتي و با آسودگي خاطر فرزندان خود را به محيطهاي ورزشي بفرستند و خود نوجوانان متعهد و متدين نيز رغبت كنند كه پا در ميادين ورزشي بگذارند و احساسشان اين باشد كه در اين اماكن و كلوپ ها، هم جسم آنان تقويت مي شود و هم روح آنان سرشار از معنويت و صفاي باطن مي گردد.

روانه كردن بچه ها به كوچه و خيابان جلو منزل آفات اخلاقي بسياري دارد. گذشته از خطرهائي كه از نظر جسماني در معابر عمومي، سلامت كودكان را تهيه 
مي كند، چون اين اماكن محيطهاي كنترل شده اي نيستند، همه گونه افراد و كودكان در آنها رفت و آمد مي كنند و چه بسا انواع فحش ها و الفاظ ركيك در همين محيطها به بچه ها آموزش داده مي شود. شايد شما هم تجربه كرده ايد كه فرزند شما صبح از خانه خارج شده و شايد نيم ساعت جلو درب منزل به بازي مشغول بوده و سپس به خانه آمده است و شما مي بينيد الفاظ و كلمات جديدي را ياد گرفته است كه شما ديگر به راحتي نمي توانيد آن الفاظ را از ذهن او محو كنيد! علاوه بر الفاظ، در كوچه و خيابان بسياري از كارها و افعال ناشايسته نيز ناخودآگاه به كودكان تعليم داده مي شود. حتي گاهي مشاهده مي شود كه كودكان، الفاظ و يا حركاتي را از بچه هايي ديگر در كوچه و خيابان ياد گرفته اند و تكرار مي كنند در حالي كه معنا و مفهوم آنها را 
نمي دانند و وقتي شما به عنوان پدر يا مادر در برابر آن الفاظ و رفتارها عكس العمل نشان مي دهيد، كودك پي مي برد كه اين الفاظ و رفتارها مي تواند وسيله اي براي مقابله با پدر و مادر باشند و لذا او هم از اين به بعد، حساسيت خاصي در تكرار آنها پيدا مي كند!!

كنترل محيط بازي

پدران و مادران محترم توجه داشته باشند كه محيط بازي كودك بايستي كنترل شده باشد و مي بايست كودك احساس كند در محيطي بازي مي كند كه بزرگتر دورادور بر او نظارت دارد و رفتار و كردارش تحت كنترل است و اين احساس، بسيار خوب و ضروري است. و اما اگر كودك و نوجوان خود را در محيط بازي خارج از كنترل پدر و مادر ببيند، چه بسا به سهولت به انحراف و فساد اخلاق كشيده شود و انواع و اقسام بزهكاريها را فرابگيرد.

سركشي از بازيهاي كودكان

بسيار به جاست كه پدران و مادران محترم اتاق كوچكي را براي بازي كودكانشان اختصاص دهند و وسائل بازي انان را در جاي مخصوص قرار دهند و از بچه بخواهند كه در حفظ و نگهداري و چيدن آنها بكوشد. و از اين طريق از همان دوران طفوليت به بچه ياد دهند كه مي بايست نسبت به لوازم و اموال خودش مواظبت لازم را داشته باشد و نظم و ترتيب را در محدوده كار خودش رعايت نمايد.

اما متاسفانه گاه ديده مي شود كه برخي والدين بي توجه، كودك را به تنهائي و يا با كودكي ديگر در اتاق مخصوص بازي به حال خود رها مي كنند و ساعتها از آنان غافل مي شوند و انها را به حال خود وا مي گذارند! اين غفلت طولاني، هم ممكن است خطرات جاني به دنبال داشته باشد و هم خطرات اخلاقي! شما والدين گرامي نمي دانيد كه در ذهن بچه ها چه مي گذرد و آنها چه تصميماتي مي گيرند! آنان هر لحظه به چيزي سرگرم مي شوند و ممكن است به سراغ پريز برق، وسائل برقي، چرخ گوشت داخل كمد، ظروف چيني، تيغ، چاقو، ميخ و چكش و انبردست، سنجاق و سوزن و … چيزهائي ازاين قبيل بروند و خطراتي را براي خود و ديگران فراهم سازند. از اين رو لازم است مرتباً والدين محترم از محيط بازي كودك- چه در خانه و چه در جاهاي ديگر- سركشي كنند و گاه تذكرات لازم ايمني را به كودكان بدهند.

و اما از جهت خطرات و افات اخلاقي نيز تنها گذاشتن كودكان و عدم سركشي به انان، كار نادرستي است. چه بسا همبازي كودك شما، رفتارهاي نادرستي را از كسي ياد گرفته و مي خواهد آن را تكرار كند و براي كودك شما انجام دهد. شما مي بايست با سركشي هاي متناوب، مواظب اعمال و رفتارهاي كودكانه آنها باشيد. مثلاً بعضي بچه هاي خردسال گاه لباس خود را در مي آورند و عريان مي شوند و با آلت تناسلي خود بازي مي كنند و يا ديگري را مي بوسند و …! اگر شما فرزندتان را در اتاق بازي چندين ساعت به حال خود بگذاريد تا با دوستش بازي كند، چه بسا چنين رفتارهائي را -بدون توجه- فرا بگيرد و پس از مدتي بخصوص در سن بلوغ، همين يادگيريها زمينه انحراف اخلاقي او را فراهم آورند.

مقدار بازي

درست است كه كودك بازي را دوست دارد و پدر و مادر نيز مي بايست امكانات و وسائل را براي كودك خود فراهم آورند، اما اين امر مي بايست حساب شده و عاقلانه باشد. كودك شما بايد احساس كند كه همه عمر و تمام وقت را نمي بايست به بازي گذراند، بلكه لازم است انسان اوقات خود را تقسيم كند و بخشي را به بازي بپردازد و بخش ديگر را به انجام ضروريات ديگر اختصاص دهد.

بعضي از والدين براي اينكه خود را راحت كنند اجازه مي دهند كه كودك آنها هر چه بيشتر به بازي مشغول باشد. اين امر موجب مي شود كه بچه از سنين كودكي ارزشي براي عمر خود احساس نكند. اين كودك اگر با همين روال پرورش يابد در سنين بالاتر نيز به اموري مثل تحصيل علم و تامين معيشت و دنبال كار و شغل رفتن بي توجه و يا كم توجه مي شود و از قضا اين مسئله اي است كه بسياري از والدين نسبت به آن نگران اند و از فرزندان خود از اين جهت شكايت دارند!

از امام صادق (ع) روايت شده كه فرمودند:

الغلام يلعب سبع سنين، و يتعلم الكتاب سبع سنين، و يتعلم الحلال و الحرام سبع سنين:

نوجوان مي بايست 7 سال بازي كند، و هفت سال كتاب فرا بگيرد و هفت سال حلال و حرام را آموزش ببيند.

از اين حديث به دست مي آيد كه پدران و مادران مي بايست در كنار تامين وسائل بازي و فرصت دادن به كودكان براي انجام بازي، به فكر رشد فكري و ديني كودكانشان نيز باشند و آنان را هم در بعد جسم و تن پرورش دهند و هم از نظر معنوي، فكري، مذهبي تغذيه كنند.

يكي از راههاي عملي براي توجه دادن فرزندان به اينكه نبايد همه دقت خود را به بازي مشغول باشند بلكه بايستي در كنار بازي، به مسائل جدي تر مثل مطالعه، حفظ قران و حديث و … بپردازند اين است كه والدين خريدن اسباب بازي را منوط به انجام كارهائي مثل حفظ سورهاي كوچك قرآن، احاديث كوتاه، اشعار زيبا، گفتن و يا نوشتن خلاصه كتاب و قصه و … كنند و در صورتي كه فرزندان از عهده كارهاي مزبور برآمدند، وسائل بازي را در اختيار آنان قرار دهند.

خلاصه آنكه بايستي والدين محدوديتي براي مقدار بازي كودكان و فرزندان خود قرار دهند والا رها گذاشتن كودك در اين زمينه، مضراتي به دنبال خواهد داشت.

نكته ديگري كه از روايات سابق به دست مي آيد اين است كه هر چه سن كودك كمتر است روحيه بازي در او بيشتر و فعال تر است و لذا بايد در دوران طفوليت براي بازي كودكان چندان سختگيري نكرد، اما هر چه سن كودك بالاتر مي رود هم به طور طبيعي كودك جدي تر مي شود و به مسائل اساسي تر وادار كنند.

در روايتي از امير المومنين علي(ع) آمده است:

لا يفلح من وله باللعب و استهتر باللهو و الطرب
:

كسي كه شيفته بازي و سرگرم لهو و طرب باشد، رستگار نخواهد شد.

شايد شما هم بزرگسالاني را ديده باشيد كه براي تماشاي يك بازي و يا انجام يك تفريح و سرگرمي همه كار و زندگي خود را رها مي كنند و دست از كارهاي جدي خود مي كشند و با اين كار اسباب ناراحتي اطرافيان خود مثل پدر و مادر و همسر و فرزندان و… را فراهم مي سازند! اينان همان افرادي هستند كه از كودكي محدوديتي براي زمان بازي انان وجود نداشته و والدينشان بازي آنان را تحت كنترل و نظارت قرار نداده اند.

در كتاب اسلام و تعليم تربيت آمده است: درست است كه كودك نياز به بازي دارد و بايد تا مدتها بازي كند، ليكن نه براي هميشه و تا آخر عمر بلكه تا مدتي مجدود. يكي مربي خوب و آگاه دوران موقت بازي را طوري تربيت مي دهد كه در دوران نوجواني و جواني به تدريج كمتر شود و كارهاي جدي تر جايگزين آن گردد. اين درست نيست كه خوي بازيگري بر كودك غلبه نمايد و اكثر اوقات او را فرا بگيرد و تا آخر عمرش شغل رسمي او بازيگري باشد… مربي بايد دوران بازي كودك را دوران كار آموزي موقت كودكانه و مقدمه اي براي اشتغال به كارهاي جدي تر بداند و مراقب باشد كه بازي يگانه محرك كودك قرار نيگرد و او را از هدفهاي اجتماعي منحرف نسازد. دوران بازي دوران آمادگي و انتقال است نه توقف. كودك و نوجوان و جوان بايد بدانند كه انجام مسئوليت و كار بر همه چيز تقدم دارد و مجاز نيستند به خاطر بازي آنرا ترك كنند يا سهل انگاري نمايند. غلبه خوي بازيگري زيانهاي بزرگي را به دنبال دارد. گاهي با اشخاصي برخورد مي كنيم كه مدتهاست سنين كودكي و نوجواني را پشت سر گذاشته اند ولي هنوز هم به بازي بيشتر علاقه دارند تا كار. به خاطر يك محفل دوستانه و تماشاي يك فيلم جالب، كار و زندگي را ترك مي كنند و مسئوليتهاي خود را فراموش مي نمايند.

بسياري از نزاعهاي زن و شوهرها و چه بسيار از طلاقها به خاطر همين است كه زن يا شوهر هنوز حالات بچگي دارد و علاقه دارد كه اوقات خود را به بازي بپردازد! و حال آنكه گردش كار خانواده اقتضا مي كند كه زن و شوهر جدي فكر كنند و به مسائل اساسي توجه داشته باشند.

پس براي اينكه فرزنداني تحويل دهيد كه خوي بازيگري نداشته باشند و در آينده افرادي جدي، متفكر و با شخصيت باشند، از كودكي زمان بازي آنان را محدود كنيد و تحت كنترل درآوريد.

«بازيها» چگونه فرا گرفته و اجرا مي شوند
عملكرد احساسات و شخصيت كودك، محصول برخوردهاي او با افراد نزديك و مهم در زندگيش است. اعتماد به نفس داشتن، ترسو يا تهاجمي بودن، حالت انفعالي داشتن، احساس آرامش يا عدم آسايش روحي و رواني، بر اثر آنچه كه بين او و والدين و ساير اعضاي خانواده و افراد نزديك به او پيش آمده، و يا در حال وقوع است، به وجود مي آيد. هماهنگي يا عدم هماهنگي در يك خانواده با نوع روابط بين افراد خانواده سنجيده مي شود.

علاوه بر آن، گذشته و حال، شخصيت كودك را شكل مي دهند. الگوهاي احساسي، افكار، و رفتاري كه در دوران شكل گيري شخصيت در مغز كودك نقش شده است، هميشگي هستند، و به دوران نوجواني و بزرگسالي هم كشيده مي شوند و بر موفقيت يا شكست در زناشويي، بزرگ كردن فرزندان و وفق يافتن با ديگران در جامعه اثر مي گذارند. انسان در فاصله بين نوزادي و نوجواني، مرحله حيواني ماهر را پشت سر مي گذارد و به يك انسان تبديل مي گردد و برخورد با ديگران ابزاري است كه اين دوران تكاملي به كمك آن انجام مي شود.

بسياري از كودكان، نوجوانان و بزرگسالان نمي توانند با محيطي كه براي زندگي در آن تربيت شده اند وفق پيدا كنند. آنها به دليل آنكه با الگوهاي نادرستي در دوران شكل گيري شخصيت بزرگ شده اند در برخورد با اجتماع با شكست روبرو مي شوند. گاهي به اين الگوهاي نادرست و ناكافي «بازي» مي گويند، و «بازيها» را مي توان تجزيه و تحليل و آنها را با روشهاي سالمتري جايگزين كرد. براي اين كار برداشتن چهار قدم الزامي است:

1-الگوهاي ناسالم برخورد با ديگران، يا «بازيها» بايد شناخته شوند.

2-بايد مساله را براي يك يا چند نفري كه درگير آن هستند بازگو كرد (يا آگاه كرد).

3-بايد آن را نابود كرد.

4-بايد آن را با يك الگوي درون شخصيتي سالم جايگزين كرد.

بعداً در همين بخش، «بازيها» را بيشتر مشخص خواهيم كرد و در بخشهاي بعد در مورد بسياري از «بازيها» كه در دوران كودكي و نوجواني معمول است صحبت خواهيم كرد.

به هر حال اول بايد در مورد چند اصل اساسي عملكرد احساسات و تكامل شخصيت صحبت كنيم.

ما ضمن بحث خود، از بسياري از اصولي كه توسط دو محقق صاحب نام در امر روانشناسي، ارائه شده است استفاده خواهيم كرد. اولين آن دو، هاري استاك سوليوان
 (1949-1892) است كه احتمالاً مهمترين و با نفوذترين روانشناس آمريكا به شمار مي آيد. او كار خود را با تئوريهاي فرويد
 آغاز كرد و بطور گسترده با استفاده از مسائل مربوط به برخورد با مردم به روانشناسي و وجود انسان دست يافت. در حالي كه فرويد به آنچه كه درون مردم مي گذاشت علاقه داشت، سوليوان به آنچه در ميان مردم جريان داشت علاقه نشان داد. مردم عادي او را نمي شناسند، زيرا او- نظريه ها و مطالب خود را- تنها براي متخصصان علوم پزشكي و جامعه شناسي مي نوشت. با وجود آن كه تعدادي از نقطه نظرهاي خود را منتشر كرد، اما قسمت اعظم نظريات او از طريق سخنراني ها و سمينارهايي كه برگزار كرد و كتب پراكنده اي كه پس از مرگ او منتشر شد، جمع آوري شده است. بخش اعظم روانشناسي در آمريكا بتدريج به نقطه نظرهاي فرويد و سوليوان تبديل شده است.

ما به رواشناس ديگري به نام اريك برن (70-1910)، به دليل بعضي از نظرياتش استناد كرده ايم. او جنبه هاي مختلف روابط و برخورد با ديگران را در چهارچوبي كه خود نام تحليل انتقالي به آن داده بود، مطالعه كرد. برن مبحث «بازيها» را ارائه كرد. ما از اين مبحث با كمي دستكاري در اين كتاب استفاده كرده ايم. برن علاوه بر آن كه براي متخصصان مي نوشت، چند كتاب هم براي مردم عادي نوشت كه با موفقيت بسياري همراه بود. در هر حال اثر او در پيشرفت علم روانشناسي در امريكا نسبت به سوليوان ناچيز است. از آن جا كه اين كتاب راهنمايي براي والدين است، نه كتاب يكنواختي براي دانشجويان، به آن قسمتها كه از نظريات اين دو روانشناس استفاده شده است اشاره نخواهيم كرد، اما خواننده اي كه با كار آنها اشناست در بسياري از موارد، متوجه وابستگي ما به آن دو خواهد شد.

بعضي از عقايد اوليه در مورد عملكرد احساسات

شخصيت از مجموعه روشهايي كه بطور نسبي طولاني مدت هستند و شخص با استفاده از آن با ديگران برخورد مي نمايد تشكيل شده است. 

كيفيت رابطه يك فرد با ديگران شخصيت او را مشخص مي كند و آنها را به بحث در مورد اين كه او چگونه آدمي است قادر مي سازد. براي مثال، ما مي توانيم به نكات خاصي در مورد كسي كه سعي مي كند براي ما گردن كلفتي كند اشاره كنيم. ممكن است بگوييم كه او خشن و رياست طلب است و كنترل كردن مردم اطراف خود نياز دارد. هر گاه از او اطاعت نكنيم و او نگران بشود و يا با التماس از ما بخواهد كه تسليم بشويم، مي توانيم چنين اظهار عقيده كنيم كه او در پشت ظاهر خشن خود احساس عدم امنيت مي كند و همين مساله است كه او را محتاج به حكومت كردن بر ديگران كرده است. اگر مدت زمان زيادي را با او بگذرانيم خيلي بيشتر درباره او خواهيم دانست و آنچه ما مي فهميم معمولاً از اين قرار است كه او آميخته اي از تهاجم و ترس است و گاهي براي نزديك شدن به ساير انسانها التماس مي كند. او ممكن است بوضوح مقداري و يا هيچ يك از نكات اكر شده را بروز ندهد. ما تنها وقتي به اين نكات دست پيدا مي كنيم كه او با ما برخورد كرده باشد. اگر او صرفاً در طرف مقابل اتوبوس بنشيند و روزنامه اش را بخواند و بخوردي بين ما و او اتفاق نيفتد هيچ چيز درباره او نخواهيم دانست.

شخصيت تنها پس از به وجود آمدن تماس و برخورد با ديگران قابل فهم و درك بوده و گاهي نيز قابل تغيير است.

هرگاه در اين كتاب به شخصيت يك كودك، يا نوجوان، يا والدين اشاره مي كنيم، منظور ما آن چيزي است كه از رابطه او با ديگران مي بينيم. با مطالعه اين روابط مي توانيم به اين نتيجه برسيم كه در درون او چه مي گذرد، اما همواره منشاء اطلاعات ما، مشاهده اعمال متقابل شخص با ديگران است. علاوه بر آن، مي توانيم حدس بزنيم در طول زندگي آن شخص چه حوادثي رخ داده كه او را به انساني كه اكنون مي بينيم تبديل كرده است. يك نوجوان خشن و گردن كلفت به همين صورت به دنيا نيامده است، بلكه روابط او با ديگران در دوران كودكي و اوائل نوجواني او را به اين صورت درآورده است. بديهي است كه ما هرگز آن دوران را نمي بينيم. نتيجه گيري ما بر اساس آنچه او در هنگام ارتباط با ما مي گويد و انجام مي دهد استوار است.

انسان و محيطي كه در آن رابطه برقرار مي كند دو چيز مجزا نيستند، بلكه هر دو يك فرايند هستند. تنها مرگ اين دو را از هم جدا مي كند و در آن صورت روابط بين انسانها قطع و شخص به شيء تبديل مي شود، چيزي كه ما آن را به خاك مي سپاريم.

هيچ رابطه اي با ديگران، يا مجموعه اي از روابط، قابل محاسبه نيست. اين جريان دائمي، گاهي متلاطم و گاهي آرام است، اما همواره در حركت است و تغيير مي كند. اين نكته خصوصاً در مورد كودكان و نوجواناني كه شخصيتشان در حال شكل گيري است صدق مي كند. هر چند ناهنجاري ها و نقاط ضعف شخصيت در طول عمر ممكن است بهبود يابد، اما بهترين دوران براي اين كار سالهاي اول زندگي است. تاثير اعمال والدين براي كمك به دو سالگي بمراتب نافذتر و بهتر از اثر ان بر جواني بيست ساله است.

اصل زندگي اشتراكي

انسان نمي تواند در تنهايي به سلامت زندگي كند. انسان به روابطي دائمي احتياج دارد. انسان معمولاً در كنار ديگران زندگي مي كند. فقدان فعاليتهاي ارتباطي، يا اخلال در آن، به بيماري شخصيت منتهي مي شود.

اين مساله در نوزادان ديده مي شود. نوزادي كه توجه و محبت كمي مي بيند معمولاً بي تفاوت و جيغ جيغو مي شود و ممكن است كم غذا بخورد و لاغر شود. نوزادي كه توسط مادري مضطرب كه احساس عدم امنيت مي كند، و يا مادري عصباني كه نوزاد را از خود مي راند، بزرگ مي شود، فرياد مي كشد و كم مي خوابد. به عنوان مثال بچه اول، كه مادرش با حالتي عصبي روشهاي نگهداري از كودك را 
مي آموزد، خيلي بيشتر از بچه دوم يا سوم به درد شكم (گريه مي كند و بي قرار است و پاهايش را روي شكمش مي آورد) دچار مي شود. شكم درد در بچه هاي دوم و سوم كمتر شايع است، زيرا مادر آسوده تر است و اطمينان بيشتري به خود دارد، و خودش هم از اين موضوع مطلع است، و مهمتر از هم اين كه نوزاد هم آن را حس 
مي كند.

كودكان محدود، آن دسته كه از ديگران دور نگهداشته مي شوند، و كودكاني كه طرد مي شوند، در مقابل ناهنجاري هاي شخصيت ضعيف هستند، زيرا آنها را از ارتباطهاي سالم دور نگهداشته اند و اين دسته معمولاً همانهايي هستند كه صدمه 
مي بينند. به هر حال هر كس در طول عمر خود، بخصوص در دوران كودكي و نوجواني، به محيط ارتباطي سالم و سرشار از زندگي احتياج دارد.

سمبولها و ايده هاي خلاصه شده

بخش مهمي از رشد انسان، از به وجود آوردن سيستم دقيقي براي سمبولها و ايده هاي خلاصه شده مربوط به تجارب ارتباطي تشكيل شده است. اين كار در اوائل عمر شروع و در طول عمر ادامه پيدا مي كند. تجربيات بيش از آن پيچيده و گوناگون هستند كه بتوان آنها را بدون فشرده كردن و به صورت سمبولها و ايده هاي خلاصه شده درآوردن به خاطر آورد. احتمالاً اولين سمبول در زندگي «ممه» است و هيچ فرقي ندارد كه از گوشت، پلاستيك يا لاستيك ساخته شده باشد. آنچه مهم است محبتي است كه با همراه است. كودك در هنگامي كه پستان يا پستانك به دهانش گذاشته 
مي شود خشونت يا ملايمت همراه با آن را در آ‎غوش كسي كه او را بغل كرده است حس مي كند. يك نوزاد چهار ماهه هيچ پندراي از «مادر» يا «دنيا» يا «برخورد متقابل با مردم» ندارد. او فقط احساس آرامبخش و لذتبخش سينه يا پستانكي را كه به دهانش گذاشته شده و بغل كردني كه با آن همراه است و پايان احساس ناخوشايندي كه بعدها مي فهمد به آن گرسنگي مي گويند، احساس مي كند. بنابراين نوك سينه يا پستانك به سمبول «مادر» و «دنيا» و «برخورد متقابل با مردم» و خيلي چيزهاي ديگر تبديل 
مي شود.

وقتي كودك به پنج سالگي مي رسد تعداد زيادي از سمبولها را فرا گرفته است، كه بسياري از آنها به پيشرفت در گفتار مرتبط هستند. در زندگي كودك كلماتي مانند «مادر»، «پدر»، «اسباب بازي »  «ماشين»، معرف چيزهايي بيش از آنچه عملاً هستند، 
مي باشند. آنها سمبول هزاران تجربه مجزاي ناگفته با آن افراد يا اشياء هستند. هر بار كه كودك پدرش را مي بيند و يا به او فكر مي كند نمي تواند بگويد «او» كسي است كه تا به حال هزاران كار براي من كرده است و من حالا مي خواهم آنها را به ياد بياورم. در عوض، كليه اين تجربه ها در كلمه سمبوليك «پدر» كه معرف آن شخص است خلاصه مي شود، و اين كلمه سمبوليك، شامل محبت يا واخوردگي، امنيت يا تنهايي، اطمينان خاطر و يا وحشتي است كه كودك در كنار آن پدر تجربه كرده است 
مي باشد. بدين ترتيب بيشتر عمر انسان تحت تاثير چنين سمبولهايي قرار دارد.

علاوه بر آن، كودك ايده هاي خلاصه شده به وجود مي آورد. كودكي كه به پنج سالگي رسيده است در مورد كلماتي مثل «خوب»، «بد»، «درست»، «غلط»، «زيبا»، «زشت»، و تعداد بيشماري از صفت ها، تصوراتي پيدا كرده است، كه البته اين تصورات ممكن است گنگ و مخدوش باشد. اين تصورات در دوران كودكي و نوجواني بيشتر مي شود و بر تفكرات، احساسات و ساختار شخصيتي فرد اثر 
مي گذارد.

رشد شخصيت

كيفيات اصلي خصوصياتي كه يك انسان را مشخص مي كند، بتدريج در دهه اول تا دوم عمر شكل مي گيرد و به مقدار زيادي با دوران طولاني اتكاي او به ديگران متناسب است. بشر در ربع اول عمر خود از نظر جسماني و اجتماعي به والدين و خانه اش گره خورده است و همين وابستگي غير عادي انسان را به موجودي پيچيده و اجتماعي تبديل مي كند. پيشرفت يا شكست و خوشبختي و بدبختي او به مقدار زيادي به نوع روابطي كه در سالهاي شكل گيري شخصيت با ديگران داشته است بستگي دارد. الگوهاي شخصيتي كه در دوران كودكي يا اوائل نوجواني شكل مي گيرند، حتي در زماني كه شرايط متفاوت مي شود و آن الگوها ديگر بخوبي كار نمي كنند و يا اصلاً به در نمي خورند، تمايل زيادي به باقي ماندن دارند. انها معمولاً بر اثر روابط نزديك كودك با والدين، خواهر و برادر و نزديكان شكل مي گيرند. گروه هاي بزرگتر اجتماعي نظير همسايگان و مدرسه نيز موثر هستند، اما آنها بايد بر تابلويي از جنس سنگ كه تا آن لحظه روي آن را با هزارها نقش و نگار در خانه پدري پوشانده اند، اثر بگذارند.

آگاهي:

هر چه بيشتر فرايند برخوردهاي شخص با ديگران خارج از دامنه آگاهي او باشد، بيشتر امكان دارد كه روابطي ناسالم از ميان آنها برخيزد. علاوه بر آن، الگوهاي برخوردي ناسالم (كه، اگر بر روان شخص نقش شوند، مي توانند «بازي» خوانده شوند) خصوصاً در دوران سختي، چه كوچك و چه بزرگ، بيشتر به وجود مي آيند.

در سطور زير به آنچه بين يك مادر و پسر چهار ساله اش «بابي» Bobby رد و بدل مي شود توجه كنيد:

مادر: تو چنگال را به گهواره به پرت كرده اي؟

بابي: نه.

مادر: چرا، تو انداخته اي. اگر تو نينداخته اي، پس چه كسي اين كار را كرده است؟ مي داني كه ممكن بود به بچه آسيب برساني؟

بابي: من اين كار را نكرده ام.

مادر: پس چه كسي اين كار را كرده است؟ ممكن بود او را بكشي. آن وقت چه احساس مي كردي؟

بابي: كس ديگري آن را انداخته.

مادر: كي؟ آخر چه كسي؟ تو دروغ مي گويي.

بابي: به او آسيبي نرسيده است.

مادر: پس قبول داري كه تو انداخته اي.

بابي: من اين كار را نكرده ام.

مادر: خوب، صبر كن پدرت به خانه بيايد تا به او بگويم. آن وقت حسابت را مي رسد. به او مي گويم كه هم چنگال را انداخته اي و هم دروغ گفته اي.

بابي: او مرا زد.

مادر: چطور يك نوزاد مي تواند تو را بزند؟ باز هم دروغ مي گويي

بابي: من دروغ نمي گويم.

در اين مكالمه نه مادر و نه فرزند متوجه نكته اصلي نيستند. بنابراين، مادر از «بابي» ايراد مي گيرد و او را تهديد مي كند و «بابي» دروغ مي گويد و مي ترسد و يا دهان كجي مي كند. مشكلي حل نشده، و بسته به اين كه مادر چقدر متوجه خطر شده باشد، براي چند دقيقه، چند ساعت، يا چند روز به نق زدن ادامه مي دهد و خشم بابي نسبت به نوزاد بيشتر مي شود. اگر چنين مكالمه اي بين مادر و فرزند- و خواهر، هر چند هنوز نمي تواند حرف بزند و از شركت خود در اين جريان آگاه نيست- به اندازه كافي تكرار شود، بتدريج الگويي از رفتار متقابل ناسالم، يا بازي، به وجود مي آيد. اين الگو ممكن است در طول ايام كودكي و نوجواني بابي و خواهرش ادامه پيدا كند و در بزرگسالي خشونت و رقابت بين آنها به وجود بياورد.

حال ببينيم كه اگر مادر از مساله اصلي آگاهي داشت، اين اتفاق به چه صورت مي افتاد.

مادر: يك نفر، يك چنگال، در گهواره بچه انداخته است. چون فقط من و تو در خانه هستيم و از ده دقيقه پيش تا به حال من در اتاق نبوده ام، بايد كار تو باشد.

بابي: او مرا زد.

مادر: اين يك چاخان است و هر دو مي دانيم، اما حالا در مورد ان صحبت نمي كنيم. نكته اصلي اين است كه تو مي ترسي پس از تولد بچه من و پدرت تو را به اندازه سابق دوست نداشته باشيم، و به همين دليل از دست او عصباني هستي.

بابي: اصلاً ما او را براي چه مي خواهيم؟

مادر: كه دوستش داشته باشيم. تو حالا يكي از افراد بزرگ خانواده هستي. همان طور كه من و پدرت تو را دوست داريم بايد بچه را هم دوست داشته باشيم. در ضمن، چون تو يكي از افراد بزرگ خانواده هستي بايد در نگهداري از او به ما كمك كني.

بابي: من چكار مي توانم بكنم؟

مادر: ان عروسكي را كه عمه مارگارت آورده است، بياور و در كنار او بگذار. او در اين سن نمي داند عروسك چيست، ولي فكر مي كنم از رنگ زرد روشن خوشش مي آيد.

بابي: من عروسك را مي آورم.

مادر: متشكرم.

در اين مكالمه مادر متوجه بوده كه چه چيز باعث ناراحتي بابي شده است. او مشكل را براي بابي شرح داده و به همين دليل بابي هم متوجه آن شده است.

قبل از آن كه مادر احساسش را به زبان بياورد، ممكن است «بابي» بوضوح، متوجه احساس عدم امنيت و خشمي كه خواهر نوزاد در او به وجود آورده است نباشد. سپس مادر خيال بابي را در مورد ترسش راحت مي كند. مادر به بابي ميگويد كه محبت او و شوهرش به دليل تولد نوزاد كم نشده است، و به او نقشي غير قابل رقابت براي نوزاد، واگذار مي كند و او را يك پدر كمكي مي خواند، پدري كه نوزاد را دوست دارد و حاضر به كمك در نگهداري از اوست. بنابراين، ديگر نوزاد تهديدي براي «بابي» به شمار نمي آيد. بدين ترتيب از خشم او نسبت به نوزاد كاسته مي شود.

اخر  امر اين كه، مادر، رفتار ناسالم با نوزاد را كه پرت كردن چنگال در گهواره نوزاد بوده است با رفتاري سالم، يعني گذاشتن عروسك جايگزين كرده است.

جمع بندي:

1-مادر الگويي ناسالم را شناسايي كرد كه در صورت تكرار به صورتهاي مختلف مي توانست به يك «بازي» تبديل شود.

2-مادر با گويش خود فرزند  را متوجه آن كرد و در انجام اين كار خود نيز ممكن است مساله را بهتر ببيند.

او ترسهايي كه وجود فرزند را احاطه كرده بودند با شكستن يك الگوي رفتاري ناسالم از بين برد.

4-او با دادن آرامش خاطر به «بابي» يك الگوي رفتاري سالم به وجود آورد و نقش سازنده اي در ارتباط با نوزاد به او واگذار كرد.

قسمت اعظم مطالب كتاب حاضر صرف بالا بردن آگاهي والدين در رابطه با طيف وسيعي از رفتارها و برخوردهاي بين كودك و والدين شده است.

شكل يافتن تصور از خود

هر كس در درون خود، از اين كه چگونه انساني است، تصوري دارد. او ممكن است خود را توانا يا ناتوان، با ارزش يا بي ارزش، دوست داشتني يا نفرت انگيز، زيبا يا زشت، قوي و يا ضعيف بداند. اين تصوير ذهني تصور از خود خوانده مي شود و اثر كاملاًمشخصي بر برخوردهاي او با ديگران دارد.

هر چند كه هيچ كس تصور كاملاً دقيقي از خود ندارد، اما بايد هر شخصي تصوري از خود بطور منطقي با ارزش داشته باشد.

تصور نامطمئن ممكن است به عدم تطابق كامل بيانجامد. براي مثال، كسي كه خود را ناتوان مي داند ممكن است به دنبال اهداف منطقي نباشد و ممكن است اجازه دهد كه ديگران از او سوء استفاده كنند. يك انسان با استعداد ممكن است خود را بي ارزش احساس كند. او احساس مي كند كه دليل موفقيتش كوشش بيش از حد و پنهان كردن نقائصش بوده است. چنين شخصي دائماً در وحشت اشتباه كردن بسر مي برد. شخصي كه ظرفيت خوبي براي محبت كردن و محبت ديدن دارد ممكن است خود را غير قابل دوست داشتن بداند و ممكن است به ازدواجي نامناسب رضايت دهد، زيرا احساس مي كند كه اين تمام آن چيزي است كه او لياقتش را دارد.

به گفتگوي مادري با دختر چهار ساله اش به نام «دبي» Debbie توجه كنيد:

مادر: چه كسي پودر رختشويي را كف آشپزخانه ريخته است؟

دبي: من نمي دانم.

مادر: تو ريخته اي. ببين، هنوز پودر روي انگشتهايت ديده مي شود.

دبي : مثل اين كه من ريخته ام

مادر: من يك ساعت تمام براي تميز كردن آشپزخانه زحمت كشيده ام. تو آمدي و همه چيز را خراب كردي و تمام زحمات من به هدر رفت.

دبي: معذرت مي خواهم.

مادر: معذرت خواستن چه دردي را دوا مي كند؟ تو يك دختر لوس و بي تربيت هستي. تو هيچ توجه نمي كني كه من براي تميز نگهداشتن اين خانه چقدر زحمت مي كشم. تو براي هيچ كس غير از خودت اهميت قائل نيستي.

دبي: من ديگر چنين كاري نمي كنم.

مادر: هميشه همين را مي گويي، اما جدي نمي گويي. تو هيچوقت ارزشي نخواهي داشت. تو در زندگي به هر چيزي كه دست بزني خراب خواهد شد.

دبي: سعي مي كنم كه ديگر از اين كارها نكنم.

مادر: تو خودخواه و ناسپاس هستي. من و پدرت از طلوع آفتاب تا غروب زحمت مي كشيم تا خانه، قشنگ باشد و تو همه چيز را خراب مي كني.

در اين مكالمه مادر بسرعت موضوع پودر رختشويي را كه كف آشپزخانه ريخته فراموش كرده و به سر وقت شخصيت نيم ساخته كودك و ناتوانائي هاي او مي رود و مدتي غرغر مي كند. او در طول سخنراني ناخوشايند خود از شخصيت كودك تصويري ناسالم، خودخواه و بي ارزش مي سازد. مركز توجه از پودر رختشويي به تصور از خود كه بتدريج در ذهن كودك شكل مي گيرد تغيير مكان كرده است. البته، كليه مادران گاهي از كوره در مي روند و حرفهاي ناخوشايند مي زنند. گاهي بدگويي، اگر بر زمينه اي دائمي از عشق و محبت استوار باشد، صدمه اي به كودك نمي زند. اين گونه چكش كاري هاي روزانه است كه، بخصوص اگر پدر هم همين كار را بكند و يا شاهدي خاموش باشد، بتدريج تصور كودك را از خود، به طريقي ناصحيح شكل مي دهد.

حالا بياييد ببينيم كه اين گفتگو چگونه مي تواند به طريقي سالمتر انجام شود.

مادر: اين پودر رختشويي را كف آشپزخانه ببين! تو ان را ريخته اي. تو قرار نيست با پودر رختشويي بازي كني، و خودت هم خوب مي داني.

دبي: معذرت مي خواهم.

مادر: من عصباني هستم و حق هم دارم كه عصباني باشم. من يك ساعت تمام براي تميز كردن آشپزخانه زحمت كشيده ام.

دبي: من ديگر اين كار را نمي كنم.

مادر: تو دختر خوبي هستي، دبي، اما وقتي به سراغ پودر رختشويي رفته و آن را كف آشپزخانه ريخته اي كار اشتباهي انجام داده اي.

دبي: خودم آن را تميز مي كنم.

مادر: خوب است! كارت را خوب انجام بده. من پنج دقيقه ديگر بر مي گردم تا ببينم كارها چطور پيش مي رود.

در اين گفتگو مادر موضوع اصلي، يعني پودري كه كف آشپزخانه ريخته شده است، را رها نمي كند. او به رفتار بد دبي اشاره مي كند و خشم خود را نشان مي دهد   ( كه حق هم دارد) و دبي را وادار مي كند آشپزخانه را تميز كند.

در هر حال، در اين مكالمه مادر از عمل انتقاد مي كند، نه از كودك، و با آن مساله بدون لطمه زدن به تصور ذهني دبي از خود، برخورد مي كند. كليد روش سالم مادر در اين موقعيت در اين كلمات نهفته است كه تو دختر خوبي هستي اما كار اشتباهي انجام داده اي.

بيان احساسات

كودك يا نوجوان بايد بتواند با روشهايي منطقي و قابل قبول براي جامعه، احساسات خود را بر زبان بياورد. او حداقل بايد بتواند تا حدودي نياز به محبت، خشم، ترس و ساير احساسات خود را با كلام بيان كند. او نبايد ان قدر از احساسات خود ناراحت باشد كه آنها را سركوب كرده و از ذهن خود بزدايد و در عين حال نمي تواند آن چنان بر اساس احساسات رفتار كند كه به نابودي او بيانجامد.

كودكاني كه در خانه هاي بدون محبت بزرگ شده اند معمولاً بر اثر احساسات محبت آميز دچار ناراحتي مي شوند و نمي توانند براحتي احساس خود را بيان كنند و در دوران نوجواني و بزرگسالي در ايجاد روابط نزديك بي دست وپا هستند. از طرف ديگر، كودكاني كه دوران شكل گيري شخصيت خود را در خانواده هايي پر مهر و محبت، كه در آن عشق و عاطفه به آساني داده و گرفته مي شود، گذرانده اند، در دوران نوجواني و بزرگسالي ظرفيت خوبي براي محبت كردن و محبت ديدن از خود نشان مي دهند.

براي داشتن سلامت رواني شخص بايد بتواند مقدار معيني از احساسات تند خود را بر زبان بياورد و وقتي اين كار را مي كند احساس گناه يا ناراحتي نكند. او بايد هرگاه حق با اوست به راحتي عصباني شود، و نبايد آن گاه كه بايد از خود دفاع كند آن قدر احساس ناراحتي كند كه ديگران ر او مسلط شده و از او سوء استفاده كنند. افرادي كه احساس محبت و خشم را در درون خود مي ريزند، هم در دوران كودكي و هم در ايام بزرگسالي دچار مراحل مختلف اضطراب، سرخوردگي، دردهاي روان تني و مشكلات رواني مي شوند.

معمولاً ناتواني در بروز احساسات به اندازه كفاي يكي از نتايج رابطه ناسالم بين كودك و والدين است. كودك در دوران شكل گيري شخصيت، هرگاه عصباني شده و خشمش را بر زبان آورده، والدين او را بي عرضه خوانده و در او احساس گناه به وجود آورده اند و يا هر بار خواسته است محبت خود را در قالب كلمات بيان كند او را «احمق» يا «لوس» خوانده اند، چنين الگويي ممكن است آن چنان در روح كودك نقش شود كه در بزرگسالي هم نداشته، احساسات خود را سركوب كند.

به دليل اين كه يك آدم توسري خور، نمي تواند خشم خود را نشان دهد، و در نتيجه ديگران بر او مسلط مي شوند و از او سوء استفاده مي كنند، خود را «سهل گيرظ و «از آن دسته كه با مردم كنار مي آيند» مي خواند و به اين ترتيب سر خود كلاه 
مي گذارد.

آن دسته از مردم كه نمي توانند محبت خود را بر زبان بياورند، خود را با جملاتي نظير «بر خود مسلط» و «احساسات نمي توانند مرا به سويي بكشند» گول مي زنند.

چه در مورد كودكان و چه بزرگسالان، بيشترين وقت در روان درماني صرف كمك به بيماران مي شود تا احساسات خود را بشناسند و آن را به راحتي بر زبان بياورند.

اجازه بدهيد به صحنه زير كه بين يك پدر و يك پسر پنج ساله به نام «بروس» Bruce اتفاق مي افتد توجه كنيم:

پدر: چه شده؟ چرا گريه مي كني؟

بروس: فرانك Frank مرا هل داد و پايم زخم شد. او يك موش كثيف بوگندو است و من از او متنفرم. من هم او را هل مي دهم و اميدوارم پايش بشكند.

پدر: اين چه حرفهاي زشتي است كه مي زني، علي الخصوص آن كه درباره برادرت است. بايد از گفتن اين حرفها خجالت بكشي. او احتمالاً قصدي نداشته است.

بروس: چرا، داشت.

پدر: اگر به هر جا كه مي روي از اين حرفها بزني هيچ كس تو را دوست نخواهد داشت. ديگر هيچ كس نمي خواهد كاري با تو داشته باشد.

بروس: برايم مهم نيست.

پدر: بايد مهم باشد. فقط آدمهاي به درد نخور از اين حرفها مي زنند. افراد محترم از اين حرفها نمي زنند. هيچ كس پسري را كه از اين حرفها بزند دوست ندارد.

بروس: من هيچ كار بدي نكرده ام.

پدر: چرا، كرده اي. تو يك سري حرفهاي زشت به برادرت زدي و بعد هم گفتي كه خيال داري او را هل بدهي و آرزو كردي كه پاي اوبكشند.

بروس: آخر او پاي مرا زخمي كرده است.

پدر: ديگر هرگز در مقابل من از اين حرفها بر زبان نياور. برو گمشو. وقتي از اين حرفها مي زني حتي نمي خواهم در اطراف من باشي.

در اين گفتگو پدر كاري مي كند كه بروس به خاطر احساس خشم، خود را ناكامل و گناهكار احساس كند. در ضمن پدر او را تهديد مي كند كه در صورت ادامه دادن به اين طرز رفتار عشق و محبت ديگران را از دست مي دهد و بايد در تنهايي زندگي كند. اگر پدر و مادر در دوران شكل گيري شخصيت بروس دائماً اين رفتار را با او تكرار كنند، او هرگاه كه احساس كند كه بايد از خود دفاع كند دچار ناراحتي مي شود و احساس خود را سركوب مي كند. او به عنوان يك بزرگسال، ممكن است به انساني توسري خور، كسي كه از او سوء استفاده مي شود تبديل شود و هرگاه كه از خود دفاع كند احساس گناه اعصابش را خرد خواهد كرد. در هر دو صورت او نامزدي احتمالي براي ابتلا به زخم معده، حملات اضطراب، و افسردگي ادواري خواهد شد.

بياييد ببينيم آن پدر چگونه مي تواند اوضاع را در شرايط سالم تري اداره كند:

پدر: چي شده؟ چرا گريه مي كني؟

بروس: فرانك مرا هل داد و پايم زخم شد. او يك موش كثيف بوگندو است و من از او متنفرم. من هم او را هل مي دهم و اميدوارم پايش بشكند.

پدر: توعصباني هستي.

بروس: اگر شما جاي من بوديد، عصباني نمي شديد؟

پدر: احتمالاً مي شدم.

بروس: او بي خاصيت است، يك بي خاصيت كثيف. او بدترين بچه اي است كه من مي شناسم. از او متنفرم.

پدر: حالا كه به فرانك فحش دادي، حالت بهتر شده است؟

بروس: نه پايم هنوز درد مي كند.

پدر: اما ديگر گريه نمي كني.

بروس: چون از دست او خيلي عصباني هستم.

پدر: تو حالت بهتر شده، چون مقداري از فشار را از روي سينه ات برداشته اي. وقتي آدم عصباني مي شود بد نيست كه كمي از فشار خود را كم كند. در هر حال، من فكر نمي كنم كه هل دادن او كار درستي باشد. وقتي او كار بدي مي كند، اين من هستم كه بايد او را تنبيه كنم. به او بگو به اين جا بيايد تا به اين جريان رسيدگي كنم.

در اين گفتگو پدر به بروس نشان مي دهد كه عصبانيت او قابل درك است. در عين حال به او نشان مي دهد كه بر زبان اوردن احساسات روشي سالم است و راه را براي رسيدن به راه حل باز مي كند. پدر كراي نمي كند كه بروس به خاطر عصباني شدن احساس گناه يا قصور كند، و او را به از دست دادن عشق و محبت و تنها شدن در اجتماع تهديد نمي كند.

تقليد

كودك بتدريج از خصوصيات و رفتارها را از والدين خود فرا مي گيرد و به اين كار «تقليد» مي گويند. كودك از اين كه اين كار را مي كند، آگاه نيست. اين فرايند اهسته و غير قابل بازگشت است و خارج از دامنه آگاهي كودك اتفاق مي افتد. آنچه كودك بر اثر تقليد ياد مي گيرد بخش مهمي از تكامل شخصيت او را شامل مي شود.

كودك اجزاي شخصيت اش را از والدين خود مي گيرد، اما در هنگام رشد شخصيت سالم بيشتر از والد همجنس خود تقليد مي كند. بنابراين، يك پسر با روابطي گرم و مستحكم با پدر، بسياري از خصوصيات پدر را مي گيرد و دختر از بسياري از كيفيات خصوصيات مادر تقليد مي كند. كودك از ساير نزديكان، مانند بستگان نزديك، كمتر از والدين خود تقليد مي كند.

تقليد قرايند پيچيده اي است كه در دوران كودكي و اوائل نوجواني اتفاق 
مي افتد.

كودك از طريق تقليد بسياري از استانداردهاي اخلاقي و نظريات والدين خود را فرا مي گيرد. كودكي با روابط سالم خانوادگي، علاقه مند به پيروي از استانداردهاي اخلاقي و شئون اجتماعي، عقايد مذهبي و نقطه نظرهاي اجتماعي والدين است. در هر حال، كودكي كه با والدين خود رابطه ناسالمي دارد، ممكن است در خفا و يا بدون رودربايستي روش زندگي آنها را مردود بداند. علاوه بر آن، ممكن است حقه بازي، بي احساسي و خشونت والدين را با هم تركيب كند. پسري كه از پدري خشن تقليد مي كند و يا دختري كه از مادري نانجيب تقليد مي كند، داراي هويتي فاسد مي شود. تقليد در عين حال نقش بسيار مهمي در شكل گيري هويت جنسي كودك دارد. پسري كه با پدر خود رابطه گرمي دارد، علاقه دارد كه وظايف مردانه پدر را به عهده بگيرد و دختري كه رابطه سالمي با مادر خود دارد خصوصيات زنانه مادر خود را مي گيرد. در هر صورت، پسري كه از سوي پدري بي تفاوت طرد شده و مادري زن سالار بر او حكم مي راند ممكن است تركيبي از خصوصيات زنانه مادر را تقليد كند. اگر چنين رابطه اي طولاني شود، ممكن است پسر به همجنس بازي متمايل شود. بطريق مشابه، دختري با روابط غير صميمي و دردناك با مادر، ممكن است از پدر تقليد كرده و در بزرگي الگوهاي همجنس گرايي را برگزيند. در ضمن، تقليد ناسالم ممكن است به ساير ناهنجاري هاي جنسي منتهي شود.

با توجه به نكاتي كه ذكر شد، در زير به گفتگوي پدري با پسر نه ساله اش، به نام «مارك» Mark توجه كنيد:

مارك: پدر، چرخهاي واگنهاي قطار برقي من گير كرده است. بايد روغنكاري بشوند. من اين صفحه از دستورالعمل را خوانده ام اما…
پدر: نمي تواني ببيني كه من بايد روي اين گزارش كار كنم؟

مارك: فقط يك دقيقه به اين نقشه نگاه كن. بعد من…
پدر: وقتي در اين جا حتي يك دقيقه آسايش ندارم كه به كارم برسم، چظور انتظار داري بتوانم چنين اسباب بازي هاي گران قيمتي براي تو بخرم؟ من دارم سر و ساماني به كارم مي دهم و اين كار را براي چه كسي مي كنم؟ براي تو و برادرت، كه روزي صاحب آن بشويد. اما هر وقت سعي مي كنم حواسم را جمع كنم تو مزاحم 
مي شوي.

مارك: متاسفم.

پدر: بسيار خوب، مرا تنها بگذار. از مادرت بپرس. فرن Fran، ببين اين بچه چه مي خواهد و يك كاري برايش بكن. او را از اين جا دور نگهدار.

وقتي چنين صحنه اي، نمونه اي از رابطه پدر- پسر، در دوران كودكي و اوائل نوجواني باشد، تقليد او از پدر، غالباً ناقص است؛ سالها بعد، وقتي پدر از پسرش مي خواهد كه جاي او را در سازماني كه بوجود آورده است بگيرد، ممكن است به جاي جانشين خود، يك گردنكش و يا بيگانه اي با حركات زنانه ببيند.

اجازه بدهيد روش سالمتري را كه اين گفتگو مي تواند داشته باشد ببينيم:

مارك: پدر، چرخهاي واگنهاي قطار برقي من گير كرده است. بايد روغنكاري بشوند. من اين صفحه از دستورالعمل را خوانده ام اما…
پدر: من خيلي گرفتار هستم.

مارك: فقط يك دقيقه وقت مي گيرد.

پدر: بسيار خوب. كتابچه و واگنها را بياور تا ببينم. خوب، يك خلال دندان يا يك ني بردار و در روغن فرو ببر و دو قطره، فقط دو قطره، روغن در سوراخي كه روي محور چرخها وجود دارد بريز. خلال دندان و روغن را بياور تا به تو نشان بدهم.

ظرف دو الي سه دقيقه كار تمام مي شد.

مارك:متشكرم پدر- شما خيلي باهوش هستيد.

پدر: خوشحالم كه به اين طور فكر مي كني.

مار: شما مشغول به چه كاري هستيد؟

پدر: عده اي خيال دارند يك ساختمان اداري در «وستبروك» Westbrook بنا كنند، و من مشغول محاسبه هزينه تاسيسات برقي آن هستم.

مارك: براي چه؟

پدر: خوب، اگر بتوانم قيمت خوي به آنها پيشنهاد كنم، شايد بتوانم قراردادش را به دست بياورم و اين كار براي موقعيت شغلي من خيلي خوب است.

مارك: فكر مي كنيد وقتي من بزرگ شدم بتوانم اين كار را بكنم؟

پدر: اگر سخت كار كني و مهندس برق بشوي، مي تواني. حالا مرا تنها بگذار. من كار دارم.

مارك: متشكرم پدر.

اضطراب و امنيت

اضطراب يك احساس عمومي است. اين همان احساسي است كه اگر كسي را در ساعات شلوغ ترافيك در وسط خياباني با زنجير ببندند به هر كسي دست مي دهد. وحشت و اضطرابي دردناك، چون باران بر سر او مي بارد. انساني با احساس اضطراب ناشي از برخوردهاي شخصي چنين احساسي دارد، اما نمي تواند علت مضطرب بودن خود را شناسايي كند، و اين يك قانون است. اضطراب مي تواند از نگراني مختصر تا وحشتي كه زندگي را به هم مي ريزد تغيير كند و هر كس در زندگي گاهي مزه آن را مي چشد.

اضطراب ممكن است علل بسياري داشته باشد. مشكلات حل نشده و باقي مانده از گذشته، نيازهاي برآورده نشده به محبت، بر زبان نياوردن خشمي كه شخص به خاطر احساس گناه شديد آن را در درون خود خفه كرده (و يا حتي اصلاً متوجه نشده كه اين كار را كرده است)، نيازهاي جنسي كه شخص به دليل خجالت يا ترس، در خود سركوب كرده و بسيار چيزهاي ديگر… كه ممكن است عامل به وجود آورنده اضطراب باشند. 

در كليه موارد، اضطراب در نتيجه فشارهاي دردناك غير قابل تحمل –ناشي از برخوردها- در زمانهاي گذشته، به وجود مي آيد.

كودكان بسيار دچار اضطراب مي شوند. ممكن است علت آن تندي و خشونت يكي از والدين كه او را از خود مي راند، يا بي تفاوتي يك والد بي محبت، يا تهديدهاي يك والد بي صبر و قرار و يا يكي از بيشمار روابط ناسالم كودك- والدين باشد. اضطراب ممكن است در دوران نوجواني، هنگامي كه نوجوان سعي مي كند حالت قابل قبولي براي اميال جنسي خود، كه بطور ناگهاني با آن روبرو شده است، پيدا كند و يا با سعي و كوشش او براي پيدا كردن شان و مقام اجتماعي و عشق و محبت، و يا با جد و جهد براي مستقل شدن از پدر و مادر، به كودك يا نوجوان دست دهد.

در اكثر موارد مسائل حل نشده مربوط به گذشته، همراه با مشكلات جاري در برخورد با ديگران، شخص را مضطرب مي كند.

اضطراب، بيش يا كم، ظرفيت شخص را براي عمل موثر كاهش مي دهد و آسايش او را در برخورد با ديگران از بين مي برد. او معمولاً نمي تواند علت اضطراب خود را تشخيص دهد و قدمهاي مناسبي براي رهايي از آن بردارد. در ضمن اضظراب شديد ديدگاه هاي شخص را در مورد گذشته مختل كرده و درقضاوت او ايجاد اخلال مي كند. اضطراب مي تواند در يك دوره خاص از زندگي فرد ظهور نمايد و از چند دقيقه تا چند ساعت و به صورت طولاني مدت ممكن است تا چند روز يا چند هفته يا چند ماه ادامه پيدا كند. در بعضي از افراد اضطراب منجر به ترسهاي فوبيا، افكار ناراحت كننده و عذاب آور، ناهنجاري هايي به صورت دردهاي روان تني، و ساير مشكلات رواني مي شود.

طيف اضطراب آن قدر وسيع است كه نيمي از عمر آدمي صرف دوري از آن مي شود، البته تعداد كمي از مردم آگاهانه اين كار را مي كنند. به عنوان مثال، كودكي كه در خانه اي دور از مهر و محبت بزرگ شده است سعي مي كند اضطراب خود را با فعاليت بيش از حد، كارهاي بدون هدف و ناسالم، و يا كابوسهاي جدي خنثي كند.

كودكي كه مادرش به منظور تربيت كردن وي دائماً او را تهديد به بي مهري كرده است، ممكن است به ترس از تاريكي يا ترس از رفتن به مدرسه دچار شود. يك نوجوان مضطرب كه نااميدانه در دايره بسته كوشش براي مقابله با والديني سختگير، اسير شده است، ممكن است آرامش را در داروهاي مخدر، يا غيگيري يا دردهاي روده اي پيدا كند.

امنيت نقطه مقابل اضطراب است. امنيت تشكيل شده است از راحت بودن و پيش گرفتن رفتاري بر مبناي برخوردهاي بدون ناراحتي. امنيت رواني از آغوزش پر مهر و محبت مادر، دوستي و دركي كه يك پدر به دختر يا پسر خود تقديم مي كند، و آميخته اي از مجوزها و محدوديت هايي كه والدين با قضاوت صحيح در مورد نوجوان خود اعمال مي كنند، حاصل مي شود. شخصي كه اضطراب ندارد مي تواند در مورد اكثر مشكلات مربوط به برخوردهاي خود با ديگران صحبت كرده و آنها را حل كند و با مردم روابطي گرم و محكم برقرار نمايد. او راهي براي مقابله با خواسته هاي ناگهاني و تضادهاي دروني كه در درون او به وجود مي آيد پيدا مي كند و گاهي اين روشها را عمليات امنيت نام مي نهند. اين كتاب بطور كلي اختصاص به روشهاي متفاوتي دارد كه كودكان، نوجوانان، و والدين از طريق آنها به جستجوي امنيت رواني مشغول مي شوند.

اضطراب وامنيت با هم نسبت عكس دارند. آنها دو طرف يك الاكلنگ هستند. وقتي يكي بالا مي رود، ديگري پايين مي آيد. در هر حال، هيچ كس بطور كامل داراي امنيت رواني نيست و بهترين آدمها هم حداقل گاهي دچار اضطراب مي شوند. الاكلنگ بندرت ممكن است از حركت باز ايستد و دائماً به دليل روابط سالم و ناسالم فرد با ديگران بالا و پايين مي رود. هدف نهايي در اكثر برخوردها با ديگران كنترل اضطراب و حفظ امنيت رواني است.

با روابطي كه بين مردم وجود دارد ممكن است بدون بر زبان آوردن كلامي اضطراب يا امنيت را به وجود آورد. به عنوان مثال، مادر مي تواند بدون بر زبان آوردن كلام و به همراه فرايندي ناخودآگاه، اضطراب خود را از طريق ارتباطي كه ما به آن تلقين مي گوييم به نوزاد منتقل كند. در اغلب اوقات بي حوصلگي يا نفرتي كه والدين با به هم فشردن لبها و يا باريك كردن پلكها به بابي خود نشان مي دهند بيش از كلمات خشونت آميز كودك را مضطرب كند، و ممكن است نه كودك و نه والدين از آنچه اتفاق مي افتد آگاه نباشند.

همانطور كه بعداً در همين فصل گفته و بارها در اين كتاب متذكر خواهيم شد، اضطراب و امنيت نقش مهمي در شكل گرفتن «بازيهايي» كه توسط كودكان، نوجوانان، و والدين «بازي» مي شود دارد.

با در نظر داشتن اين اصول به گفتگوي مادري با كودك هفت ساله خود توجه كنيد:

مادر: آنا Anne، برو به تختخواب. اين چهارمين يا پنجمين مرتبه است كه به تو مي گويم.

آنا: دارم مي روم.

مادر: نه، تو نمي روي. تو هنوز داري بازي مي كني.

آنا: دارم اسبابهايم را جمع مي كنم.

مادر: تو فقط وقت تلف مي كني. من در تمام روز بايد به تو نق بزنم كه اين كار را بكن و آن كار را بكن. وقتي روز تمام مي شود اعصاب من از دست تو خرد مي شود. اين چين و چروكها وموي خاكستري را مي بيني؟ اينها را تو به وجود آورده اي.

آنا: دارم مي روم.

مادر: حالا ديگر چه فايده اي دارد؟ من مجبور شدم نيم ساعت جيغ بزنم و تو شب مرا خراب كرده اي، و پدرت از من بدش مي آيد و ممكن است به خاطر تو با هم دعوا كنيم. تو داري زندگي زناشويي و سلامت و خوشبختي مرا به خطر مي اندازي. اگر مريض بشوم و بميريم چه كار مي كني؟

انا: متاسفم

مادر: متاسفي؟ چه فايده اي دارد كه (متاسفي)؟ تا بحال چيزي غير از اين از تو نشنيده ام. احتمالاً فردا هم همين حرف را مي زني. تصور مي كنم آنوقت هم متاسف مي شوي.

آنا: (شروع به گريه مي كند) من دختر خوبي مي شوم.

مادر: زرزر نكن. تو كه راستي گريه نمي كني. اگر راست بگويي، بهتر رفتار مي كني. تو فقط به اين خاطر گريه مي كني كه پدرت صدايت را بشنود وبا من به خاطر تو دعوا كند. خداوند بچه هايي مثل تو را تنبيه مي كند.

آنا: من مي ترسم. اتاق من تاريك است.

مادر: هميشه يك دردي داري. خوب، چراغ را روشن بگذار.

در اين گفتگو مادر بسرعت موضوع بحث- خواباندن آنا- را كنار مي گذارد و او را متهم به ناراحت كردن، پير كردن و از لحاظ جسماني بيمار كردن خود مي كند.

مادر آنا، در عين حال او را به متزلزل كردن زندگي زناشويي خود و هل دادن او به سمت بيماري رواني متهم مي كند. مادر در اين مسابقه طناب كشي خوشنت بار پايه هاي اضطراب را براي حال و آينده در وجود آنا قرار مي دهد.

بياييد ببينيم اين مكالمه چگونه مي تواند به طريقي سالم انجام شود:

مادر: آن، وقت آن رسيده كه به تختخواب بروي

آنا: دارم مي روم.

مادر: اين سومين بار است كه به تو مي گويم. زود باش، خانم جوان، پيش به سوي تختخاب، وگرنه فردا چند ساعت و يا حتي بطور كلي، از ديدن تلويزيون محروم مي شوي.

آنا: دارم لباس خوابم را مي پوشم.

مادر: بيا يك بوس گنده به مامان بده.

آنا: تلويزيون فردا شب چه مي شود؟

مادر: تا اين لحظه هنوز چيزي را از دست ندادهاي، اما آدم لياقت هر چه را كه دارد، همان را به دست مي آورد، و فردا هم يك روز جديد است. اين كه يكي از حقوقهاي تو در قانون اساسي نيست.

آنا: حقوق چي؟ يعني چه؟

مادر: مهم نيست. برو بخواب.

در اين گفتگو مادر روي زمان ديدن تلويزيون معامله مي كند. تهديد به از دست دادن تلويزيون، مانند كليه تهديدهاي گفتگوي قبلي، كودك را مضطرب نمي كند.

نيازها و برآورده كردن آنها

قسمت اعظم فعليتهاي بشر براي برآورده ساختن نيازهاي خود است. نيازها و برآورده كردن آنها نقش بزرگي در شكل گيري شخصيت دارد و قسمت اعظم چيزي را كه تجربه مي خوانيم تشكيل مي دهد. به عنوان مثال، غذا يكي از اولين نيازهاي نوزاد است. وقتي حالت عصبي ناشي از گرسنگي وجود نوزاد را در بر مي گيرد، بي قرار مي شود و گريه مي كند، و اين رفتار باعث توجه محبت آميز مادر و برآورده كردن نياز او مي شود. براي نوزاد نياز به غذا هم جسماني است و هم رواني. او به چيزي بيش از كالري و ارزش غذايي نياز دارد، او به شخصي راحت كه از او مراقبت كند محتاج است. او به چيزي بيشتر از يك انكوباتور
 مجهز محتاج است. نياز به محبت اولين و اصلي ترين نياز انسان است. در تمام طول عمر نياز به محبت به صورتهاي محبت، عشق، دوستي و ساير صورتهاي ارتباط نزديك با ديگران ادامه پيدا مي كند.

بطور مشابه، كليه نيازهاي جسماني، نزديكي بسياري با نيازهاي اجتماعي و مرتبط با ديگران دارد، هر چند كه از اواخر دوران كودكي به بعد روابط ظرافت بيشتري پيدا مي كنند. اين اتحاد نيازهاي جسماني و ارتباطي، به ويژگي خاصي در انسان منتهي مي شود كه به آن بينش مي گويند. هر يك از نيازها، آگاهانه يا ناخودآگاه، خاطراتي را بر مي انگيزند و او به ياد مي آورد، كه اين نياز در سابق چگونه در ارتباط با ديگران برآورده شده، و شخص سعي مي كند كه دوباره نياز خود را برآورده كند. نيازها و ارضاء شدن ها را در گذشته، حال و آينده به صورت فرايندي يگانه در هم مي بافند. بنابراين، نوزادي سه ماهه كه مادري مهربان دارد در هنگام گرسنگي با تمام وجود گريه مي كند، و پس از چند دقيقه آرام مي شود، اما نوزادي كه مادرش سرد است و او را از خود مي راند ممكن است بطور لاينقطع گريه كند و آرام نشود. در هر مورد، تجربه، شكل دادن به ساختار شخصيت و سيستم علمكرد آن را با ديگران آغاز كرده است.

در جامعه ما، در اغلب مواقع، نيازهاي مرتبط با برخورد با ديگران در كودك يا نوجوان كمتر از نيازهاي جسماني او مورد توجه قرار مي گيرد. تنهايي رايج تر از گرسنگي است! نيازهاي مرتبط با ديگران شامل عشق، احترام، شان اجتماعي، محدوديتهاي منطقي در مورد رفتارهاي غير قابل قبول، و آزادي در عبور راحت و موفقيت آميز از مراحل پي در پي كودكي و نوجواني مي باشد.

بازتاب كلامي احساسات

بازتاب كلامي احساسات روشي مفيد براي والدين در برآوردن نيازهاي كودك و نوجوان است، و اين تكنيكي است كه اولين بار به وسيله روانشناس آمريكايي، كارل آر. راجرز، carl R. Rogers مطرح شد. وقتي كودك نيازي دروني دارد، بخصوص نيازي كه دردناك است، والدين مي توانند با بر زبان آوردن احساس كودك، نياز او را بر آورده كنند. به عنوان مثال، والدين مي توانند بگويند «تو عصباني هستي» يا «تو ترسيده اي و ناراحت هستي» يا «تو احساس تنهايي مي كني و تصور مي كني تو را تنها گذاشته اند.»

بازتاب كلامي احساسات فوائد بسياري دارد:

1-به كودك اجازه مي دهد بداند كه والدين احساس او را درك مي كنند، و همين كار فوراً باعث نزديكي روحي كودك با والدين مي شود.

2-در اكثر مواقع احساس كودك را براي خود او واضح تر مي سازد.

3-وقتي احساسات در قالب كلمات بيان شود، والدين از آنچه در درون كودك مي گذرد بيشتر آگاه مي شوند.

4-در اكثر مواقع بازتاب كلامي احساسات راهي به سوي ارضاي نياز مرتبط با آن احساس باز مي كند. به كودكي كه ترسيده اطمينان خاطر، و به كودكي كه خشمگين است راهي براي خروج خشم داده مي شود.

5-افزايش آگاهي كودك از احساس خود به او كمك مي كند خود را درك كرده و از لحاظ رواني رشد كند.

6-بر زبان آوردن احساس كودك در كليه مواقع ابزاري آماده براي والدين است تا از آن براي رويارويي با كودكي غمگين استفاده كنند. اكثراً والدين نمي دانند به كودكي كه گريه مي كند، يا عصباني است، يا ترسيده، چه بايد بگويند. گفتن «تو ناراحت و غمگين هستي» يا « تو خيلي عصباني هستي» يا «تو ترسيده اي» دري به سوي رابطه اي موثر و شفا بخش بين كودك و والدين باز مي كند.

اجازه بدهيد ببينيم چگونه بر زبان آوردن احساسات به والدين در رويارويي با نياز كودك كمك مي كند.

در گفتگوي اول پدر احساس پسرش را بر زبان نمي آورد و شرايط دشواري را كه پيش آمده درست اداره نمي كند. پدر و ديويد David چهار ساله در خانه تنها هستند. پدر، مادر را براي عمل جراحي آپانديس به بيمارستان رسانده و همين حالا به خانه وارد شده است. ديويد گريه مي كند و پدر عصبي است.

پدر: چي شده؟

ديويد: هيچي.

پدر: اگر چيزي نشده گريه را بس كن. هيچ فايده اي ندارد.

ديويد: (در حالي كه هنوز گريه مي كند) من گريه نمي كنم.

پدر: بس كن! تو بايد ياد بگيري كه با اين حوادث بدون گريه و زاري روبرو شوي. اين كار هيچ فايده اي ندارد، بيشتر ناراحت مي شوي، و مرا هم ناراحت مي كني.

ديويد: معذرت مي خواهم.

پدر: مرد باش، نه بچه ننه. مادرت تا يكي دو هفته ديگر بر مي گردد و تو فردا نزد عمه بلا Bela مي روي و تا بازگشت مادرت پيش او مي ماني. وقت خواب رسيده است.

اين گفتگو هيچ رابطه اي بين پدر و پسر ايجاد نمي كند، و به ديويد احساس بي عرضگي و تنها مادن دست مي دهد. نياز او برآورده نشده است. پدر با شنيدن صداي گريه ديويد در هنگام به خواب رفتن بيشتر غمگين مي شود. اجازه بدهيد ببينيم اگر پدر به نياز ديويد با برزبان آوردن احساس او پاسخ مي داد اين گفتگو به چه صورتي در مي آمد. بيان احساسات با خط ديگر نوشته شده است.

پدر: چون مادر به بيمارستان رفته تو احساس غصه و تنهايي مي كني.

ديويد: دلم برايش تنگ شده است.

پدر: شايد نگراني هستي كه در آن جا چه بلايي به سرش مي آيد.

ديويد: كي بر مي گردد؟

پدر: تا يكي دو هفته ديگر. فقط رفته آپانديسش را عمل كند. خيلي ها اين عمل را انجام داده اند و تقريباً خطري ندارد. در هر حال، تو كمي ترسيده اي و نگران هستي.

ديويد: حالا حالم بهتر است.

پدر: معني اش اين است كه احساس تهايي نمي كني و نمي ترسي.

ديويد: يك هفته زياد طولاني نيست.

پدر: درست است. علاوه بر آن، تو فردا صبح نزد عمه بلا مي روي، و تا وقتي مادر به خانه بر گردد پيش او مي ماني.

ديويد: حال من خوب خواهد بود.

پدر: البته كه خوب خواهي بود. گاهي دلت براي مادرت تنگ مي شود و نگران مي شوي، اما بعد حالت خوب مي شود.

ديويد: مي توانم تحمل كنم.

پدر: معلوم است كه مي تواني. شايد بهتر باشد كه زودتر به رختخواب بروي. من بايد صبح زودتر بيدار بشوم تا قبل از رفتن به محل كار تو را به خانه عمه بلا برسانم.

در اين گفتگو پدر نيازهاي رواني ديويد را برآورده مي كند و براي اين كار يكي از مهمترين ابزارهاي او بر زبان آوردن احساسات كودك است.

تمايل به سلامتي.

اگر سنگي در راه كودكان و نوجوانان انداخته نشود، تمايل دارند كه از نظر رواني رو به سلامت حركت كنند، و صدمه زدن به شخصيت اولين سنگي است كه كودك ممكن است با آن روبرو شود. كودكان و نوجوانان اگر محبتي مطمئن، محدوديتي منطقي و آزادي براي رشد داشته باشند اساساً تمايل دارند رشد كرده و به بزرگسالاني خوب تطابق يافته با اجتماع تبديل شوند. طبيعت ياور والدين است.

اصل تمايل به سلامتي تاكيد دارد كه بشر از هنگام تولد در برخورد با ديگران تمايلي به خشونت، خراب كردن و بي تفاوت بودن ندارد. در عوض، كودك طبيعتاً تمايل به عكس العمل نشان دادن در مقابل محبت، عشق و اطاعت كردن از محدوديت هاي منطقي دارد. تمايل به سلامتي در تمامي دوران كودكي و نوجواني ادامه دارد. صدمات رواني اوليه، اگر شديد نباشد، بعداً با روابط سالم جبران مي شود، و به همين صورت، شخصيتي كه بر اثر روابط مضر دچار اخلال شده است مي تواند با روابط سالم و محكم ترميم شود.

حوادث منفرد مي تواند شخصيت كودك را خرد كند. اين چكش كاري، همان روابط طولاني هر روزه و ناسالم است كه به كودك صدمه مي زند. داد و فرياد زدن هاي طولاني مدت، مثلاً يك بار در ماه، به وسيله مادري خسته، چنانچه رابطه مادر- فرزند در اغلب اوقات گرم و مستحكم باشد، صدمه اي به كودك نمي زند. چند هفته در يك سال بي اعتنايي پدري كه عصباني است و داد و فرياد مي كند، چنانچه در باقي اوقات رابطه اي دوستانه و نزديك و توام با محبت با فرزند خود داشته باشد، ضرري براي كودك ندارد. والديني كه ادعا مي كنند فرزندشان تا قبل از وقوع حادثه خاص ناراحت كننده اي، هيچ مشكلي نداشته و تنها پس از آن حادثه دچار مشكلات رفتاري شده است، صرفاً به دنبال راه فراري مي گردند تا گناه مشكلاتي را كه بر اثر روابط طولاني مدت والدين- فرزند و ساير نزديكان به وجود آمده است به گردن ديگري بيندازند. كودكان و نوجوانان شكننده نيستند و با تلنگري نمي شكنند، و اگر به آنها فرصتي منطقي داده شود به سلامت رشد مي كنند.

تمايل به سلامت يكي از مواردي است كه به نظر هاري استاك سوليوان يكي از بديهيات است. او مي گويد:

«هر انساني به سادگي انسان است، نه عكس آن.»

منظور ساليوان از اين جلمه اين است كه مسير اوليه پيشرفت انسان به سوي سلامتي رفتاري است و حتي افرادي كه بسختي دچار ناراحتي هاي رواني هستند منابعي غني در وجود خود دارند كه مي تواند آنها را به سوي تظابقي با ثبات تر راهنمايي كند. در عين حال آنچه سوليوان بديهي مي داند بطور غير مستقيم نشان مي دهد كه زندگي كودكان و بزرگسالان، حتي آن دسته كه ظاهراً بسيار بي هدف و خود نابود كن هستند، وقتي از نقطه نظر رشد و پيشرفت به آن نگاه كنيم، داراي معني مي شود. ترسهاي يك كودك، و يا ياغيگري هاي يك نوجوان كه منجر به نابودي خود او ي شود، يا شكستهاي مكرر زندگي زناشويي يك بزرگسال قابل درك است و غالباً مي توان به آن كمك كرد، البته به شرط آن كه درد او را بفهميم و مسائلي كه عملكرد رواني او را مختل كرده است حل كنيم.

نگاهي به عقب

وقتي يك بزرگسال در مقابل كودك يا نوجواني قرار مي گيرد كه دچار مشكل رواني شده است، بايد با نگاهي به عقب و حوادث گذشته و روابطي كه در زندگي كودك وجود داشته است سعي كند علت به وجود آمدن مشكل را بيابد. نگاه به عقب بطور سيستماتيك به وسيله روانشناساني كه با كودكان و نوجوانان مبتلا به مشكلات رواني سر و كار دارند به كار گرفته مي شود، اما والدين هم براي مقابله با مشكلات و ناراحتي هاي كوچك فرزند خود را مي توانند از آن استفاده كنند. والدين معمولاً در هنگام استفاده از اين روش به حوادثي كه كمي قبل، مثلاً چند هفته يا چند ماه قبل، اتفاق افتاده است توجه مي كنند، اما روانشناسان و روانكاوها در هنگام استفاده از اين روش معمولاً به زمانهاي دورتري بر مي گردند.

اجازه بدهيد ببينيم چگونه نگاهي به عقب مي تواند مشكلي را، كه بيش از آنچه والدين تصور مي كنند، عموميت دارد، دريافت.

در سطور زير مادري با كودك چهار ساله خود، به نام سوزان، صحبت مي كند. در گفتگوي اول از تكنيك نگاه به عقب استفاده نشده است:

مادر: بپر توي ماشين، سوزان Susan. مي خواهيم شب به خانه مورتون ها Mortons برويم.

سوزان: من نمي خواهم بروم.

مادر: چرا نمي خواهي بروي؟

سوزان: نمي دانم.

مادر: تو فقط لجبازي مي كني. ما مي خواهيم برويم و نمي توانيم تو را در خانه تنها بگذاريم.

سوزان: حالم بد است. مي خواهم استفراغ كنم.

مادر: تو كه تا يك دقيقه پيش حالت كاملاً خوب بود، چون نمي خواهي به همراه ما بيايي تظاهر به بيماري مي كني.

سوزان: واقعاً حالم بد است.

مادر: بگذار دستي به پيشاني است بكشم. تب نداري. برو بيرون و سوار ماشين شو.

سوزان شروع به گريه مي كند.

مادر: اين مسخره بازي را كنار بگذار. اگر بس نكني كاري مي كنم كه واقعاً گريه كني.

مادر سوزان او را كه رنگش پريده و هق هق مي كند به طرف اتومبيل مي كشاند.

حال ببينيم كه اگر اين گفتگوهمراه با نگاهي به عقب انجام شود چه نتيجه اي دارد:

مادر: بپر توي ماشين، سوزان. مي خواهيم شب به خانه مورتون ها برويم.

سوزان: من نمي خواهم بروم.

مادر: چرا نمي خواهي بروي؟

سوزان: نمي دانم.

مادر: تو كه معمولاً از رفتن به خانه مورتون ها خوشحال مي شدي.

سوزان: من ديگر نمي خواهم به ان جا بروم.

مادر: تو اين جوري نبودي، سوزان. معمولاً وقتي مي خواهيم به جايي برويم تو اولين كسي هستي كه سوار ماشين مي شوي.

سوزان: من نمي خواهم به خانه مورتون ها بروم.

مادر: فقط به خانه مورتون ها نمي خواهي بروي؟

سوزان : بله

مادر: (از تكنيك نگاهي به عقب استفاده مي كند). ما سه هفته پيش به آن جا رفتمي. در آن روز به تو خوش گذشت؟

سوزان: من نمي خواهم به آن جا بروم.

مادر: در آن جا اتفاقي افتاده كه تو را ناراحت كرده است؟

سوزان: نه

مادر: سه هفته پيش در آن جا چكار كردي؟ مارتا Martha بيمار بود و تو با او بازي نكردي. تو مدتي پهلوي ما بودي. بعد به اتاق جورج George رفتي و به صفحه هايش گوش دادي. بعد آمدي و پيش ما نشستي.

سوزان: من از جورج خوشم نمي آيد (جورج پسر شانزده ساله خانواده مورتون است)

مادر: چرا؟

سوزان: فقط از او خوشم نمي آيد.

مادر: (با نگاهي به عقب، حافظه خود را مي كاود.)- سوزان، بين تو و جورج اتفاقي افتاده است؟

سوزان: نه، هيچي.

مادر: سوزان، حتماً اتفاقي افتاده كه تو اين قدر درباره مورتون ها تغيير عقيده دادهاي. آيا جورج كاري كرده و يا حرفي زده كه تو را ناراحت كرده است؟

سكوت سوزان.

مادر: سوزان، عزيزم، جورج چكار كرده است؟

سوزان: او به من دست زد.

مادر: به كجاي تو دست زد؟

سوزان…
مادر: بگو با تو چه كرد؟

سوزان: او دستش را زير لباس من برد.

مادر: كار ديگري هم كرد؟

سوزان: مي خواست من هم مثل او رفتار كنم.

مادر: تو را وادار كرد كه به بدن او دست بزني؟

سوزان: نمي توانم بگويم. (شروع به گريه مي كند)

مادر: او دست تو را گرفت و …
سوزان…
مادر: ديگر چكار كرد؟

سوزان: به من گفت كه اگر حرفي به شما و پدر بزنم از من متنفر مي شويد و مرا به جاي ديگري مي فرستيد تا جدا از شما زندگي كنم.

مادر: بعد چه اتفاقي افتاد؟

سوزان: من ترسيدم و دويدم و پيش شما آمدم.

مادر: سوزان، خوشحالم كه اين موضوع مطرح شد. تو كار درستي كردي كه به من گفتي. تو هيچ كار بدي نكرده اي، اما جورج كرده، و ما كاري مي كنيم كه او ديگر هرگز نتواند تو را ناراحت كند. من و پدرت تو را خيلي دوست داريم و ما هرگز تو را به جاي ديگري نمي فرستيم. من همين حالا با پدرت در اين مورد صحبت مي كنم. پدرت از اين كه موضوع را به ما گفته اي خوشحال مي شود، و ما با هيچ كس در اين باره حرفي نخواهيم زد. نمي دانم امشب در مورد رفتن به خانه مورتون ها چار بايد بكنيم. شايد فقط چند دقيقه اي به خانه آنها برويم، و تو در تمام مدت در كنار ما بمان. بدين ترتيب مادر با استفاده از روش نگاهي به عقب مشكلي را كه باعث ناراحتي سوزان شده بود كشف كرد و براي جلوگيري از تكرار آن حادثه قدمهايي برداشت.

بازيها

كلمه «بازيظ در علم روانشناسي براي توصيف آن دسته از الگوهاي فعاليتي شخصيتي به كار برده شده است كه داراي ويژگيهاي زير باشند:

1-يك «بازيظ از قوانين ويژه اي پيروي مي كند. بازيكن در مقابل حريف قدمهايي بر مي دارد، يا (حركت) هايي مي كند، كه كم و بيش يكسان هستند. هر حركت، بازيكن ديگر يا بازيكنان را به عكس العملي قابل پيش بيني وادار مي كند و به نتيجه اي پيش بيني شده منجر مي شود.

2-كسي كه دست به نوعي «بازي» مي زند معمولاً در رابطه خود با ديگران «بازي» را تكرار مي كند و اين كار يكي از خصوصيات آن شخص مي شود. او، بسته به طبيعت خويش، ممكن است «بازي» را هر ساعت، هر روز، و يا هر هفته تكرار كند.

3-يك بازي، آن طور كه در اين كتاب تشريح شده است، همواره ناسالم است. بازي، جايگزيني نادرست و ناسالم براي زندگي و رابطه راحت با ديگران است.

4-نتيجه نهايي «بازيها» خاتمه دادن به صميمت است. «بازي» با اخلال در روابط با ديگران مانع از نزديك شدن بازيكن به مردم مي شود. اين گونه «بازيها» نيازي بيمارگونه در يك يا چند بازيكن به وجود مي آورد.

5-«بازي» معمولاً در خارج از ضمير خودآگاه شخص يا اشخاص درگير قرار دارد. او تشخيص نمي دهد كه به اعمال متقابلي دست مي زند كه ناسالم و تكرار شونده است و صميميت را نابود مي كند.

6-شخص، از «بازي» خود نوعي رضايت ناپايدار به دست مي آورد. به عنوان مثال، ممكن است راهي براي خارج ساختن خشم، يا كاهش احساس گناه، و يا فرار از نوعي رابطه كه او را مي ترساند به وجود آورد. اين همان چيزي است كه برن آن را «انگيزه هاي آجل» يا «پاداش» يك «بازيظ مي خواند. هر چند كه شخص «چيزي» از آن به دست مي آورد، اما آسايشي دائمي به او نمي دهد.

7-يك «بازي» با حركات يا قدمهاي مختلفي پيش مي رود، كه هر كدام حركت منظمي را در طرف مقابل به وجود مي آورد. برن به اين حركات «تحريكهاي انتقالي» و «عكس العمل هاي انتقالي» مي گويد. به عنوان مثال، بازيكن A يك حركت مي كند، كه بازيكن B را تحريك كند تا او هم باحركت متقابل بخصوصي، عكس العمل نشان دهد. A سپس حركت ديگري مي كند، كه باعث مي شود B هم به روشي خاص عكس العمل نشان دهد، و «بازي» به اين ترتيب ادامه پيدا مي كند.

8-بعضي از «بازيها» ابراز حالت تعادل اضطراب- امنيت است كه قبلاً در همين فصل مورد بحث قرار گرفت. سوخت اين گونه «بازيها» از اضطراب اوليه، مثل ترديدهاي بسيار عميق در مورد بي عرضگي يا ترس از خشونت يا اميال جنسي ناگهاني، تامين مي شود. در چنين مواردي، «بازي» كوششي ناسالم براي به دست آوردن امنيت است (كه منظور آسايش رواني است) اما يا اصلاً موفقيتي در كار نيست و يا موفقيتي موقتي به همراه دارد.

9-«بازيها» ساخته شده و يا (آموخته) شده و در دوران كودكي و اوائل نوجواني به الگوهايي براي عملكرد رواني تبديل مي شوند. آنها در اصل در روابط نزديكي با ديگران، والدين، خواهر و برادر و ساير افراد مهم در خانواده، پديدار مي شوند.

10-يك بازي، هنگامي كه در دوران كودكي ساخته شد، تمايل به باقي ماندن و تاثير گذاردن بر روابط با ديگران دارد، حال چه مربوط باشد و چه نباشد. مثلاً، «بازي» تمايل دارد كه در رابطه با همكلاسي ها در دانشكده، در زندگي زناشويي، شرايط شغلي، و ساير فعاليتهاي شخص دخالت كند. گاهي «بازي» يك شخص مانند كليد و قفل در «بازي» ديگران فرو مي رود. شخص آن قدر ديگران را امتحان مي كند تا كسي را كه با او حاضر به «بازي» است پيدا كند و همين مساله معمولاً همسرش را، صاحب كارش را و دوستانش را تعيين مي كند. حال با تشريح انواع «بازيهاي» عادي و عمومي طبيعت آنها را نمايش مي دهيم.

يكي از بازيهاي دوران كودكي: پادشاهي بر قله كوه

در اين «بازي» كودك و والدين به يك سري حركات و حركات متقابل مشغول مي شوند، كه معمولاً يك يا چند بار در روز تكرار مي شود، و در آن كودك يكي از والدين را براي حكومت كردن بر والد ديگر استثمار مي كند. كودك رابطه سالم و محكمي با هيچ يك از آن دو ندارد و اگر «بازي» در سالهاي شكل گيري شخصيت ادامه پيدا كند، ممكن است آن چنان الگويي براي رفتار با ديگران به وجود آيد كه در بزرگي دردسرهاي بسياري برايش فراهم كند. پادشاهي بر قله كوه مي تواند به وسيله پسر يا دختر «بازي» شود، اما در مثال ما بازيكن يك دختر است.

نانسي «بازي» خود را بين دو و سه سالگي آغاز كرد. والدين معمولاً ظرفيت كودكان را براي «بازي» كردن در سنين پايين دست كم مي گيرند. هوش اوليه كودك در سن دو سالگي به اندازه سه سالگي و بيست سالگي است. بر اطلاعات او افزوده 
مي شود و استعدادش رشد مي كند، اما توانمندي هوشي او، يا IQ، همان مقدار باقي مي ماند. در ضمن بسياري از كودكان كم سن و سال با دقت بي نظيري رفتار چند نفري را كه در زندگي اش حضور دارند تحت نظر مي گيرند. كودك نمي تواند آنچه را مي بيند در قالب كلمات بيان و افكار خود را بطور منظم دسته بندي كند، اما ظرفيت او براي تبديل مشاهدات خود به «بازي» تقريباً به همان اندازه سه، ده يا بيست سالگي است. كودكان با استفاده از بعضي روشها بيشتر از بزرگسالان نظاره مي كنند. آنها هر چيز تازه اي را براي اولين بار و به دور از عقايد و تعصباتي كه ديدگاه بزرگسالان را در هاله اي از ابر مي پوشاند مي بينند.

«بازي پادشاهي بر قله كوه» براي نانسي به كمك شخصيت والدينش آسان شد. مادرش زني منفعل بود كه هرگاه عصباني مي شد، حتي زماني كه عصبانيت او كاملاً بجا بود، احساس گناه مي كرد و اگر ديگران با او تندي مي كردند مضطرب مي شد. والدين آن زن با حاكميت بر او و گذاردن بار احساس گناه بر شانه هايش، او را اين طور بار آورده بودند. در هر صورت، هر گاه پدر دخالت نمي كرد، مادر با نانسي قاطعانه رفتار مي كرد. پدر كه مردي تند خو اما مهربان بود، به خاطر خلائي كه همسرش به دليل داشتن رفتار انفعالي به وجود آورده بود قدم به صحنه گذاشت. در هر حال زندگي زناشويي آن دو براي هر دوي آنها توام با خوشبختي بود، تا آن كه نانسي «بازي» خود را شروع كرد.

نانسي بزودي فهميد كه قاطعيت مادر در رفتار با او را مي توان با جمله تندي از طرف پدر نابود كرد و بسرعت در استفاده از تندخويي پدر و به خشم آوردن او براي حكومت بر مادر مهارت پيدا كرد. وقتي مادر و نانسي در خانه تنها بودند، اگر نانسي به كشوهايي كه براي او ممنوع بود دست مي زد و اشياء داخل آن را بيرون مي آورد و مادر به آرامي پشت دستش مي زد، چند دقيقه اي لب ور مي چيد و به سراغ عروسكهايش مي رفت. اما اگر پدر در خانه بود و اين اتفاق مي افتاد، فرياد كشان به سوي او مي دويد و بازو يا پاي او را مي گرفت. سپس گفتگويي نظير آنچه خواهيد خواند، و يا صور مختلف آن، انجام مي شد:

پدر: (به نانسي) چه شد، عزيز دلم؟ (به مادر):

-جين، ديگر چه بلايي به سرنانسي آورده اي؟

مادر: او دستش را توي كابينت بشقابها و ليوانهاي گران قيمت برده بود. به او گفتم اين كار نكند و او شروع به گريه كرد.

نانسي دستش را به طرف صورت پدر مي برد و با صداي بلندتري گريه مي كند.

پدر: (از صداي زوزه نانسي كه هر لحظه بيشتر اعصابش را مي خراشد عصباني مي شود) مثل اين كه باز هم پشت دستش زده اي.

مادر: خيلي ملايم پشت دستش زدم.

پدر: (پدر با دلخوري به خلائي كه احساس ناراحتي مادر به خاطر تند خويي شوهر به وجود آورده است وارد مي شود) يك پشت دستي ملايم اين همه گريه و زاري به راه انداخته؟ به نظر من، جين، بايد راه انساني تري هم براي دور كردن يك بچه از كابينت وجود داشته باشد.

مادر: معذرت مي خواهم، اما هر كار ديگري…
پدر: از اين جور اتفاقها در اين خانه زياد مي افتد. من دختري نمي خواهم كه از والدينش بترسد و كنجكاوي طبيعي اش با پشت دستي خوردن سركوب شود، آن هم به خاطر كمجكاوي كاملاً طبيعي و قابل در ك كه مربوط به دوران كودكي است.

مادر: متاسفم، تام.

پدر: بگذار پدر دستهايت را ببيند. حالا با مادرت برو. او چند قابلمه و چند تا از وسايل آشپزخانه را به تو مي دهد تا با آنها بازي كني.

نانسي بلندتر جيغ مي كشد و بازوي پدر را محكمتر مي گيرد.

پدر: ببين چقدر بچه ترسيده. جين، تو بايد از زدن اين بچه دست برداري. (پدر حالا حسابي غمگين است) من در طول روز به اندازه كافي با همكارانم مشكل دارم. وقتي به خانه مي آيم و مي خواهم استراحت كنم، اين مشكلات لعنتي به سويم پرتاب مي شود.

نانسي ( بدون بر زبان آوردن كلامي، و يا بطور ناخود آگاه، هر طور كه هست) مي بيند كه حال مادر حسابي گرفته مي شود و پدر كار او را برايش انجام داده است. در ضمن احساس مي كند كه در حال حاضر پدر تا آن جا كه ممكن است عصباني شده است و مي داند كه بازي تمام و او برنده شده است. هق هق او بند مي آيد و به پدر اجازه مي دهد كه به عنوان كسي كه آرامش را در خانه تضمين مي كند اشكهاي او را پاك كند، و با اطمينان خاطر از اين كه حالا مي تواند هر كاري را كه دلش مي خواهد با مادر بكند، با سرافرازي به طرف آشپزخانه گام بر مي دارد، هر چند هيچ كدام واقعاً نفهميدند كه چه اتفاقي افتاد، اما او مادرش را فلج كرده و بر پدرش حكم رانده است. او واقعاً پادشاهي بر فراز قله است.

وقتي نانسي بزرگتر شد، نوع « بازي» و روش آن به طريقي تغيير كرد، اما الگوي اوليه به همان صورت باقي ماند. آن « بازي» روزي يك بار و يا چند با در هفته « بازي» مي شد. وقتي نانسي به ده سالگي رسيد اين « بازي» در روح و جانش نقش بسته بود. او با بداخلاقي و جيغ و فرياد مستبدانه بر مادرش حكومت و با گريه هاي شكوه آميز پدرش را استثمار كرده بود. پس از ده سالگي فقط هفته اي يكبار به آن «بازي» احتياج داشت تا سيستم خوب تثبيت شده خود را مستحكم كند. نوع رابطه نانسي با مردان و زنان در اواسط دوران نوجواني شكل گرفته بود و او به « بازي» پادشاهي بر قله كوه، به اشكال مختلف و در شرايط متفاوت، ادامه مي داد. او با زنان رقابت مي كرد و آنها را دوست نداشتند، و با دلبري براي مردان، آن ها را استثمار 
مي كرد و به مقصود خود مي رسيد.

در هر حال، او با هيچ كس نزديك نبود. « بازي» هميشه مزاحمت ايجاد مي كرد. آن «بازي» نوعي سردي و خود محوري در او به وجود آورده بود و همين مساله رابطه او را با هر مرد يا زني كه به او نزديك مي شد قطع مي كرد. وقتي بازي،  قدرت خود را از دست داد و بسياري از مردم حاضر به « بازي» با او نشدند، وحشت كرد. سپس براي راحت شدن از شر اضطرابي كه او را فرا گرفته بود، براي به دست آوردن كمي امنيت رواني، « بازي» را سخت تر ادامه داد. « بازي» آن چنان در وجود او نقش بسته بود كه خودش از وجود آن خبر نداشت. ديگران بعضي از تكه هاي « بازي» را در او تشخيص داده بودند اما نمي توانستند آنها را در كنار هم بگذارند و تصوير كاملي بسازند. او با رسيدن به سن بيست و هشت سالگي و در حال غوطه خوردن در باتلاق ازدواج ناموفق دوم، شروع به نوشيدن مشروب كرد و در اين موقع بود كه از يك روانشناس كمك خواست. وقت پايان دادن به « بازي» فرا رسيده بود.

ما نوعي « بازي» را تشريح كرديم كه در دوران كودكي و نوجواني ناشناخته باقي مانده و به دوران بزرگسالي كشيده شده بود و با اين كار ريشه، مسير و دامنه وسيع و نتيجه آن را نشان داديم. حال در ادامه كتاب نشان خواهيم داد كه چگونه مي توان با استفاده از چهار فرايندي كه در آغاز كتاب مطرح شد، به آن خاتمه داد. آن چهار فرايند عبارتند از:

1- « بازي» بايد شناخته شود.

2- بايد تفسير و معني شود.

3- بايد شكسته شود.

4- الگويي سالم به جاي آن گذاشته شود.

مراحل رشد و پيشرفت در دوران كودكي و نوجواني

ما به اين فصل با ارائه صورتي از مراحل پيشرفت در دوران كودكي و نوجواني خاتمه 
مي دهيم و در فصول بعدي به تشريح دوران مربوط به هر يك از اين مراحل مي پردازيم.

دوران نوزادي از هنگام تولد تا اداي كلمات است. بنابراين، تقريباً تا بيست و چهار ماهگي طول مي كشد.

دوران كودكي از اداي كلمات تا زماني كه كودك شديداً به دوستي با هم سن و سالهاي خود احتياج پيدا مي كند ادامه دارد، يعني از بيست و چهار ماهگي تا پنچ سالگي. « بازيهاي» مربوط به دوران نوزادي و كودكي در فصل هاي 2و 3 و قسمتي از فصل 4 مطرح شده است.

دوران نوجواني شامل قسمت اعظم دوران دبستان مي شود و از شش تا يازده سالگي ادامه دارد. در قسمت انتهايي اين دوران شخص به دوستي نزديك با افراد همجنس خود كه از لحاظ موقعيت مانند او هستند، نياز دارد. « بازيهايي» كه در اين دوران « بازي» مي شوند در فصل 5 و 6 و اندكي در فصل 7 شرح داده شده است.

دوران پيش از جواني يا پيش از بلوغ از دوازده سالگي تا سيزده سالگي طول مي كشد. اين دوره با پيدا شدن اميال جنسي و علاقه به جنس مخالف به جاي جنس موافق مشخص 
مي شود. بعضي از « بازيهاي» مربوط به دوران پيش از بلوغ در فصل 7 تشريح شده اند.

دوران اوائل جواني از انتهاي دوران پيش از بلوغ شروع شده و تا وقتي كه شخص الگوهايي براي ابراز نياز جنسي پيدا مي كند كشيده مي شود.  حد بالايي اين دوران ثابت نيست و تحت تاثير فرهنگ و عوامل اقتصادي قرار دارد.

دوران اواخر جواني از انتهاي دوران اوائل جواني شروع شده و ساختار شخصيتي فرد كم و بيش به صورت رفتار دائمي يك بزرگسال در مي آيد. حد بالايي اين دوران از حدود 18 يا 19 سالگي شروع شده و حتي به بيست و پنج سالگي هم مي رسد. بسياري از « بازيهاي» مربوط به اوائل و اواخر اين دوران در بخشي از فصل 7 و فصلهاي 8 و 9 و 10 تشريح شده است.

دوران بزرگسال با پيدا كردن ظرفيت براي علاقه مند شدن به شخصي كه براي فرد مهم است مشخص مي شود. به وجود آمدن و توسعه اين گونه نزديكي ها، يا صميميت ها، نشانه اصلي موفقيت در دوران بزرگسالي و منبع بزرگي است كه بسياري از نيازها از طريق آن برآورده مي شود. روشي كه به وسيله آن « بازيها» به دوران بزرگسالي كشيده شده و در نتيجه در روابط شخص يا ديگران ايجاد اخلال مي كنند در فصل 10 شرح داده شده است.

فصل هفتم
ويژگيهاي كودكان 6-3 ساله
ويژگيهاي كودكان 6/3 ساله

سنين سه تا شش سالگي ( دوره دوم كودكي)، دوره كودكستاني يا پيش دبستاني نامگذاري مي شود. در اين دوره، كودك بسيار پرتحرك و پر جنب و جوش است. به بازي علاقه فراوان دارد و بدان وسيله احساساتش را بروز داده، به شناخت محيط مي پردازد. كودك نسبت به محيط كنجكاو و به همكاري با ديگران علاقه مند است و تكلم و تواناييهاي ذهني او رشد سريع دارند. در اين دوره، همانند سازي با والدين انجام مي گيرد، فراخود يا وجدان ظاهر مي شود و بروز رفتارهاي دفاعي براي مقابله با موقعيتهاي اضطراب آور و مخاطره انگيز آغاز مي گردد. براي شناخت خصوصيات كودكان پيش دبستاني، جنبه هاي گوناگون رشد آنان را بررسي مي كنيم.

1. رشد جسماني

پسران در سه سالگي تقريباً 95 سانتي متر قد و پانزده كيلوگرم وزن دارند، و دختران اندكي كوتاهتر و سبكتر از پسران هستند. دختران در پنج سالگي 108 سانتيمتر قد و بيست كيلوگرم وزن دارند و پسران كمي بلندتر و سنگينر از آنان هستند. سرعت افزايش قد و وزن در چهار سالگي كمتر از سه سالگي و در پنج سالگي كمتر از چهار سالگي است. در اين دوره، رشد بالاتنه و دور سر بتدريج كند مي شود و دختران بيشتر بافت چربي و پسران بافت ماهيچه اي دارند. در شش سالگي، پاها رشد سريع دارند و قامت كودك كشيده مي شود. استخوانها و عضلات و دستگاه عصبي كودك در اين دوره بيشتر رشد مي كند و استخوانها سفت تر شده، بر حجم و اندازه آنها افزوده مي شود. تا سن سه سالگي تقريباً تمام دندانها شيري مي رويند و كودك مي تواند از غذاهاي بزرگسالان استفاده كند. در پايان اين دوره، كودك يك يا دو دندان دائمي در جلوي دهان دارد. از چهارسالگي بر سرعت رشد عضلات افزوده مي شود به طوري كه حدود 75 درصد افزايش وزن كودك در پنج سالگي به رشد عضلاتش مربوط 
مي شود. عضلات درشت تر زودتر از عضلات ريزتر رشد مي كنند. رشد عضلاني به عواملي نظير وراثت، سالامتي، تغذيه، خواب و استراحت و ميزان فعاليت كودك بستگي دارد. رشد عضلاني، كودك را بتدريج براي انجام دادن اعمال پيچيده آماده مي سازد.در اين دوره، تنفس كودك كندتر، ولي عميقتر مي شود، ضربان قلب منظم تر مي گردد، فشار خون به طور ثابت افزايش مي يابد و نظام عصبي بسرعت رشد مي كند. در سه سالگي، فشار خون به طور ثابت افزايش مي يابد و نظام عصبي بسرعت رشد مي كند. در سه سالگي، مغز كودك 75 درصد و درشش سالگي نود درصد وزن زمان بزرگسالي را دارد. در اين دوره، كودك به تدريج در برابر بيماريهاي عفوني مقاومتر مي شود و در برابر  عفونتها، درجه حرارت بدن كودك نوسان كمتري پيدا مي كند و كنترل ادرار بخوبي انجام مي شود.

2. رشد حسي- حركتي

حواس كودك در سه سالگي فعال است و او را در دريافت و تفسير محركها ياري 
مي دهد. رشد عصبي- عضلاني موجب تحرك كودك در زمينه هاي متعدد مي شود و سپس تمرين و تكرار، حركات را بهبود مي بخشد. كودك در دو سالگي با دقت و ظرافت بيشتري راه مي رود، مي دود، به آساني دور خود مي چرخد، بدون كمك ديگران از پله ها پايين و بالا مي رود، از بلندي مي پرد و مدتي مي تواند روي يك پا بايستد. كودك در سه سالگي 
مي تواند مكعبهاي چوبي را روي هم قرار دهد و يك ورق كاغذ را به طور افق يا عمودي  تا كند.

كودك سه ساله، محركها را به صورت كل دريافت مي كند و تشخيص بالا و پايين وچپ و راست برايش مشكل است؛ از اين رو، نمي تواند تفاوت بين دو مثلث را كه قاعده يكي بالا و ديگري پايين باشد تشخيص دهد. در چهار سالگي، مي تواند يك ضربدر يا دايره روي كاغذ بكشد. كودك پنج ساله مي تواند خطوط مستقيم را در تمام جهات بر روي كاغذ بكشيد و به طور مشخص تصوير يك آدم را بررسي كند و فاصله و وزن اشيا را تقريباً حدس بزند. برخي كودكان پنج ساله، تفاوت بين حروف وارونه و عادي را بدرستي نمي توانند مشخص كنند.در حدود شش سالگي، كودك توانايي توپ بازي و پرتاب توپ را كه به مهارتهاي مختلف بينايي و حركتي نياز دارد به دست مي آورد (98:36-100)

به دليل عدم احساس خستگي از تكرار عمل و نيز انعطاف پذيري بدن، اين دوره مهمترين زمان براي آموزش مهارتهاي حركتي نظير شانه زدن مو، كشيدن تصاوير و خطوط، پريدن از بلندي، ايستادن روي يك پا، چرخيدن دور خود و تازدن و قيچي كردن كاغذ معرفي شده است. هر چه سن كودك به انتهاي اين دوره نزديكتر شود، علاقه او به بازي كردن با همسالان بيشتر شده، بازيهايش حالت اجتماعي به خود مي گيرد. همچنين در اين دوره، بازيهاي دختران و پسران از يكديگر تفكيك مي شود. پسران بازيهاي دشوار و دختران بازيهاي ساكت و آرام را ترجيح مي دهند.

3. رشد ذهني

رشد ذهني كه به سازگاري كودك با محيط كمك مي كند با تكلم، حافظه، ادراك، استدلال و حل مساله همراه است. پياژه، هوش را كيفيتي مي داند كه سبب سازگاري فرد با محيط مي شود و به فكر و انديشه سازمان مي دهد. سازگاري دو جنبه تلفيق و تطابق دارد. به وسيله تلفيق، كودك مشاهداتش را با معلومات و درك خودش از موقعيت ارتباط مي دهد و گاهي نيز اطلاعات و يافته هاي جديد را به گونه اي تغيير مي دهد تا بتواند آنها را جزئي از سازمان ذهني خود بكند. كودك از طريق تطابق، سازمان ذهني اش را با وضعيت محيطي هماهنگ مي سازد، يا آنكه محيط را طوري سازمان مي دهد كه با ساخت ذهني او همراه و همگام باشد.

به نظر پياژه، رشد ذهني در اين دوره در مرحله پيش عملياتي قرار دارد كه به دو مرحله پيش ادراكي (پيش مفهومي) و تفكر شهودي تقسيم مي شود. در مرحله پيش مفهومي- كه سنين دو تا چهار سالگي را در بر مي گيرد- مفاهيم ذهني كودكان به معني واقعي كلمه « مفهومي» نيستند و جامعيت ندارند؛ زيرا هنوز كودك به مفهوم طبقات كلي دست نيافته است. خود- محوري و جاندار انگاري اشيا در اين مرحله بين كودكان شايع است و كودك از طريق سمبولها يا اشيا و امور ارتباط برقرار مي سازد؛ براي نمونه، دختر دو تا چهار ساله با عروسكش آنچنان بازي مي كند كه گويا با كودكي واقعي، زنده و داراي احساس در ارتباط است.

در مرحله تفكر شهودي- كه چهار تا هفت سالگي را در بر مي گيرد- تفكر كودك بيشتر جنبه ادراكي دارد و بر شكل ظاهري امور مبتني است. كودك گرچه مي تواند به حل مساله بپردازد، نمي تواند دلايل آن را توضيح دهد. كودك در اين مرحله از رشد ذهني، بر جنبه هاي مشخص امور تكيه مي كند و استدلالش بازگشت ناپذير است. كودك علي رغم رشد نسبي تفكر و مفهوم سازي، به تماس عيني با اشيا نياز دارد و مفاهيم ذهني او تا حدود بسياري به آنچه مي بيند وابسته است. (120:22 – 125)

كودك در سه تا شش سالگي در يادگيري كلمات و ساختن جملات بسرعت پيشرفت مي كند و مي تواند چندين جمله را پشت سرهم بيان كند و كاربرد صحيح اسامي، صفات، افعال و قيود را در جمله بدون آموزش مستقيم و از طريق ارتباط با اطرافيان بتدريج ياد 
مي گيرد. در اين زمان، تكرار كلمات بين كودكان رواج دارد و در پسران بيش از دختران شايع است. كودك چهار ساله، يك كلمه را براي تشريح و طبقه بندي دسته اي از اشيا و مفاهيم به كار مي برد و از كله « اتومبيل» براي معرفي تمام وسايل حمل و نقل استفاده مي كند و بتدريج مي تواند كلمات را در معاني خاص خود به كار بندد. او همچنين اشيا را بر حسب عملكردشان توصيف مي كند و « سگ» را حيواني مي داند كه پارس مي كند.

4. رشد عاطفي

در اين دوره، كودك نه مانند دوره اول كودكي احساستي است و نه مانند بزرگسالان 
مي تواند عواطفش را كنترل كند. او از نظر عاطفي به بزرگسالان آشنا وابسته است و حالت عاطفي متغير و ناپايداري دارد و در پنج سالگي سازگارتر است و در رفتارش آرامش و تعادل بيشتري مشاهده مي شود. در كودكان پيش دبستاني، اضطراب، ترس، حسادت و ناكامي شايع است. عوامل متعدد از جمله ممانعت از بروز پرخاشگري، تولد برادر يا خواهر و طرد شدن توسط والدين يا دوستان موجب اضطراب او مي شود. كودك كه مي خواهد خود را از اضطراب و احساسات ناخوشايند حاصل از آن برهاند، هنگام مواجهه با موقعيت اضطراب آور از مكانيسمهاي دفاعي متعددي استفاده مي كند. از مكانيسمهاي دفاعي شايع بين كودكان پيش دبستاني مي توان احتراز از موقعيت اضطراب آور و بازگشت به رفتارهاي دوره اول كودكي را نام برد.

ترس، يكي از عواطف كودكان پيش دبستاني است كه آموخته مي شود. وجود مقدار معيني از ترس براي حفظ سلامتي كودك لازم است تا او را از خطرهاي احتمالي به دور نگه دارد. كودك در موقعيتهاي ترس آور به اعمالي نظير گريه و جيغ زدن، فرار و شكايت متوسل مي شود. ترس كودكان پيش دبستاني قابل پيش بيني نيست و شيوه ها مقابله با آن متفاوت است. محركي ممكن است كودكي را بشدت بترساند؛ در حالي كه همان محرك در كودك ديگر ممكن است ترسي ايجاد نكند كودك پيش دبستاني، بسياري از ترسها را از مادر 
مي آموزد و ترسهاي مشترك بين كودك و مادر به درمان نسبتاً طولاني نياز دارد.

حسادت يكي ديگر از عواطف كودكان پيش دبستاني است كه از محروميت و اضطراب ناشي مي شود. حسادت، واكنش كودك نسبت به عامل مزاحم و محروميت زاست. كودك مي ترسد مبادا محبت و توجه والدين را از دست بدهد. چنانچه با حسادت كودك به طريق مناسبي برخورد  نشود و ادامه و شدت يابد، سازگاري او مختل مي شود. پرخاشگري، بازگشت به رفتارهاي كودكانه، اجتناب از مادر و ديگر اعضاي خانواده و سركوبي از جمله واكنشهاي كودكان حسود محسوب مي شود. در فرزند اول كه بيش از حد مورد توجه و محبت والدين قرار مي گيرد، حسادت شديدتر است؛ زيرا او انتظار دارد كه تمام توجه و محبت والدين را به خود جلب كند. براي كاهش حسادت در كودكان، والدين بايد قبل از تولد نوزاد، كودك بزرگتر را آگاه و آماده سازند كه كودكي در خانواده متولد خواهد شد. روابط خانوادگي مطلوب، ثبات در تربيت، برخورد مناسب و ارضاي نيازهاي اساسي كودك، در كاهش حسادت نقش مهمي دارد.

پرخاشگري كه بر اثر عدم توانايي كودك در كنترل خود پديد مي آيد، ممكن است وسيله اي يا خصمانه باشد. در پرخاشگري وسيله اي، كودك با توسل به رفتارهاي پرخاشگرانه اسباب بازي يا شي مورد نظرش را از ديگران مي گيرد. در پرخاشگري خصمانه، كودك با اعمال پرخاشگرانه قصد آسيب رساني و صدمه زدن به ديگران دارد. با افزايش سن كودك، فراواني پرخاشگري وسيله اي كاهش مي يابد و پرخاشگري خصمانه نسبتاً رواج بيشتري پيدا مي كند. كودكان پرخاشگر، معمولاً به خانواده هاي پرخاشگر تعلق دارند ( 571:2)

5. رشد اجتماعي

كودك به تدريج از طريق ارتباط با ديگران بر مهارتهاي اجتماعي خود مي افزايد. در اين دوره، دوستان و همبازيها تاثير بسزائي در رشد اجتماعي كودك دارند و بر اثر آميزش با همسالان در كودكستان و كوچه، بتدريج پي مي برد كه برخي از آموخته هايش مناسب و مقبول نيست و بايد تغيير يابد. اگر كودكستان از امكانات كافي برخوردار باشد، مهارتهاي اجتماعي كودك را افزايش مي دهد. او در آنجا به يادگيري و تجربه مي پردازد و روشهاي ارتباط با ديگران را مي آموزد و به نقاط قوت و ضعف خود پي مي برد. كودكستان بايد بر قوه ابتكار  و اعتماد به نفس كودك بيفزايد و مهارتهاي اجتماعي او را گسترش دهد و رفتارهاي نامناسب او را اصلاح كند.

كودكان پيش دبستاني بيشتر با همجنسهاي خود دوست مي شوند و در گزينش همبازي، تشابهات جسماني و خانوادگي و سني را در نظر مي گيرند. روال انتخاب دوست بتدريج دگرگون شده، دوستيهاي موقتي و زودگذر بتدريج به دوستيهاي عيمق و پايدار در دوره هاي بعد مبدل مي شود.

كودك پيش دبستاني، وابستگي شديدي به اعضاي خانواده دارد. كودك براي حل مشكلات، از والدين كمك مي طلبد و براي انجام دادن و ادامه كارها به اطمينان و تسلي آنان نيازمند است و همواره دوست دارد همراه والدين باشد. مادر، كودك را به كسب استقلال تشويق مي كند و انتظار دارد كودكش هر چه زودتر خودش لباس بپوشد، به تنهايي استحمام كند، مشكلاتش را حل كند و خود را سرگرم سازد.

مادراني كه با كودكان خود رفتار ثابتي ندارند و هر لحظه با او به نوع متفاوتي رفتار 
مي كنند، كودك را با تعارض و ترديد مواجه مي سازند. مادري كه كودك را به وابستگي تشويق مي كند، او را موجودي وابسته و ناتوان بار مي آورد.

كنترل پرخاشگري و رقابت صحيح با ديگران از علائم رشد اجتماعي محسوب مي شود. رقابت كودكان را يكديگر متفاوت است. برخي بشدت رقابت مي كنند و عده اي رقابت را دوست ندارند. كودك نيل به برتري و غلبه بر ديگران را در خانواده مي آموزد و رفتارهايي كه در اين جهت باشد به وسيله والدين تقويت مي شود. كودكاني كه با خواهران و برادران خود رفتار مناسبي دارند، با ديگران كمتر به رقابت نامناسب مي پردازند.

همانند سازي كه بدان وسيله كودك رفتار فرد يا افراد مورد علاقه خود را الگو قرار 
مي دهد، در رشد اجتماعي بسيار اهميت دارد. براي ايجاد همانند سازي، خواست كودك و نيز تقويت رفتارهاي مطلوب او توسط اطرافيان ضرورت دارد. كودك از رفتار والدين تقليد 
مي كند و چون تشويق مي شود بتدريج به انجام دادن آن خو مي گيرد. به نظر روانكاوان، كودك  در همانند سازي با والدين با عقده اوديپ و الكترا مواجه مي شود. در پسرها عقده اوديپ حاصل مي شد كه زاييده تمايل او به جلب توجه و محبت مادر و حسادت به پدر است. در دخترها الكترا پديد مي آيد كه در آن دختر درصدد جلب توجه و محبت پدر بر مي آيد و از مادر دور مي شود. حل عقده اوديپ در تكوين شخصيت نقش مهمي دارد و اگر به طريق مناسبي با آن برخورد نشود، آثار نامطلوبش در دوره نوجواني و بزرگسالي بروز خواهد كرد.

كودك سه ساله ميل به مشاركت و همكاري دارد، به بازي علاقه مند است و با كودكان كوچكتر از خودش با مهرباني رفتار مي كند. در چهار سالگي با دوستانش روابط اجتماعي متقابل برقرار مي سازد و به بازيهاي گروهي علاقه مند مي شود، از دستورات والدين و بزرگترها سرپيچي مي كند و به مخالفت با آنان بر مي خيزد. كودك شش ساله توقعات و انتظارات بسياري از اطرافيان دارد و خواستار احترام از جانب ديگران است. همچون گذشته، از انجام دادن دستورات ديگران سرباز مي زند و لجوج و سرسخت است ( 65:3 – 72)

6. رشد اخلاقي

چون كودك پيش دبستاني با توجه به ميزان رشد ذهني، امرو را بر اساس پيامدها و نتايج تفسير مي كند، تشويق و تنبيه در تنظيم رفتار اخلاقي او نقش مهمي دارد؛ يعني كودكان پيش دبستاني، اعمال خود را بر پايه اجتناب از مجازات و دستيابي به پاداش انجام مي دهند. همچنين كودك به علت ضعف حافظه، - علي رغم تذكر والدين- به كارهاي نادرست گذشته ادامه مي دهد. در اين سن، نافرماني كودكان بايد بيشتر يك فراموشي كودكانه تلقي شود. رفتار والدين، اولين الگوي اخلاقي براي كودكان است. آموزش عملي دستورات اخلاقي پسنديده به كودك و بازداشتن مناسب او از ارتكاب كارهاي ناپسند، در رشد  اخلاقي كودك پيش دبستاني حائز اهميت است. كودك بايد بتدريج بياموزد كه راستگو و امين باشد.

كودكان 4 تا 6 ساله را بهتر بشناسيم

همه والدين دوست دارند با فرزندانشان روابط خوشايند و رضايت بخشي داشته باشند، بدين منظور لازم است توانايي هاي متناسب با سن فرزند خود را بشناسند.بسياري از سوء تفاهم ها و برخوردها به اين دليل بروز مي كنند كه والدين توقعي بيش از توانايي فرزندشان دارند، به طور مثال انتظار دارند كه يك  كودك دو ساله با آنها همكاري كنت و يا يك كودك سه ساله، سريع و دقيق كارها را انجام دهد، در حالي كه هيچ يك از آنها نمي توانند چنين باشند.

در اين مقاله انتظاراتي كه مي توانيم از كودكان چهار، پنج و شش ساله داشته باشيم مطرح شده است. در اين گروه سني ( به ويژه دو تا چهار سالگي)، كودكان مقاومت و لجبازي بيشتري نشان مي دهند، توصيه مي شود كه والدين كودكان خود را آماده كنند تا بتوانند به تدريج مسئوليت هاي جديد و بيشتري را بپذيرند ( به تنهايي لباس بپوشند، به تنهايي دست و صورت خود را بشويند، به تنهايي حمام كنند و …) البته آنها به كمك بزرگتر ها نياز دارند ولي مي توانند بيشتر كارهاي روزانه خود را انجام دهند.

بازيگوشي كردم كودك نوعي جلب توجه والدين و تقاضاي محبت بيشتر است.

زماني كه به كودك اجازه مي دهيم مهارت هاي جديدي را بياموزد و به شيوه زندگي تازه اي قدم بگذارد، با مشكلات تازه اي نيز روبه  رو خواهيم شد زيرا كسب مهارت هاي جديد با دشواري هاي مخصوص به خود همراه است.

در اين گروه سني، كودكان نمي توانند سرعت عمل داشته باشند، زمان بندي و تنظيم يك برنامه روزانه فشرده براي آنان مفهومي نخواهد داشت. بازيگوشي كودكان راهي غير مستقيم است براي جلب توجه والدين، ياري خواستن از آنان و تقاضاي محبت بيشتر.

اگر فرزند شما تقاضاي كمك مي كند، بهتر است به جاي اين كه او را وادار كنيد كه كارش را انجام دهد به او كمك كنيد؛ اما مراقب باشيد! آيا او به كمك شما نياز دارد؟ به طور مثال اگر فرزند چهار تا شش ساله شما براي بستن بند كفش خود از شما كمك مي خواهد به او كمك كنيد اما اگر روي صندلي نشسته و از شما مي خواهد كه كفش او را برايش ببريد تا بپوشد، تسليم نشويد حتي اگر وضعيت را بدتر كند. زيرا در مدت كوتاهي او به كودكي تنبل و وابسته به شما تبديل خواهد شد.

راه حل ديگري كه براي حل مسئله بازيگوشي كودكان مطرح مي شود اين است كه وقت بيشتري در اختيارشان بگذاريد تا كارهاي روزانه را به موقع انجام دهند. اگر لازم است مي توانيد يك جدول مصور تهيه كنيد. تصاويري از كارهايي كه از صبح تا شب بايد انجام دهد تهيه  كنيد. مثل لباس پوشيدن، غذا خوردن، مسواك زدن، كتاب خواندن و … و روي يك پوستر بزرگ بچسبانيد. مي توانيد از فرزند خود عكس بگيريد و آن ها را در جدول مصور بچسبانيد در يك طرف جدول عكس ماه و ستاره بچسبانيد كه شب را نشان بدهد و در طرف ديگر عكس خورشيد را بچسبانيد تا نشان دهنده ي صبح و كارهاي مخصوص به آن باشد، روزهاي اول كه كودك به جدول نگاه مي كند ممكن است كمي گيچ شود اما به تدريج با مسئوليت هاي خود آشنا خواهد شد. مي توانيد شب قبل لباس هاي او را مرتب كنيد. در اين مرحله باز هم بر تحسين كردن و جايزه دادن تاكيد مي كنيم. بداخلاقي و ترشرويي والدين تاثير خوبي نخواهد گذاشت.

مهمترين نكته اي كه والدين بايد به آن توجه كنند اين است كه انجام كارهاي روزانه و مسئوليت هاي جزئي، بخش اصلي زندگي يك كودك چهار تا شش ساله را تشكيل نمي دهند بلكه بازي كردن، جالب توجه ترين بخش زندگي او به شمار مي رود. او از بازي كردن با كودكان ديگر، و با كساني كه به چيزهايي نياز دارند كه او نياز دارد، و چيزهايي را دوست 
مي دارند كه او دوست دارد لذت مي برد. بازي كردن با كودكان ديگر در اين سن بسيار با اهميت است.

هميشه به خاطر داشته باشيد كه كودك به خودي خود از احساسات همسن و سال هاي خود اطلاعي ندارد، نياز به همكاري و همدردي و كمك به آنان را درك نمي كند: او بايد اين نوع مهارت ها را از بزرگترها بياموزد. مهارت هايي كه به او كمك مي كنند تا به يك موجود اجتماعي تبديل شود. در اين بخش هم تشويق  وتحسين كودك راه مناسبي براي آموزش مهارت هاست. كودك نياز به راهنمايي هاي شما و تمرين بيشتر دارد.

همكاري كردن با ديگران، رعايت نوبت در بازي ها و رفتار عادلانه داشتن و حفظ آرامش، مهارت هايي هستند كه بايد ياد گرفت و تنها يك اشاره كوچك شما كافيست: ولي بايد صبر كنيد و تمرين داشته باشيد تا به نتايج مطلوب برسيد.

تا سن پنج سالگي، كودكان مي توانند مهارتهاي پايه را براي بازي هاي كودكانه ياد بگيرند، به ويژه آنان كه از سال هاي قبل با بچه هاي هم سن و سال خود بازي مي كردند. در هر صورت همه ي آموزش ها نياز به فرصت كافي دارند.

گفتار پاياني

اغلب والدين امروزي، احساسات خود را مانند اضطراب داشتن، نگران بودن، عجله داشتن و… در رفتار با كودكان خود منعكس مي سازند، بيشتر والدين توقع دارندن كه فرزندانشان پيش از آنكه آمادگي كافي را كسب نمايند فرد مسئولي باشند. از فرزندانشان 
مي خواهند كه خوش اخلاق و مودب باشند، با بچه هاي ديگر مشغول بازي شوند، همكاري داشته باشند، مفيد باشند، سريع راه بروند، سريع صحبت كنند و … بالاخره به سرعت رشد كنند و بزرگ شوند.

در حالي كه كسب همه مهارتهاي فوق نياز به فرصت كافي دارند. دانشمندان معتقدند كه بزرگ شدن فرآيندي آرام تر و پربارتر از آن چيزي است كه واقعاً هست.

بهتر است كه فشارها را از روي فرزندانمان برداريم و به آنها فرصت كافي بدهيم تا بتوانند به آرامي و با كرداني در مراحل رشد خود قدم بر دارند.

آيا كودك من طبيعي است؟

آيا كودك من طبيعي است؟ (قسمت اول)

از بدو تولد، والدين مشتاقانه در انتظار رسيدن روزي هستند كه فرزندشان شروع به غلتيدن كند، چهار دست و پا برود و روي دو پا باستند و راه بيفتد. برخلاف تكامل كلامي و زباني، بررسي مراحل مربوط به تكامل جسمي قابل ارزيابي و سنجش است. تكامل جسمي كودك شامل بخش هاي جداگانه اي است كه در هر يك از آن ها كودك مي تواند به شيوه اي خاص، كاري را انجام دهد. از زماني كه كودك راه رفتن را فرا مي گيرد، ارزيابي چگونگي راه رفتن او اهميت دارد. آيا او يكي از پاها را در مقابل پاي ديگر قرار مي دهد؟ طرز راه رفتن او چگونه است؟ آيا قدم هايش را محكم بر مي دارد؟

از زماني كه كودك ياد مي گيرد با مداد شمعي نقاشي كند، شيوه نقاشي كردن او بايد مورد توجه قرار گيرد. چگونه مداد شمعي را روي كاغذ مي كشد؟ چگونه آن را به دست 
مي گيرد؟ آيا مي تواند فشاري به آن وارد كند و اثري بر روي كاغذ به جا بگذارد؟

براي اين كه بتوانيم پاسخ پرسش هاي مذكور را بيابيم بهتر است كه با مراحل تكامل جسمي كودك آشنا شويم. در اين مقاله اطلاعات پايه در زمينه تكامل جسمي كودك و بخش هاي آن ارائه شده است:

تكامل جسمي كودك را مي توان به دو بخش تقسيم كرد:

1) تكامل حركتي درشت( حركتهاي اصلي)

2) تكامل حركتي ظريف

علاوه بر اين دو، بخش هاي ديگري نيز وجود دارد كه كودك را متاثر مي سازد و انجام برخي از كارهاي جسمي را دشوار مي كند.

- مهارت هاي توجهي

- مهارت هاي تلفيقي حسي

1) تكامل حركتي درشت( حركت هاي اصلي)

اين بخش از تكامل جسمي كودك، در مرحله نخست مورد توجه والدين قرار مي گيرد. تكامل حركتي درشت يعني توانايي عمومي يا طبيعي كودك براي حركت كردن به اطراف و به كار گرفتن همه ي قسمت ها و اعضاي بدن خودش. فعاليت هايي مانند غلتيدن روي زمين، چهار دست و پا رفتن، راه رفتن، دويدن، پريدن، از جمله مهارت هاي حركتي درشت محسوب مي شوند. اين مهارت ها معمولاً در برگيرنده ي همه بدن هستند يا با استفاده از بخش هاي متعددي از بدن در يك زمان به نمايش گذاشته مي شوند. هنگامي كه قرار است تكامل حركتي درشت فرزند خود را ارزيابي كنيم لازم است كه به نكته هاي زير توجه نماييم:

Muscle tone- مقدار سفتي ( ) عضلاني: وضعيت عضلاني بدن چگونه است؟ آيا عضلات شل هستند؟ يا اين كه در هم پيچيده و فشرده؟ اگر تون عضلاني كم باشد و عضلات شل باشند حركت هاي بدن كودك بدون قدرت و نيرو خواهد بود. اگر تون عضلاني زياد باشد و عضلات بدن كودك سفت باشند، حركت هاي ناپيوسته و منقطع خواهد داشت. البته ارزيابي صحيح اين بخش توسط متخصص كودكان صورت مي گيرد.

قدرت عضلاني: نيروي عضلاني كودك چقدر است؟ با كمك دست ها و پاهايش چه مقدار نيرو و فشار مي تواند وارد كند؟ در حالت ايستاده چه اندازه نيرو مي تواند وارد كند؟

- چگونگي و كيفيت حركت هاي بدن: آيا كودك به نرمي جابجا مي شود يا با خشكي و سختي، دست و پاهايش را حركت مي دهد؟ آرام حركت مي كند يا به سرعت؟ آيا براي اين كه به اطراف خود برود، تلاش مي كند؟

- دامنه حركت كودك: يكي از مهمترين بخش هاي تكامل جسمي كودك اين است كه كودك به شكلي حركت كند كه همه بدن او را در بر بگيرد، يعني حركت بتواند از يك طرف بدن به طرف ديگر منتقل شود، مانند اين كه كودك بتواند شيئي يا توپي را از يك دست خود به دست ديگر خود بدهد، 

2) تكامل حركتي ظريف

اين اصطلاح به حركت هايي گفته مي شود كه نياز به حركتهاي كوچكتر و مهارت ها و قابليت هاي پيچيده تر دارند. آنچه كه بيشتر معروف است اين است كه حركت هاي ظريف، مهارتهايي هستند كه كودك با دستان خود انجام مي دهد و مي تواند خيلي دقيق نباشد، اغلب فعاليت هاي كودك براي استفاده صحيح از دستانش در اين گروه جاي دارد. به طور كلي هنگامي مي توان گفت يك كودك از مهارتهاي حركتي ظريف برخوردار است كه بتواند به خوبي از دستانش استفاده كند و آنها را متناسب با سن خود به كار ببرد. براي بيان كردن مهارت هاي حركتي ظريف لازم است كه مهارت هاي ديگري را نيز بشناسيم:

- مهارت هاي حركتي ديداري:

اين مهارت ها، توانايي كودك براي ديدن ( مهارت ديداري) و استفاده همزمان از دست ها است. در اوايل دوره كودكي مي توان به فعاليت هايي چون كنار هم چيدن تكه هاي پازل، ساختن اسباب بازي با مكعب هاي خانه سازي يا لگو و … اشاره نمود.

- مهارت هاي حركتي نوشتاري:

هر كاري كه شامل استفاده از ابزار نوشتن باشد به  عنوان يك مهارت نوشتاري محسوب مي شود. مانند: نقاشي كردن، رنگ آميز كردن، به كار بردن قلم و … مهمترين نكته در اين نوع مهارتها، همكاري بين چشم و دست است. كودك با كمك چشمانش، حركت دست ها را كنترل مي كند كه چگونه بنويسند يا چگونه نقاشي بكشند.

برنامه ريزي حركتي

برنامه ريزي حركتي يعني ايجاد ارتباطي موفق با محيط فيزيكي اطراف خود، به عبارت ديگر كودك بتواند فعاليت ها و حركت هاي خود را برنامه ريزي و سازمان دهي كرده و انجام دهد. زماني كه كودك مي خواهد قطعه هاي يك پازل را كنار يكديگر قرار دهد، يك بار نگاه كرن به آن كافي نيست؛ بلكه او بايد بتواند فعاليت خود را سازمان دهي كند تا به موفقيت دست يابد. يعني بداند كه با كدام قطعه شروع كند و با كدام قطعه پازل را تمام كند، قطعات همرنگ را در كنار يكديگر قرار دهد و … نكته مهم اين است كه تشخيص دهيم آيا كودك به دليل وجود مشكل جسمي نمي تواند فعاليتي داشته باشد يا اين كه از نظر سازماندهي كردن فعاليت با مشكل رو به روست؟

والدين مي توانند مهارت هاي ظريف حركتي كودك را از روزهاي نخست ارزيابي كنند. البته تعيين كردن مرز بين مهارتهاي حركتي ظريف و مهارت هاي حركتي درشت دوشوار به نظر مي رسد. در دوره نوزادي و شير خوارگي كودك نمي تواند به شكلي هماهنگ از دست هاي خود استفاده كند و حتي تشخيص مرزهاي بين مراحل تكامل جسمي دوره هاي نوزادي، شير خوارگي و نوپايي ساده به نظر نمي رسد.

اما از سن دو تا سه سالگي تفاوت هاي موجود بين مراحل تكامل جسمي بيشتر قابل مشاهده خواهد بود، و مي توان به فعاليت هايي كه كودك با دشواري آنها را انجام مي دهد توجه نمود.

در قسمت بعد به عوامل تاثير گذار در مهارتهاي حركتي كودك خواهيم پرداخت.

شيوه هاي فرزند پروري

خانواده سمبل امنيت و آرامش 
در قسمت قبل به مطالب سركوب نيازهاي دوران كودكي، حمايت هاي افراطي و احساس امنيت و مشاجرات والدين پرداخته شد. اينك در ادامه مي خوانيم…
بسياري از افراد در جامعه ما تربيت فرزند را وظيفه مادر مي دانند، گويا اين تنها مادر است كه بايد خانه داري كند،وسايل راحتي افراد خانواده را فراهم كند و در برخي موارد حتي بيرون از منزل مشغول به كار باشد و پدر با يك يا دو شيفته كار كردن، منزل را محل استراحت خود تلقي كرده و مي انگارد ورود به منزل به معناي رزرو يك اتاق در هتل است. در اين گونه موارد كدبانوي خانه است كه با وجود كار و مشغله فراوان مجبور است فشار بي اماني را تحمل كند. اين گونه روابط ( كه اين روزها در بسياري از خانواده ها مرسوم شده است) از دو جهت به تربيت صحيح و اصولي فرزندان لطمه وارد مي كند. اول اين كه كودك هيچ يك از والدين را به اندازه كافي نمي بيند و محبت لازمه را دريافت نمي كند و در نتيجه ي اين كمبود محبت، در بزرگسالي دچار عقده هاي رواني شده و نمي تواند محبت خود را به ديگران ابراز دارد. ثانياً مادر در اثر تحمل فشارهاي بي امان زندگي ممكن است شكيبايي خود را از دست داده و در برابر شيطنت هاي كودكان حركات نادرستي از خود بروز دهد؛ حتي بازي بچه ها را با فريادهاي رعدگونه برهم زده و با تمام اين رفتارها، تنها پرخاشگري را به كودكان خود بياموزد. ( علاوه بر اين كودك، رفتارهاي پدر را الگو قرار داده و در بزرگسالي براي زن و فرزند احترامي قائل نخواهد شد. در نظر او جنس مونث تنها براي ايجاد رفاه حال مذكران آفريده شده، همانطور كه مادرش بود) از تمام اينها گذشته، شايد بتوان از كمي ساعات حضور پدر در منزل در دوران كودكي چشم پوشي كرد؛ اما وقتي فرزند به سن نوجواني رسيد ديگر حضور مادر كافي نيست. در اين برهه، احتياج عاطفي به حضور پدر كاملاً مشهود است. التبه واكنش دختران و پسران به عدم حضور پدر متفاوت است. دختران در سن بلوغ به جنس مخالف گرايش پيدا مي كنند. آنها چون نياز به محبت پدرانه را در خانه دريافت نكرده اند، سعي مي كنند چنين محبتي را بيرون از منزل به دست آورند. پسران نيز ممكن است الگوهاي نادرستي را براي خود  ملاك رفتار مردانه قرار داده و رفتارهاي ناسازگارانه اي از خود بروز دهند. فردي كه از كودكي مورد بي مهري والدين و اطرافيان قرار گيرد الگويي براي ابراز محبت به ديگران را نمي آموزد و نمي تواند عواطف و احساسات خود را به ديگران منتقل كند. حال پسركي را درنظر بگيريد كه در محيط منزل به هر شكلي از عواطف و احساسات پدري محروم است ( پدر حضور فيزيكي و يا عاطفي كمتري در منزل دارد) او براي جلب محبت ديگران خصوصاً پدر دست به هر كاري مي زند و چون مي بيند تنها هنگامي كه مرتكب كار خطايي مي شود مورد توجه قرار مي گيرد، پس شروع مي كند به واكنش هيا منفي، لجاجت، پرخاشگري، بددهني و در نوجواني بزهكاري. اين ناسازگاري ها زماني به اوج خود مي رسد كه نوجوان اسير باندهاي بزهكارانه شده و با اندكي محبت از طرف آنها، جذب شخصيت دروغينشان شده، كم كم از پرخاشگري كلامي به قتل، دزدي، اعتياد و ديگر مفاسد اجتماعي كشيده مي شود. زيرا انحرافات اخلاقي مثل دايره اي، تسلسل وار هستند. دزدي به دنبال نياز، گاه نياز در اثر احتياج به پول براي تهيه مواد مخدر، اعتياد در اثر درستي با دوستان ناباب و …
جامعه

محيط اجتماعي در حد قابل توجهي در چگونگي تكوين شخصيت و زندگي انسان تاثير دارد؛ چنانچه كودك در محيط نامناسبي پرورش پيدا كند، جايي كه پرخاشگري، اولين و آخرين راه حل هر كاري است. كودك روش زندگي خود را از محيط مي آموزد و ياد مي گيرد چگونه رفتار كند. كودكي كه در محيطي نامناسب رشد كند ياد مي گيرد براي رسيدن به مقصود، پرخاشگرانه رفتار كند. پس در كودكي تير و كمان را به عنوان وسيله دفاعي با خود حمل مي كند و در نوجواني چاقو و يا ديگر آلات در دسترس (اسلحه سرد). زيرا محيط زندگي خود را، محيطي ناامن تلقي مي كند و طبيعي است به نوعي از خود دفاع كند و از آنجا كه دفاع منطقي را نياموخته از همان روش معمول بهره مي جويد كه ديگران ( اطرافياني كه رفتار آنها را براي خود الگو قرار داده) استفاده مي كرده اند.

مسئله وراثت و محيط

بعضي از محققان معتقدند بزهكاري هاي نوجوانان و حتي بزرگسالان تنها در اثر زيستن در شرايط نامساعد نيست. بلكه تا حدي زمينه ارثي در بروز اين مشكلات وجود دارند. اين تفكر از فرهنگ هاي باستاني شروع شده و تا به امروز ادامه يافته است.

آنچه امروزه در يك ديد واقع بينانه به اثبات رسيده آن است كه توارث، عامل مهمي در تعيين چگونگي واكنش شخص در مقابل محيط است، اما عامل اصلي نيست.

چند توصيه

اصلاح وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خانواده ها گامي است مهم در جهت پيشگيري از بروز اعمال شنيع و جنايتكارانه در افراد جامعه. جامعه شناسان جنايي لوح ضمير كودك را همچون آئينه اي پاك و شفاف مي دانند كه هر گونه نقش نيك و بد را در خود مي پذيرد. از آنجا كه خانواده به عنوان ابتدايي ترين محيط رشد و تكامل و والدين الگوهاي رفتاري كودك به حساب مي آيند و مي توانند تاثير شگرفي در نحوه زندگي و افكار و عقايد فرد به جا بگذارند، لذا رفتار صحيح خانواده و توجه به شناخت نيازها، علائق و خواسته هاي كودك، بسيار اساي به نظر مي رسد. اين اصلاح موقعيت خانواده در درجه اول با آموزش، ميسر مي شود. بسيار مفيد است كه براي مادران باردار قبل از تولد نوزاد كلاس هاي آموزشي جهت رفتار با كودك تشكيل شود. زماني كه دختران قبل از ازدواج، آموزش شيريني پزي و آشپزي را به عنوان نكته اي مثبت براي زندگي مي دانند، آيا تربيت فرزند كه بسيار اساسي تر و حساس تر از اين امور است كلاس آموزشي نمي طلبد؟ معمولاً مراكز بهداشت و تنظيم خانواده تشكيل شود تا هر گاه مادران با مشكل تربيتي مواجه شدند از طريق اين مكان ها رهنمودهاي لازم را دريافت كنند.

پرورش نونهالان و آموزش چگونه واكنش نشان دادن نسبت به موقعيت هاي مختلف در جامعه، از اهميتي به مراتب بالاتر برخوردار است. آموزگاران به عنوان مربياني كه ساعات زيادي را در مدرسه صرف تربيت نوجوانان مي كنند بيش از هر كس ديگر قادرند انحرافات اخلاقي را در نوجوانان تشخيص داده و در مراحل اوليه كنترل كنند. پس بياييد يك بار ديگر رسالت عظيم والدين و آموزگاران را به آنها يادآور شويم.

· كودكان سه تا شش ساله نيز از بسياري جهات با يكديگر تفاوت دارند:

مقايسه آنها در زير آمده است:

3-4 ساله ها

· بر ماهيچه هاي بزرگ و كوچك خود بويژه ماهيچه هاي انگشتان تسلط كافي ندارند.

· به بزرگترها براي لباس پوشيدن و در آوردن، نظافت، گره زدن بند كفش و غيره وابسته هستند.

· تماس جسمي بيشتري با بزرگتر ها دارند و توجه فردي را طلب مي كنند.

· به آساني از ديگران تقليد و پيروي مي كنند.

· به بازي تنها يا در كنار كودكان ديگر علاقه مند هستند. نحوه مشاركت يا همكاري با ديگران را به آساني نمي دانند.

· فعال هستند ولي خيلي پرخاشگر نيستند.

· مي توانند جملات كوتاه و ساده را درك كنند و از 1-2 فرمان يا دستور العمل در هر زمان پيروي كنند. واژگان گفتاري محدودي دارند.

· مدت زمان توجه بسيار كوتاهي حدود 5 تا 7 دقيقه دارند.

4-5 ساله ها

· تسلط بهتري بر حركات بدني خود دارند.

· اتكا به نفس بيشتري دارند.

· با دوستان خود بيشتر مشغول مي شوند و به توجه كلامي بزرگترها نياز بيشتري نشان مي دهند.

· كمي بيشتر از گذشته به فرديت و تاييد خود تمايل نشان مي دهند.

· از بازيهاي اشتراكي با كودكان ديگر لذت مي برند و قادر به شراكت و همكاري با آنها هستند. ولي هنوز معني رقابت را درك نمي كنند.

· نيرومند، فعال و سرشار از انرژي هستند. رفتارهاي پرخاشگرانه بسياري از خود نشان مي دهند.

· مي توانند جملاتي را با پيچيدگي كمي بيشتر درك كنند و از 2-3 فرمان در هر زمان پيروي كنند. قادرند به نحو موثرتري خود را ابراز كنند.

· مدت زمان توجه بيشتري نسبت به سالهاي قبل و حدود 10-15 دقيقه دارند، ( ولي تنها در فاليتهايي كه مورد علاقه آنها مي باشد.)

5-6 ساله ها

· بر ماهيچه هاي خود بخوبي مسلطند، در حركاتشان استقلال كاملي دارند، و در مهارتهاي حركتي توانا هستند.

· اتكا به نفس خوبي دارند و قادر به مراقبت و برآوردن نيازهاي خود هستند. 

· خواستار رفاقت با ديگران هستند و تقاضاي كمتري براي جلب توجه بزرگترها دارند.

· هنوز هم در رفتار خود به فرديت و تاييد خود گرايش نشان مي دهند.

· مي توانند بازيهاي همراه با مقررات را به آساني بازي كنند و معني رقابت را مي فهمند و براي ان انگيزه دارند.

· فعاليت و تحرك و پرخاشگري هنوز هم در آنان ادامه دارد.

· مي توانند از دستورالعملهاي پيچيده تري پيروي كنند و واژگان گفتاري وسيعتري دارند. افكار خود را به وضوح بيشتري مي توانند بيان كنند.

· مي توانند براي انجام يك فعاليت به مدت طولاني تري توجه داشته باشند.

· برنامه آموزش و پرورش در دوره پيش از دبستان بايد با در نظر گرفتن سن و همين طور سطح رشد كودكان طرح ريزي گردد.

اگر معلم و يا مربي مراكز آموزش و پرورش پيش دبستاني بخواهد يك گروه از كودكان 3-6 ساله را با هم در فعاليتي شركت دهد، بايد آنها را به گروههاي سني در فعاليتهايي مانند خواندن و آمادگي نوشتن و فعاليتهاي شناختي تقسيم بندي كند. قصه گويي، شعر خواني و قافيه سازي، بازيهاي عروسكي، و بحث و گفتگو را مي توان در گروههاي بزرگ كودكان انجام داد.

كودكان گروههاي سني مختلف را مي توان به صورت مختلط و يا تركيبي گروه بندي كرد. در اين نوع گروه بندي، كودكان سطوح رشدي بالاتري مي توانند به كودكان ديگر كمك كنند.

جدول برنامه روزانه در آموزش و پرورش دوره پيش دبستاني: يك نمونه 

جدول چهار ساعته

	8:30 – 8:45 صبح
	خوشامدگويي و بازرسي وضعيت نظافت كودكان

	8:45 – 9:00 صبح 
	دعا و نيايش

	9:00 – 9:15 صبح
	بحث و گفتگوهاي آزاد

	9:15 – 9:35 صبح
	فعاليت شناختي و يا گفتاري

	9:35 – 10:05 صبح
	بازي در فضاي باز

	10:05 – 10:50صبح
	شستشوي دستها، تنفس و استراحت

	10:50 – 11:20صبح
	بازي آزاد در محيط بسته و در گروههاي كوچك همراه با فعاليت هاي خلاق

	11:20 – 11:50 صبح 
	بحث و گفتگوهاي سازمان يافته در مورد پروژه ها

	11:50 – 12:20بعداز ظهر
	قصه گويي، سرود خواني و قافيه سازي، نمايشهاي خلاق و يا حركات موزون 

	12:20 –12:30 بعداز ظهر
	گردهمايي براي خداحافظي


جدول سه ساعته

	9:0- 9:20 صبح
	خوشامدگويي و بازرسي وضعيت نظافت كودكان، دعا و نيايش

	9:20  – 9:30 صبح 
	بحث و گفتگوهاي آزاد

	9:30 – 9:50 صبح
	فعاليت شناختي در گروههاي بزرگ.

	9:50 – 10:10 صبح
	بازي آزاد در محيط بسته و در گروههاي كوچك

	10:10 – 10:25 صبح
	بازي در فضاي باز

	10:25 – 10:55صبح
	شستشوي دستها، تنفس و استراحت

	10:55 – 11:20صبح
	فعاليت هاي خلاق

	11:20 – 11:35 صبح 
	فعاليت هاي گفتاري در گروههاي بزرگ

	11:35 – 11:55بعداز ظهر
	قصه گويي، شعر خواني و( قافيه سازي)، نمايشهاي خلاق و يا حركات موزون 

	11:55 –12:00 بعداز ظهر
	گردهمايي براي خداحافظي


كودك در برنامه آموزش و پرورش دوره پيش از دبستان چه ويژگيهايي دارد؟

· كودكان سه تا شش ساله اي كه به مراكز پيش از دبستان مي آيند ويژگيهاي نسبتاً مشتركي دارند:

- تمايل به خود محوري و خود مركزي دارند و اساساً هر چيز را از ديدگاه و دريچه چشم خود مي بينند براي مثال، در موقعيت بازي، وقتي به كودكان گفته مي شود آرام بنشينند  و چشمان خود را ببندند، يكي از كودكان بسادگي اظهار مي دارد كه چشم كودك ديگر، باز است، بدون درك اين مطلب كه با گفتن اين جمله موقعيت خودش را نيز گزارش مي دهد و به اصطلاح خود را نيز لو مي دهد! كودكان در اين سنين قادر به سازگار كردن افكار و بيان تفكرات خود از نظر ديگران نيستند. اغلب، يك جلسه قصه گويي براي كودكان پيش از دبستان با گفتگوها و تفاسير نامربوط از جانب هر كودك همراه است!

- تمايل به يادگيري از طريق اشياي واقعي و عيني و تجربه هاي دست اول دارند، زيرا توانايي تفكر انتزاعي و استدلال هنوز در آنان رشد نيافته است. بنابراين از طريق بازي و فعاليت به نحو بهتري ياد مي گيرند. 

- تامل كوتاهي مي كنند، يعني توانايي براي تمركز كردن و توجه به فعاليتها را براي مدتي طولاني ندارند. مدت زمان توجه آنان حدوداً 7 دقيقه تا 15 دقيقه در هر دوره زماني است كه اين زمان براي فعاليتهاي جسمي و ذهني مانند قصه گويي، ساختمان سازي، بازي با شن و مواردي از اين قبيل متناسب است. بنابراين نمي توانند يك فعاليت را به مدت طولاني تر ادامه دهند. 

- براي يادگيري كنجكاو، خودجوش و مشتاق هستند و به امور تازه با علاقه پاسخ مي دهند.

- هنوز به فعاليتهاي گروهي بزرگ عادت ندارند، بنابراين از فعاليتهاي گروهي كوچك بهره بيشتري مي برند.

- نمي توانند به مدت طولاني ساكت و آرام بنشينند. زيرا نيازي دروني براي تحرك و فعاليت جسمي در اين سنين وجود دارد.

رشد عاطفي- اجتماعي

آيا مي دانيد كه؟

 كودكان از نظر رفتار، ويژگيها و تواناييها، تفاوتهاي فرد گسترده اي با يكديگر دارند. بعضي كودكان بسيار فعال، اجتماعي، مستقل، كنجكاو، مهاجم و ماجراجو هستند. بعضي ديگر، به نظر غير فعال، وابسته خجالتي و منزوي مي باشند. هر كودك ‘شخصيت’ منحصر به فرد خود را داراست. اين شخصيت تا حدودي مربوط به زمينه هاي وراثتي اوست؛ ولي تا حد قابل ملاحظه اي نيز به عوامل محيطي مانند موارد زير بستگي پيدا مي كند:

· گروه اجتماعي يا فرهنگي كه كودك بدان متعلق است و ارزشها و نگرشهاي خاص خود را داراست.

·  نوع واكنشهايي كه كودك با اطرافيان خود داشته است مانند خانواده، همرديفان و غيره.

· الگوي پاداش و تنبيه كه در خانه اعمال شده و نوع رفتارهايي كه مورد تشويق قرار گرفته است.

· مواجه شدن با انواع مشخصي از رفتار در محيط خانه و نيز از طريق رسانه هاي گروهي.

· كودكان ياد مي گيرند كه به طرق مختلفي رفتار كنند، اين رفتارها تا حدود زيادي از طريق مشاهده و تقليد كردن از ديگران و يا به علت پاداش و تشويق مداوم براي رفتاري خاص مي باشد.

· كودك در مراحل اوليه كودكي، در سطحي است كه سرشار از انرژي است
 مي تواند فعاليتهاي ساده را طرح ريزي كند و به تنهايي انجام دهد. وقتي به اين سطح آمادگي رسيد، خواستار آن است كه هر چيز ديگري را امتحان كند. اگر به مقصود خود نرسد، بسهولت نااميد مي شود و به بدخلقي و ناسازگاري كشيده مي شود. به همين دليل اين مرحله با ظهور مكرر خشونت و پرخاشگريشناسانده شده است. بنابراين، در اين مرحله هم براي والدين و هم معلمان ضروري است كه به كودك، در درك آنچه مجاز قابل انجام است و نيز آنچه غير مجاز شمرده مي شود، كمك كنند. پس، كودك نياز دارد كه براي هدايت انرژي خود و انجام فعاليتهاي قابل قبول، مورد حمايت و كمك ديگران قرار گيرد.

· در سالهاي اوليه كودكي، كودك نياز مبرمي به ارتباط فرد به فرد با بزرگترها دارد.به همين دليل، هنوز هم به مهارتهاي عملكردي موثر در گروههاي بزرگ نياز دارد و چنين مهارتهايي را به طور كامل دارا نيست. در حالي كه كودكان سه ساله هنوز هم به تاييد فيزيكي و تماس بزرگترها مانند مورد نوازش قرار گرفتن دست معلم و غيره نيازمندند، كودكان بزرگت حتي با توجه كلامي ديگران نيز شاد و راضي مي شوند. 

· در سالهاي اوليه كودكي، الگوي بازي كودكان نشانه تغيير رشدي آنهاست كودك خردسال بيشتر به بازي انفرادي نياز دارد كه بعداً با بازي موازي دنبال مي شود. يعني دو كودك در كنار هم و نه با يكديگر به بازي مي پردازند. آنها ممكن است از يك وسيله نيز استفاده كنند، ولي مستقل از يكديگر و بدون ارتباط زياد با يكديگر به كار و بازي بپردازند. كودكان 3 تا 4 ساله، بيشتر به بازي ارتباطي مي پردازند، يعني آنها با كودكان ديگر نيز بازي مي كنند و 
مي توانند وسايل خدو را تا حد معيني به ديگران بدهند و با آنها شريك شوند ولي در عين حال نمي توانند علايق فردي خود را فداي گروه كنند و به اصطلاح از گروه تبعيت كنند. از سن چهار و چهار و نيم تا شش سالگي است كه كودك بيشتر و بيشتر به بازي اشتراكي روي مي آورد؛ يعني در موقعيتهاي گروهي كه هدف مشتركي را دنبال مي كنند به بازي مي پردازد. در اينجا تقسيم بندي مشخصي در كارها وجود دارد و هر كودك نقش معيني را بازي مي كند، براي مثال سازمان دادن جشن عروسي براي عروسكها.

· در سالهاي اوليه كودكي، درك كودك از جنسيت نيز رشد مي يابد. قالبهاي نقشهاي جنسيتي ( يعني تفاوتها در رفتار مورد انتظار و نقشهايي كه از پسران در مقايسه با دختران انتظار مي رود ) نيز در حول و حوش اين سنين شكل مي گيرد.

· اگر كودكان محيطي ايمن و محبت آميز و گرم در خانه نداشته باشند، و يا اگر متحمل هر گونه تجربه ناخوشايند شوند، غالباً بي نظميهاي رفتاري در آنها شكل مي گيرد. براي مثال، رفتار خشونت آميز غير عادي، انزوا يا رفتار خجالت آميز غير عادي، اضطراب بي مورد، زياده فعالي، برگشت پذيري ( يعني برگشت به اشكال رفتاري كودكانه مانند خيس كردن رختخواب، ناخن خوري و غيره). درك و شناخت والدين و معلمان نسبت به مشكلات كودك و به وجود آوردن نگرش اطمينان بخش به منظور كمك به كودك، او را در غلبه بر اضطراب و ترسهايش ياري خواهد داد و او مي تواند بر اين بي نظميهاي رفتاري چيره شود. تنبيه كردن روشي مطلوب نيست و اين امر سبب حقارت و اضطراب كودك مي شود. به همين دليل، يك معلم و يا مربي در سطح پيش از دبستان بايد با محيط خانوادگي هر كودك تحت نظر خود آشنا شود و تماسهاي منظم و نزديكي با والدين كودكان برقرار سازد.

نقش معلم

بايدها

·  اطمينان داشته باشيد كه هر كودك مورد توجه شما قرار گيرد.

· هر كودك را با نام خودش صدا بزنيد. اين كار به كودك احساس مثبت خود- ارزشي را خواهد داد.

· كودكان را بدون هيچگونه ترديدي مورد تشويق و دلگرمي قرار دهيد. هر كودك نياز دارد كه موفقيت را تجربه كند. 

· سعي كنيد تواناييها و نقاط قوت هر كودك را به طور مشخص نشان دهيد.

· در مورد احساسات هر كودك، پذيرش كلامي داشته باشيد و هر كودك را تشويق كنيد تا احساسات و عواطف خود را به روش قابل قبول اجتماعي بيان كند.

· براي كودكان فرصتهايي فراهم آوريد تا عواطف خود را از طريق نمايشهاي خلاق، نقش آفريني، موسيقي و حركات و فعاليتهاي خلاق بروز دهند. 

· در پذيرش و عدم پذيرش رفتار هر كودك ثابت قدم باشيد.

· همه كودكان را به يك چشم بنگريد و تنها فرد خاصي را مورد توجه قرار ندهيد.

نبايدها

·  نبايد كودكان را با يكديگر مقايسه كنيد و هر كودك اساساً منحصر به فرد است و بر اين منوال نيز بايد مورد رفتار قرار گيرد.

· نبايد كودك را مورد سرزنش و يا تحقير قرار دهيد. اين كار حس حقارت را در آنان ايجاد مي كند.

· نبايد كودكان را كتك بزنيد و يا مورد سوء استفاده قرار دهيد. آنها بدين طريق فقط رفتار شما را تقليد خواهند كرد. 

· نبايد تفاوتهاي رفتاري دختران و پسران را تشويق كنيد.

سطوح اساسي و مهمي كه به توجه نياز دارند.

1. در رابطه با خود

·  سازگاري با مركز آموزش و پرورش پيش از دبستان يا مهد كودك

· پرورش احساس خوشحالي و رضايت از شركت در برنامه هاي پيش از دبستان

· پرورش خودپنداري مثبت

· پرورش عادات شخصي مناسب

· رشد كيفيتهايي چون ابتكار، استقلال و اعتماد به نفس

· پرورش توانايي شناسايي و كنترل عواطف و بيان آنها به راههاي قابل قبول اجتماعي

2. در رابطه با كودكان ديگر

 رشد توانايي احترام به احساسات و حقوق كودكان ديگر

- توانايي  گوش دادن به ديگران و تبادل نظر با آنها

- توانايي شراكت و همكاري با ديگران

- توانايي انتظار كشيدن براي نوبت خود ( منتظر نوبت شدن)

· رشد اعتماد به منظور شركت در فعاليتهاي گروهي

3. در رابطه با بزرگترها

· رشد توانايي گوش دادن به بزرگترها و پيروي از دستورالعملها و فرمانها، همكاري با آن ها و استفاده از آنها به عنوان دوست، راهنما و منبع اطلاعاتي

· رشد توانايي كنترل رفتار خود به جاي كنترل شدن به وسيله بزرگترها

· رشد توانايي سازش با موقعيتها از طريق كاهش وابستگي به بزرگترها در مرحله رشد خود.

4. در رابطه با محيط

·  پرورش حس همدردي، نوعدوستي، احترام به بزرگترها و مراقبت از افراد ناتوان و نيازمند

· رشد نگرش مراقبت و نگهداري نسبت به درختان، گياهان، حيوانات و موجودات ديگر

لطفاً توجه داشته باشيد كه:

هدفها و فعاليت هايي كه به عنوان رشد عاطفي- اجتماعي فهرست شده اند، به طور جداگانه براي گروههاي سني مختلف در نظر گرفته نشده اند؛ زيرا تا حدود زيادي و كم و بيش به شكل مشابهي براي كودكان همه گروههاي سني قابليت كاربرد دارند.


كودك سازگاري مناسب با برنامه ها را پيدا كرد، بتدريج به حضور عضو خانواده نيازي نخواهد بود.

·  كودك را با امور عادي و روزمره مركز آشنا كنيد. با وجود اين، كودكان را تا زماني كه تمايل نداشته باشند، در فعاليتها به طور تحميلي و اجبار وارد نكنيد.

· به كودكان يكه تمايل به نشستن در اتاق و يا كلاس را ندارند، در هفته هاي اول، اجازه دهيد كه آزادانه به اطراف، البته با نظارت شما گردش كنند.

· كودكان را در هفته هاي اول در هر دوره، به طور گروهي بپذيريد؛ به طوري كه بعضي از آن ها كه قبلاً سازگاري مناسب پيدا كرده اند بتوانند محيط راحت تر و شادتري را براي كودكان تازه وارد فراهم آوردند.

· كودكان را با توجه به مقررات و سياستهاي مركز و يا مهد كودك با محيط مركز شنا كنيد و به محيط اطراف ببريد تا ديگر افراد بزرگتر در مركز پيش دبستاني را ببينند. 

· فعاليتهاي گروهي لذتبخش و جالبي را كه مستلزم شركت فعال كودكان مي باشد، برايشان تدارك ببينيد. هر كودك در ضمن فعاليتها علاقه مندي خود را نشان مي دهد و به گروه ملحق خواهد شد.

1.پرورش خود پنداري مثبت

هدفهاي رفتاري

·  بايد  توانايي خود آگاهي داشته باشند و در مورد اينكه چه كسي هستند و چه 
مي كنند، احساس خوبي پيدا كنند؛ مثلاً حس احترام و ارزش براي خود قايل شوند.

· بايد بتوانند موفقيت را بيشتر از شكست تجربه كنند.

· بتوانند كارها را به طور مستقل و صحيح انجام دهند و احساس شايستگي كنند.

پاره اي از فعاليتهاي پيشنهادي

·  تولد هر كودك را جشن بگيريد. تقويم ماهانه از تولد كودكان را مي توان تهيه كرد و در كلاس و يا جاي مناسبي نصب نمود. يك روز در ماه را مي توان براي مراسم جشن تولد كودكان اختصاص داد و از قبل به همه كودكاني كه تولدشان در آن ماه

رشد جسمي و حركتي

آيا مي دانيدكه ؟

·  رشد جسمي و حركتي يك كودك تحت تاثير عوامل مختلفي مانند عوامل ژنتيكي، وضعيت تغذيه، شرايط عمومي بدن و نيز فرصت براي حركت و تمرينهاي ورزشي قرار مي گيرد.

· رشد حركتي به صورت يك الگوي قابل پيش بيني جريان دارد و در حالي كه **** رشد هر كودك در طي عبور از مراحل رشد حركتي تقريباً ثابت است، اما ميزان و نحوه رشداو در هر يك از مراحل از كودكي به كودك ديگر متفاوت است و هر كودك از جدول زماني خود پيروي مي كند.

· تربيت ويژه يا محركات خاص به بهبود كيفيت مهارتهاي كسب شده كمك مي كند و اين تنها در صورتي است كه كودك به مرحله لازم و آمادگي جسمي رسيده باشد.

· سالهاي اوليه كودكي، مرحله ايدئالي براي يادگيري مهارتهاي حركتي را تشكيل مي دهد؛ زيرا:

· بدن كودكان در اين مرحله مستعدتر از بدن نوجوانان و بزرگسالان است و در نتيجه يادگيري مهارتهاي آسانتر است.

- كودكان در اين مرحله مهارتهاي كسب شده قبلي كمتري دارند كه در يادگيري مهارتهاي جديد تداخل ايجاد مي كند.

- كودكان در اين مرحله، كنجكاوي بيشتري دارند و در يادگرفتن امور جديد مشتاق تر هستند و كوشش بيشتري صرف مي كنند. به همين علت، محركات لازم را براي كوشش در يادگيري فراهم مي آورند.

- استخوانها و ماهيچه هاي كودكان هنوز در اين مرحله در حال شكل گيري و رشد هستند. كودكان همچنين، از فعاليت زياده از حد يا نشستن در يك محل بدون حركت براي مدتي زياد، خيلي زود خسته مي شوند.

· كودكان در مرحله اوليه كودكي، تمايل به انجام كارها با يك دست پيدا مي كنند. عموماً، كودكان را بايد به استفاده از دست راست و از طريق فعاليتهاي مناسب تشويق كرد. با وجود اين اگر كودكي مطمئناً چپ دست است، نبايد براي استفاده از دست راست مجبور شود؛ زيرا اين امر سبب ايجاد اضطراب در او مي شود.

·  در حالي كه كنترل كامل مثانه و ادرار، تا سه سالگي حاصل مي شود، حوادث ناخوشايند توالت، به علت بيماري يا ناراحتيهاي عاطفي و يا مشغول شدن به فعاليتي ممكن است براي كودكان پيش آيد. به همين علت يادآوري كردن اتفاقي آنها در اين سنين بسيار ضروري است. اگر چه به كودك بايد گفته شود كه مراقب خود باشد و از توالت استفاده كند. ولي هرگز نبايد به دليل اينگونه “حوادث اتفاقي” احساس گناه و حقارت كند.

نقش معلم

بايدها

·  برنامه روزانه را نيز به نحو مناسبي طرح ريزي كنيد و مواد و وسايل كار را نيز بر اساس آن تنظيم كنيد.

· اتاق و فضاي بازي را شلوغ نكنيد تا امكان حركت بيشتري براي كودكان فراهم شود.

· فعاليت هاي حركتي را بر طبق مرحله رشد، علايق و نيازهاي كودك انتخاب كنيد.

· فعاليت هاي متنوع و گوناگوني براي كودكان انتخاب كنيد تا علاقه كودك را برانگيزد، و استفاده از ماهيچه هاي مختلف و رشد هماهنگي بين آنها را ميسر سازد.

· تعادلي بين فعاليتهاي آرام و فعال و نيز فعاليتهاي بازي در محيط داخل و خارج براي كودكان فراهم آوريد.

· اطمينان پيدا كنيد كه همه تجهيزات و وسايل بازي سالم باشند. هرگونه قطعه شكسته و يا آسيب ديده را كه ممكن است به كودكان صدمه برساند، از محل دور كنيد.

· در زمان بازيهاي كودكان در محيط باز و بسته هوشيار باشيد تا از بروز حوادث و رويدادهاي ناگوار جلوگيري شود.

· اطمينان حاصل كنيد كه همه كودكان فرصت استفاده از وسايل و مواد را در بازيها پيدا كنند.

· بعد از هر دوره فعاليت شلوغ و پرجنب و جوش يك دوره استراحت براي كودكان تدارك ببينيد.

نبايدها

·  نبايد در بازيهاي آزاد كودكان مداخله كنيد. بازيهاي آنها را درك كنيد و مورد تشوييق قرار دهيد ولي به آنها كاري را عيناً ديكته نكنيد.

· نبايد به كودكان پرخاشگر اجازه دهيد كه همه وسايل يا مواد را در انحصار خود داشته باشند.

· نبايد با سرعت به طرف كودكي كه مي افتد و يا مشكل پيدا كرده است، بدويد؛ مگر اينكه ضرورت پيدا كند. بلكه بايد به آن ها اجازه دهيد تا خود مشكل را تا حد ممكن حل كنند.

· نبايد كودكان را علي رغم ميل خودشان به فعاليت و بازي وادار كنيد. زيرا بعضي كودكان تمايل به فعاليت بيشتر و بعضي ديگر، كمتر دارند.

· نبايد پيشرفت كودكان را با يكديگر مقايسه كنيد؛ زيرا هر كودك با كودك ديگر فرق دارد.

سطوح اساسي و مهمي كه به توجه نياز دارند.

1. كنترل قد و وزن كودكان

2. رشد هماهنگي حركتي

1. 2 رشد هماهنگي ماهيچه هاي بزرگ و درشت

2. 2 رشد هماهنگي ماهيچه هاي ظريف و كوچك


1. كنترل قد و وزن

افزايش قد و وزن نشان دهنده سلامت طبيعي كودك است. بنابراين، كنترل ماهانه و يا حداقل سه ماه يكبار قد و وزن هر كودك لازم است.

اگر كودك كاهش وزن داشته باشد و يا از نظر قد افزايشي نداشته باشد، بايد به پزشك مراجعه كند. مقصود اساسي از كنترل رشد كودكان، جلوگيري از سوء تغذيه و در نتيجه رشد سالم آنان است.

- براي به دست آوردن برآوردي از الگوي رشد هر كودك، درست كردن نمودار رشد بسيار كمك كننده است.

نمودار رشد

- چهار منحني در نمودار رشد وجود دارد. وزن همه كودكان سالم و طبيعي بايد بالاتر از منحني اول قرار گيرد. اگر وزن كودكان در زير اين منحني قرار گيرد، نشان دهنده درجات مختلفي از سوء تغذيه و رشد ناكافي كودكان است.

	وزن كودك
	درجه سوء تغذيه

	بالاي منحني اول
	طبيعي

	بين منحني اول و دوم 
	1) خفيف

	بين منحني دوم و سوم
	2) متوسط

	بين منحني سوم و چهارم
	3) شديد

	زير منحني چهارم
	4) شديد


سوء تغذيه زماني رخ مي دهد كه كودك نوع مناسب تغذيه را دريافت نمي كند؛ يعني رژيم غذايي متعادلي ندارد.

در مراكز پيش دبستاني و دبستان بايد به هر كودك غذاهاي مكمل داده شود تا هرگونه نقص غذايي را در رژيم خانه جبران كند. شير، حبوبات سبز و جوانه ها، بيسكويتهاي پروتئين دار، سبزيهاي برگدار ( سبز و زرد) و انواع ميوه را مي توان براي زمان تغذيه و غذاي وسط روز كودكان پيشنهاد كرد.

مربوط به هر يك از سه گروه سني به طور جداگانه در زير آمده است.

مهارتهاي حركتي درشت

· راه رفتن 

· برقرار كردن تعادل

· دويدن

· پريدن

· خزيدن، چهاردست و پا راه رفتن، غلتيدن

· لي لي كردن

· بالا و پايين رفتن 

· حركات موزون

· پرتاب كردن

·  گرفتن

·  لگد زدن 

مهارتهاي حركتي ظريف

· نخ كردن ( دوخت)

· پاره كردن، بريدن، چسبانيدن

· نقاشي كردن، رنگ آميزي كردن، ترسيم

· نوشتن 

· تا كردن كاغذ

· بازي با خمير

· مرتب كردن ( دسته بندي) الگو سازي

· دست ورزي با وسايل و مواد مختلف

· ريختن (پر و خالي كردن)

فصل چهارم

رشد زبان

آيا مي دانيد كه؟

يادگيري زبان براي كودكان سنين پيش دبستاني امري حياتي است؛ زيرا در واقع پايه و مبنايي براي همه يادگيري هاي بعدي فراهم مي آورد.

كودكان زبان را از راههاي زير ياد مي گيرند:

- تقليد كردن از ديگران و افراد پيرامون.

- دلگرمي از افراد پيرامون.

- فرصتهايي كه براي گوش دادن به ديگران، و ابراز عقايد، افكار و احساسات برايشان فراهم مي شود.

 كودكان از نظر سطوح و كيفيت اكتساب زبان با يكديگر تفاوت دارند. بعضي حرف زدن را زودتر از ديگران شروع مي كنند و عده اي ديرتر، بعضي پر حرف هستند و عده اي ساكت؛ اگر چه اين تفاوتها تا حدودي ريشه وراثتي دارد، ولي تا حدود زيادي نيز به نوعت محيط و عوامل محيطي او نيز بستگي پيدا مي كند.

 در حالي كه كودكان 1 تا 3 ساله براي برقراري ارتباط به اعمال و ژستها و حركات، بيشتر از مهارتهاي صرفاً كلامي تمايل نشان مي دهند؛ كودكان بزرگتر با رشد ساير مهارتهايشان به ارتباطهاي كلامي اعتماد و علاقه بيشتري پيدا مي كنند.

 با آغاز ورود كودكان به مراكز پيش از دبستان، استفاده از زبان و سخنگويي از طريق خانه حاصل شده است. با دادن تجربه هاي محيطي صحيح، واژگان گفتاري و گنجينه لغات آنها به طور مستمر بسرعت افزايش مي يابد. عوامل و تجربه هايي كه رشد مهارتهاي سخنگويي را در كودكان تقويت مي كنند عبارتند از:

برنامه آموزش و پرورش در دوره پيش از دبستان

- والدين تحصيلكرده و علاقه مند.

- ترتيب دادن استفاده از اسباب بازيها، تصاوير، كتابها، داستانها و قصه ها، روزنامه ها و اشياي متنوع پيرامون خود.

- فراهم آوردن فرصت براي صحبت كردن و ابراز عقيده نسبت به بزرگترها و كودكان ديگر.

- فراهم آوردن فرصت براي بازي كردن.

- ترتيب دادن استفاده از تلويزيون، راديو، نمايشها و تئاترهاي عروسكي و غيره.

- گردشهاي علمي و مشاهده طبيعت و گشت و گذار در محيطهاي طبيعي و پيرامون كه به گسترش تجربه هاي آنها مي انجامد.

كودكان متعلق را خانواده هاي محروم، يا خانه هايي كه والدينشان فرصت كافي براي واكنش نسبت به كودكانشان را ندارند، اغلب اوقات نمي توانند منافع غني همه اين تجربه ها را كسب كنند. اين نوع محروميتها را تا حدود زيادي، تنها از طريق برنامه هاي غني و مفيد آموزش و پرورش دبستاني مي توان جبران كرد.


نقش معلم

بايدها

· براي هر كودك فرصت و دلگرمي كافي فراهم آوريد تا بتواند تجربه هاي خود را در حين كار و انجام هر فعاليت، از طريق كلامي بيان كند.

· سعي كنيد تا تنوع را در تجربه هاي كودكان بويژه از طريق گردشهاي خارج، تغيير در سازماندهي كلاس، فعاليتهاي جديد و غيره فراهم آوريد. اين كار باعث وسعت و گستردگي تجربه و واژگان آنها خواهد شد. ضمناً مكالمه را در آنها بر مي انگيزد.

· در هنگام انجام فعاليتها با كودكان زياد صحبت كنيد. هر چه بيشتر با زبان و گفتار مواجه شوند، بيشتر هم ياد مي گيرند.

· كودكان را تشويق كنيد تا با جمله هاي كامل صحبت كرده، مقصود خود را بيان كنند.

· كودكان ساكت و آرام را نيز به صحبت كردن تشويق كنيد. سعي كنيد تا بتدريج و از طريق تشويق، توجه و محبت و مهرباني او را از سكوت و كم حرفي خارج كنيد.

· به گفته هاي كودك با حوصله و شكيبايي گوش دهيد و سعي كنيد تا سوالات او را نيز پاسخ دهيد.

· فرصتهاي بسياري را براي كودكان فراهم آوريد تا با يكديگر و در گروههاي كوچك به كار و بازي بپردازند. به اين طريق آنها مي توانند با يكديگر ارتباط برقرار كنند.

· به كودكان اجازه دهيد تا كتابهاي تصويري را دست بگيرند و به آن ها طرز مراقبت و نگهداري از كتابها را ياد دهيد.

· با آنها مودبانه و آرام صحبت كنيد و هميشه از گفتار و كلمات صحيح استفاده كنيد. كودكان به آساني از معلمان خود تقليد مي كنند.

نبايد ها

· از كودكان انتظار داشته باشيد تا ساكت و آرام در گوشه اي بنشينند و تمام مدت به شما گوش فرا دهند.

· فقط به تعداد كمي از كودكان كه رشته كلام را به دست مي گيرند و پرحرف هستند، گوش كنيد. بلكه كودكان ديگر را نيز به حرف زدن تشويق كنيد.

· نسبت به كودكي كه نادرست سخن مي گويد، بسرعت واكنش نشان دهيد و او را تصحيح كنيد، يا او را سرزنش كرده، مانع حرف زدنش شويد؛ زيرا اين عمل كودك را در اظهار عقيده دلسرد و نااميد مي كند. بلكه فقط شكل صحيح را براي او بازگو كنيد.

سطوح اساسي و مهمي كه به توجه نياز دارند

1. رشد مهارتهاي گوش دادن:

الف) تميز و تشخيص صدا

ب) مدت زمان گووش دادن

ج) درك از طريق گوش دادن

2. رشد واژگون مربوط به:

الف)بدن

ب) خانه

ج) محيط

3. رشد ابزار شفاهي:

الف) گفت و شنود ( مكالمه)

ب) قصه و داستانگويي

ج) بازيهاي نمايشي و بازيهاي عروسكي

د) تصوير خواني

ه) ابزار خود به طريق خلاق

4. رشد آمادگي خواندن:

الف) تميز شنوايي يا صدا

ب) تميز بينايي

ج) تميز ديداري و شنيداري

د) مسيريابي از چپ به راست

5. رشد آمادگي نوشتن:

الف) رشد ماهيچه هاي كوچك ( ظريف)

ب) هماهنگي چشم و دست 

ج) درك حروف

رشد شناختي

آيا مي دانيد كه؟

· شناخت به روند دانستن و درك محيط پيرامون ما اطلاق مي شود.

· رشد شناختي، بنابراين به رشد آن دسته از مهارتهاي اساسي گفته مي شود كه به ما در شناخت محيط پيرامون كمك مي كنند.

· نوزادان نيز پاره اي از قابليتهاي اساسي را دارا هستند. آنها مي توانند اشياي نزديك را ببينند، حركت را با چشم دنبال كنند و به محركات لمسي و چشايي واكنش نشان دهند.

· نوع تفكر كودكان از بعضي جهات با نوع تفكر بزرگترها تفاوت دارد. روند فكري كودكان در مرحله رشد در حال تغيير است.

· كودكان بين سنين سه و شش سال زماني در مرحله رشد شناختي قرار مي گيرند كه:

- تفكرشان از سوي ادراكاتشان هدايت شود؛ يعني از طريق ديدن آنچه در معرض ديدشان قرار مي گيرد. براي مثال، اگر پنج چوب كبريت را نزديك يكديگر قرار دهيم و پنج چوب كبريت ديگر را با فاصله بيشتر نسبت به يكديگر قرار دهيم، كودكان در اين مرحله خواهند گفت تعداد چوب كبريتهايي كه با فاصله بيشتر از يكديگر قرار داده شده اند، بيشتر از دسته اول است. از نظر آنها دسته دوم سطح وسيعتري را پوشش مي دهند و بنابراين بيشتر به نظر مي آيند:

- نوع تفكر خود- مركز دارند؛ يعني همه امور را از ديدگاه خود مي نگرند و نمي توانند خود را به جاي ديگري بگذارند.

- آنها هنوز براي تفكر منطقي آمادگي ندارند؛ زيرا مفاهيم اساسي را كسب نكرده اند. 

- آنها هنوز براي استدلال و تفكر انتزاعي آمادگي ندارند.

- آنها از طريق تجارب عيني و دست اول آموزش مي بينند. بنابراين ‘بازي’ و ‘فعاليت’ كلمات كليدي در يادگيري آنها محسوب مي شود.

از آنجا كه حدود تجارب، تعيين كننده درك و شناخت آنهاست، براي شكوفايي يادگيري در آنان تدارك فرصتها و تجارب متنوع و غني مورد نياز است.

نقش معلم

بايدها

· براي كودكان محيطي فراهم آوريد كه محرك آنها در جور كردن، طبقه بندي كردن، رديف كردن، پشت سرهم قرار دادن، فرضيه سازي و تجربه كردن باشد.

· به كودكان فرصت دهيد تا آزادانه نسبت به اشيا و مواد پيرامون خود واكنش نشان دهند.

· كودكان را براي مطالعه طبيعت و گردشهاي علمي به خارج ببريد و آنها را براي مشاهده و توصيف كردن ترغيب كنيد.

· به كودكان فرصت زياد دهيد تا به طريقي خلاق تفكر كنند و به حل مساله بپردازند.

· با پاسخ دادن به كودكان، آن ها را با سوال كردن تشويق كنيد.

· به كودكان فرصت دهيد تا واكنشهاي مناسب داشته باشند.

· سعي كنيد به جاي استفاده از وسايل كمك آموزشي كه تنها خودتان مي توانيد به كار ببريد، از وسايل كمك يادگيري كه خود كودكان مي توانند به كار ببرند، استفاده كنيد.

· نسبت به واكنشهاي كودكان هوشيار باشيد.

· به رشد مهارتهاي واقعي يادگيري در كودكان بيشتر از دادن اطلاعات اهميت بدهيد.

نبايدها

· همه وسايل را مرتب كرده، در اختيار آنها قرار دهيد. بگذاريد خودشان آنها را مورد استفاده قرار دهند.

· راه حل هاي آماده را براي كودكان تدارك ببينيد و بگذاريد فكر كنند، قضاوت كنند و خودشان به پاسخ مناسب برسند.

· كودك را به دليل ناتواني در انجام كار و پاسخ دادن مورد سرزنش و مسخره قرار دهيد.

· از همه كودكان انتظار يكسان داشته باشيد و بخواهيد كه به طريقي مشابه پاسخ دهند.

سطوح اساسي و مهمي كه به توجه نياز دارند

1. رشد مهارتهاي شناختي اساسي

· حواس پنجگانه

- حس بينايي

- حس شنوايي

- حس بساوايي (لامسه)

- حس بويايي

- حس چشايي

 حافظه و مشاهده

 طبقه بندي

 توالي تفكر

 استدلال و حل مساله

2. تشكيل مفاهيم اساسي

 مفهوم رنگ 

 مفهوم شكل

 مفاهيم رياضي پيش نياز

 مفاهيم محيطي مربوط به:

- محيط طبيعي

- محيط فيزيكي

- محيط اجتماعي


1. رشد مهارتهاي شناختي اساسي

1. 1 رشد حسي

1. 1. 1 حس بينايي

براي اهداف و فعاليتهاي مربوطه، به زير مجموعه واحدهاي مربوط به تشخيص بينايي و شنوايي در رشد مهارتهاي زباني مراجعه كنيد.

2. 1. 1 حس شنوايي

3. 1. 1 حس لامسه

رشد بيان خلاق و درك زيباييها ( زيبا شناختي)

آيا مي دانيد كه؟

· همه كودكان استعداد خلاقيت را دارند، اگرچه ممكن است از نظر ميزان دارابودن قدرت خلاقه متفاوت باشند.

· خلاقيت با هوش مترادف نيست. يك فرد بسيار باهوش ممكن است فردي بسيار خلاق نباشد.

· خلاقيت در خلأ شكل نمي گيرد و هر چه دانش و تجربه كودكان بيشتر باشد، پايه و مبناي كوششهاي خلاق آنها كيفي تر است.

· يك محيط برانگيزنده و ترغيب كننده، مي تواند در بهبود خلاقيت كودكان سهم موثرتري داشته باشد.

· فراهم كردن فرصتها و امكانات در بازيهاي آزاد، بويژه بازيهاي نمايشي و ساختمان سازي (سازنده)، خلاقيت را در كودكان شكوفا مي كنند.

· فضاي مستبدانه و خشك در خانه يا مدرسه، كه باعث سخت گيري و نظم افراطي مي شود، رشد خلاقيت را در كودكان كاهش مي دهد.

نقش معلم

بايدها

· تفاوتهاي فردي را در كودكان درك كرده، بپذيريد.

· كودكان را تشويق كنيد تا در بيان احساسات و عقايدشان راحت باشند.

· كودكان را تشويق كنيد تا پژوهش كنند، كنجكاو باشند و سوال كنند.

· به كودكان زمان و آزادي دهيد تا فكر كنند و با تدارك فرصتهاي مناسب براي آنها تعادلي بين بازيهاي آزاد و سازمان يافته فراهم آوريد.

· براي كودكان تجربه هاي متعددي تدارك ببينيد كه در اين صورت پايه خوبي براي شكوفايي خلاقيت آنها ايجاد خواهيد كرد.

· براي كودكان بازي با وسايلي را ترتيب دهيد كه داراي كاربردهاي چندگانه اند، و امكان استفاده به راههاي گوناگون را به كودكان مي دهند. به طوري كه كودكان به صورتهاي مختلفي مي توانند با آنها بازي كنند. بازي با وسايل سازمان يافته، خلاقيت را كاهش مي دهد.

· كوشش هر كودك را حتي اگر كار او هنوز به بهبود بيشتري نياز دارد، مورد قدرداني قرار دهيد.

نبايدها

· نبايد كپي كردن و تقليد كردن را در فعاليتهاي هنري و بيان، مورد تشويق قرار دهيد. از تدارك الگوهاي پيش ساخته، عكسها و بريده هاي آماده، و نظاير آنها اجتناب ورزيد؛ زيرا اين قبيل مواد و وسايل، مانع رشد تواناييهاي خلاقه كودكان مي شوند.

· نبايد توليدات خلاق كودكان را تصحيح كنيد، يا دوباره ترسيم و از نو بازسازي كنيد. به خاطر داشته باشيد كودكان، راه ارائه مخصوص به خود دارند.

· نبايد تخيلات كودكان را واپس بزنيد.

· نبايد محيطي مستبدانه، با تاكيد زياد بر سازمان يافتگي، مقررات و قوانين سخت و دست و پا گير ايجاد كنيد.

سطوح اساسي و مهمي كه به توجه نياز دارند

1. بيان خلاق از طريق هنر

2. حركات خلاق

3. تفكر خلاق

4. درك زيباييها

ضميمه 1 فرم پذيرش يك نمونه فرم شمارهI
1. آدرس مركز، مهدكودك                                              -------------------

(آدرس كامل پستي                                                             -------------------

2. نام كودك                                                                      -------------------

3. شماره ثبت نام كودك                                                    -------------------

4. جنس                                                                                     زن، مرد

5. تاريخ توليد                                                                       ------------------

6. محل تولد                                                                         ------------------

7. القاب در صورتي كه داشته باشند                                       -------------------

8. الف) نام پدر، قيم                                                            -------------------

ب)ميزان تحصيلات                                                             -------------------

ج) شغل                                                                              -------------------

9. الف) نام مادر                                                                 -------------------

ب) ميزان تحصيلات                                                           ------------------- 

ج) شغل                                                                              -------------------

10. درآمد ماهانه خانواده                                                  -------------------

تاريخ:

امضاي والد، قيم   

فقط براي استفاده رسمي

تاريخ ثبت نام                                                                     -------------------

شماره ثبت نام                                                                     -------------------

تاريخ پذيرش                                                                      -------------------

تاريخ ترك مركز                                                                -------------------

دلايل ترك مركز                                                                -------------------

برآوردي از وضعيت كودك در مرحله پذيرش

  

      رضايتبخش است                          رضايتبخش نيست

وضعيت هوشي

وضعيت عاطفي- اجتماعي

وضعيت جسمي- حركتي

تاريخ:     
امضا معلم، كاركنان مركز آموزش و   
  پرورش در دوران اوليه كودكي

فرم شماره II
برگ دريافت اطلاعات شخصي از كودك

1. آدرس مركز                                                                   -------------------

2. نام كودك                                                                    -------------------

3. شماره ثبت نام كودك                                          -------------------

4.  الف) نام پدر، قيم                                                -------------------

ب) سن پدر، قيم                                                                -------------------

ج) ميزان تحصيلات پدر، قيم                                              -------------------

د) شغل پدر، قيم كودك                                                     -------------------

ه) در آمد ماهانه پدر، قيم كودك                                        -------------------

5. الف) نام مادر                                                       -------------------

ب) سن مادر                                                                     -------------------

ج) ميزان تحصيلات مادر                                                   -------------------

د) شغل مادر                                                                     -------------------

ه) درآمد ماهانه مادر                                                          -------------------

6. رابطه قيم با كودك                                            -------------------

7. آيا كودك به فرزند خواندگي پذيرفته شده است                        بلي، خير

8. زبان گفتاري در خانه                                     -------------------

9. گويش محلي                                                  -------------------

10. مذهب                                                             -------------------

11. آيا محل سكونت خانواده به تازگي تغيير پيدا كرده است؟            بلي، خير

در صورت پاسخ بلي، محل سكونت قبلي كودك كجا بوده است؟      ------------

12. الف) نوع خانواده                                                                    هسته اي، گسترده

ب) موقعيت ترتيبي كودك در خانواده                               -------------------             

ج) مجموع تعداد برادران و خواهران كودك                        -------------------

د) نام برادران و خواهران                               -----------          ------------

                                                                      سن                         سطح تحصيلات

13. كودك با چه كسي زندگي مي كند؟        (در جاي مناسب علامت ( بگذاريد)

الف) والدين

ب) پدر و نامادري

ج) مادر و ناپدري

د) فقط مادر

ه) فقط پدر

و) ساير بستگان

14. آيا والدين در قيد حيات هستند؟                                                     بلي، خير

در صورت پاسخ مثبت، جزئيات را توضيح دهيد.                  -------------------

15. آيا هيچيك از خواهران و برادران فوت كرده اند؟                        بلي، خير

در صورت پاسخ مثبت جزئيات را توضيح دهيد.                   -------------------

16. تعداد افراد وابسته در خانواده و ارتباط آنها با كودك      -------------------

17. آيا كودك نوعي معلوليت دارد؟                                                   بلي، خير

در صورت پاسخ مثبت، ناتواني را مشخص كنيد.                             جسمي، ذهني

18. اعضاي خانواده كه براي مدت طولاني بيمار بوده اند (پاسخ را درجاي مناسب علامت بزنيد)

مادر                         پدر                        مادربزرگ                         پدربزرگ

برادر                        خواهر                   افراد ديگر 

در صورت پاسخ مثبت بيماري را مشخص كنيد                     -------------------

نام معلم ----------                                                    نام پدر، قيم------------

تاريخ:----------                                                          تاريخ:------------

ضميمه 2 

فرم شماره III
جدول كسب اطلاعات تفصيلي در مورد پيشينه كودك

1. آدرس مركز، مهدكودك                                                -------------------

2. فردي كه مورد مصاحبه قرار گرفته است                          -------------------

3. رابطه فرد با كودك                                                        -------------------

4. نام كودك                                                                     ------------------- 

5. جنسيت                                                                                      مرد، زن

6. سن كودك                                                 -------------------

7. شماره ثبت نام كودك                                    -------------------   

8. توضيح درباره تولد كودك                              -------------------

الف) تولد كودك به چه صورت بوده است؟

(A) قبل از موعد

(B) طبيعي

(C) ديرتر از موعد

ب) مشكلات زمان بارداري، در صورت وجود مشكل            ------------------

ج)نوع وضع حمل ( در جاي مناسب علامت بگذاريد) طبيعي سزارين غيره

9. تاريخچه مراحل رشد كودك

(I) آيا كودك عليه بيماريهاي زير مصونيت پيدا كرده است؟            بلي، خير     سن

در صورت پاسخ مثبت سن واكسيناسيون را مشخص كنيد.

الف) آبله                                                                                          بلي، خير     سن

ب) ديفتري، كزاز، سياه سرفه ( سه گانه)                                           بلي، خير      سن

ج) سل                                                                                             بلي، خير      سن

د) فلج                                                                                             بلي، خير          سن

ه) موارد ديگر -----------                                                         بلي، خير          سن

(II) كودك براي چه مدت از شير مادر استفاده كرده است؟   ------------------

(III) كودك در چه سني شروع به نشستن كرده است؟           ------------------

(IV) كودك در چه سني شروع به راه رفتن كرده است؟       ------------------

(V) كودك در چه سني سخن گفتن را آغاز كرده است؟      ------------------

10. سابقه بيماري

آيا كودك تا بحال از بيماري سختي رنج برده است؟                           بلي، خير

در صورت پاسخ مثبت در چه سني؟               -----------            سن

(I) نام بيماري                -----------           ---------------

(II) آيا كودك دچار تصادف يا حادثه اي شده است؟           -------    --------

(III) آيا كودك تحت عمل جراحي قرار گرفته است؟          --------    --------

11. عادات رفتاري

(A) عادات توالت رفتن

الف) آيا كودك رختخواب خود را خيس مي كند؟                                       بلي، خير

ب) در صورت پاسخ مثبت، در چه موقعي اتفاق مي افتد                          شب، روز

ج) در صورت پاسخ منفي، از چه سني ديگر رختخواب خود را خيس نكرده است؟----

د) آيا كودك عادات منظمي براي توالت رفتن دارد؟                                   بلي، خير

ه) آيا بعد از توالت رفتن دستهايش را مي شويد؟                                          بلي، خير

(B) عادات خواب

الف) آيا تنها مي خوابد؟                                                                             بلي، خير

ب) بسهولت و بدون آزار و اذيت ديگران خواب مي رود؟                            بلي، خير

ج) با بي ميلي خواب مي رود؟                                                                    بلي، خير

د) زمان خواب رفتن                                                             ------------------

ه) زمان بيدار شدن                                                                ------------------

و) دوست دارد فردي برايش لالايي بخواند و يا قصه و داستان بگويد تا خواب برود؟  بلي، خير

ز) دوست دارد به هنگام خوابيدن صورت خود را بپوشاند؟  (پتو را روي خود بكشد)  بلي، خير

ح) در موقع خوابيدن دوست دارد، پارچه، گوشه پتو و يا چيز ديگري را در دهانش بگذارد؟                                                                                                      بلي،خير

ط) دوست دارد انگشت خود را در هنگام خوابيدن در دهانش بگذارد يا مك بزند؟    بلي، خير

ي) در بعد از ظهرها مي خوابد؟                                                                   بلي، خير

در صورت پاسخ مثبت براي چه مدت                                -------------------                

(C) عادات غذا خوردن

الف) كودك معمولاً چه غذاهايي مي خورد؟                     -------------------

ب) غذاهاي مورد علاقه او چه هستند؟                               -------------------

ج) خوردن چه غذايي را دوست ندارد؟                             -------------------

د) آيا براي غذا خوردن نياز به كمك دارد؟                               بلي، خير

ه) چه كسي با كودك غذا مي خورد                              -------------------

و) آيا كودك سبزي خوار، گوشت خوار است؟              -------------------

(D) عادات بهداشتي

الف) به طور منظم حمام مي كند؟                                                               بلي، خير

ب) قبل و بعد از غذا خوردن دستهاي خود را مي شويد؟                               بلي، خير

ج) تكه هاي كاغذ و خوردنيها را از زمين بر مي دارد و به دهان مي برد؟         بلي، خير

د) انگشت خود را به بيني مي برد ( با بيني خود رو مي رود)؟                       بلي، خير

ه) گوشه لباس و يا پارچه را به دهان مي برد و مي جويد؟                               بلي، خير

و) انگشت و يا چيزهاي ديگر را به دهان مي برد؟                                        بلي، خير

12. رفتار عاطفي- اجتماعي

الف) مكيدن انگشت

ب) ناخن خوردن

ج) بسهولت ترسيدن

د) سرسختي و خشونت مي كند؟

ه) به هنگام صحبت كردن لكنت زبان و يا مشكل تلفظ و سخنگويي دارد؟        
  بلي، خير

و) در حضور غريبه ها احساس ناراحتي مي كند؟                                     بلي، خير

ز) در حضور افراد فاميل و خانواده احساس خجالت مي كند؟                   بلي، خير

ح) در كارهاي خانه كمك مي كند؟                                                     بلي، خير

در صورت پاسخ مثبت چه نوع كارهايي؟                           -------------------

ط) با كودكان ديگر بخوبي ارتباط برقرار مي كند؟                                 بلي، خير

ي) با كودكان هم سن خود بازي مي كند؟                                              بلي، خير

ك) با كودكان كوچكتر و جوانتر از خود بازي مي كند؟                         بلي، خير

ل) با كودكان بزرگتر از خود بازي مي كند؟                                         بلي، خير

م) تنها بازي كردنرا ترجيح مي دهد؟                                                     بلي، خير

13. اطلاعات درباره خانواده كودك

الف) آيا مادر به كار خارج از خانه اشتغال دارد؟                                          بلي، خير

ب) در صورت پاسخ مثبت چه كسي از كودك مراقبت مي كند؟      -------------      

ج) مادر براي چه مدتي دور از خانه است؟                             ------------------

د) مادر چه مدتي را با كودك سپري مي كند؟                      ------------------

ه) پدر چه مدتي را با كودك سپري مي كند؟                        ------------------

و) مادر بزرگ، پدر بزرگ و افراد ديگر چه مدتي را با كودك سپري مي كنند؟

                                                                                            ------------------

ز) آيا كودك در مقايسه با كودكان ديگر خانواده فعالتر و يا غير فعالتر است؟           فعال، غير فعال، مانند ديگران

14. در صورتي كه كودك كار خوبي انجام دهد كداميك از موارد زير را انجام مي دهيد؟  در مقابل مورد مربوط علامت (() بگذاريد.

الف) او را دلگرم، تشويق مي كنيد؟

ب) به او پاداش مي دهيد؟

ج) به او توجهي نمي كنيد؟

15. در صورتي كه كودك كار بدي انجام دهد كداميك از موارد زير را انجام
 مي دهيد؟ در مقابل مورد مربوطه علامت (( ) بگذاريد.

الف) او را مورد غفلت قرار مي دهيد؟

ب) او را تنبيه مي كنيد؟

ج) او را از چيزي محروم مي كنيد؟

د) سعي مي كنيد به او بفهمانيد و برايش توضيح مي دهيد؟

16. تسهيلات موجود در خانه

الف) نوع خانه                                                         استيجاري، شخصي و غيره

ب) تهويه مناسب                                                                        بلي، خير

ج) تعداد اتاقهاي خانه                                           -------------------

د) آيا اسباب بازي و يا وسايل بازي در خانه موجود است؟                     بلي، خير

ه) در صورت پاسخ مثبت، وسايل بازي را مشخص كنيد. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

و) آيا مطالب خواندني ( كتاب و غيره) در خانه موجود است؟              بلي، خير

17. آيا كودك داراي علايق ويژه اي است؟

در مقابل مورد مربوطه علامت (()بگذاريد.

الف) موسيقي و حركات موزون

ب) نقاشي و رنگ آميزي

ج) باغباني و گلكاري

د) بازي با وسايل و اسباب بازيها

ه) موارد ديگر

18. آيا در نزديكي خانه كودك فضاي باز و يا پارك و فضاي سبز براي بازي بچه ها وجود دارد؟                                                                                                     بلي، خير

19.كودك با چه وسيله اي به مركز يا مهد مي رود؟

20. كودك به همراه چه كسي به مركز يا مهد مي رود؟

مادر                                 پدر                                 برادر                                    خواهر

دوست                            تنها 

21. آيا والدين معمولاً كودك را با خود همراه مي برند؟ 

الف) براي رفتن به بازار و خريد                

                          بلي، خير

ب) براي رفتن به نمايشگاه                                                                        بلي،خير

ج) براي رفتن به جشنها و مراسم و اعياد                                                      بلي، خير

امضاي معلم                                                                                       امضاي مادر، پدر

تاريخ:                                                                                                 تاريخ:

* معلومات محيطي                                                                     خوب، متوسط، ضعيف

ملاحظات عمومي

· تواناييهاي ويژه كودك

· سطوحي كه به توجه بيشتر نياز دارد

  امضاي معلم و يا مربي مراكز آموزش و پرورش پيش از دبستان

                                                                                   تاريخ:

كارت ضميمه (4-6 ساله ها)

نام كودك ----------                            جنس---------------

سن ---------------                           تعداد روزهاي حضور---------------

رشد جسمي و حركتي    

هماهنگي ماهيچه هاي بزرگ                                                    خوب، متوسط، ضعيف

هماهنگي ماهيچه هاي كوچك                                               خوب، متوسط، ضعيف

سطح فعاليت                                                              خيلي فعال، فعال، فعاليت ضعيف

رشد قد                          ---------------

رشد وزن                       ---------------

خصوصيات شخصيتي

اتكا به نفس ---------- اعتماد به نفس---------- دوستي و همكاري--------- پرخاشگري ------------ خجالت ----------- منفي بافي----------

به وضوح صحبت مي كند                                                                        بلي، خير

بدرستي صحبت مي كند                                                                            بلي،خير

به رواني صحبت مي كند                                                                             بلي،خير

اشكال تلفظي و گفتاري دارد                                                                      بلي، خير

گنجينه لغات                                                                              خوب، متوسط، ضعيف

ادراك شنوايي                                                                         خوب، متوسط، ضعيف

آمادگي خواندن                                                                        خوب، متوسط، ضعيف

آمادگي نوشتن                                                                         خوب، متوسط، ضعيف

رشد ذهني                                                                                خوب، متوسط، ضعيف

حافظه                                                                                      خوب، متوسط، ضعيف

توالي تفكر                                                                               خوب، متوسط، ضعيف

مفهوم عدد                                                                               خوب، متوسط، ضعيف       

ترتيب اعداد                                                                             خوب، متوسط، ضعيف

درك نمادهاي عددي                                                                خوب، متوسط، ضعيف

مفهوم رنگ                                                                               خوب، متوسط، ضعيف  

مفهوم شكل                                                                               خوب، متوسط، ضعيف

مفهوم فضا                                                                                 خوب، متوسط، ضعيف

معلومات محيطي                                                                        خوب، متوسط، ضعيف   

خلاقيت                                                                                     خوب، متوسط، ضعيف

ملاحظات عمومي                                                                 ( تواناييهاي ويژه كودك)

                                                                            (سطوحي كه نياز به توجه بيشتر دارد)

-------------------------------------------------------------      -------------------------------------------------------------

تاريخ: 

                               امضا

                               معلم و يا كاركنان مراكز آموزشي و پرورشي در دوران اوليه كوكي

ضميمه4

كارت گزارش (3-4 ساله ها)

نام كودك  -----------                           جنس----------------

سن----------------تعداد روزهاي حضور

رشد جسمي و حركتي

·  هماهنگي ماهيچه هاي بزرگ                                    خوب، متوسط، ضعيف

·  هماهنگي ماهيچه هاي كوچك                                  خوب، متوسط، ضعيف

· سطح فعاليت                                                 خيلي فعال، فعال، فعاليت ضعيف

· رشد قد        -------------

· رشد وزن     -------------

· نظافت شخصي                                                     خوب، متوسط، ضعيف

خصوصيات شخصيتي

اتكا به نفس--------- اعتماد به نفس------------ دوستي و همكاري--------- خشونت --------- خجالت---------- منفي بافي--------------

رشد گفتاري

· به وضوح صحبت مي كند                                                              بلي، خير

· به طور صحيح صحبت مي كند                                                        بلي، خير

· به رواني صحبت مي كند                                                                  بلي، خير

· اشكال تلفظي و گفتاري دارد                                                            بلي،خير

· گنجينه لغات                                                               خوب، متوسط، ضعيف

· دستورالعملها را بدرستي پيروي مي كند                                           بلي، خير

رشد ذهني

·  مفاهيم قبل از عدد                                                               خوب، متوسط، ضعيف

· مفهوم رنگ                                                          
خوب، متوسط، ضعيف

· مفهوم شكل                                                        
خوب، متوسط، ضعيف

فصل هشتم

روش سخنراني چيست؟

سخنرانان ترسو

سخنراني يك شيوه ارتباطي با مخاطبان است، برخلاف ساير رسانه ها، اغلب سخنرانان معمولاً رو در رو و مستقيم با مخاطبان سخن مي گويند، به عبارتي به مبادله پيام و بازخورد هاي آن مي پردازند، به همين دليل، برخي از افراد در حين سخنراني دچار اضطراب مي شوند.

اضطراب ناشي از بازتاب هاي مثبت و منفي سخنراني در جمع مخاطبان تنها به اين شيوه از رسانه محدود نمي شود بلكه اغلب گويندگان راديو و تلويزيون نيز در برنامه هاي مستقيم و زنده، برخلاف برنامه هاي توليدي دچار نقش هاي روحي مي شوند، مطلبي در زمينه ترس از سخنراني تهيه شده كه آن را مي خوانيد.

اميد سليماني فاخر

تحقيقات انجام شده در آمريكا نشان مي دهد كه آمريكاييها از مار، ارتفاع، بيماري، مشكلات مالي و مرگ به شدت هراس دارند، اما چيزي كه بيش از همه اينها موجب هراس آنها مي شود، صحبت در حضور جمع است، در حالي كه به طور طبيعي يك سخنراني ناموفق هم نبايد آنقدر ها اهميت داشته باشد كه آن را با ترس از بيماري. فقر يا مرگ مشابه دانست، با اين وجود تعداد كثيري از مردم هنگام صحبت در حضور ديگران دچار ترس هاي هيجاني و ناراحت كننده مي شوند، حتي سخنرانان حرفه اي هم از اين مستثني نيستند، برخي از سياستمداران موفق و عاظ مذهبي و مجريان برنامه هاي تلويزيون هنگامي كه پشت تريبون يا روي صحنه قرار مي گيرند شديداً معذب هستند و به عبارت ساده تر به اضطراب در هنگام سخنراني دچار مي شوند.

آگاهي از اين كه چنين اضطرابي تقريباً چنبه عمومي و جهاني دارد و طبعاً اگر  بتوان به فرمولي سحر آميز دست يافت كه از اين اضطراب رهايي يابيم، در هنگام صحبت در حضور جمع تقريباً آرامش بيشتري خواهيم داشت. قطعاً چنين فرمولي وجود ندارد، اما تحقيقات اخير در پي كشف علل اين اضطراب برآمده و راه هايي نيز براي كنترل آن توصيه نموده است.

آشكارترين جنبه اضطراب در هنگام سخنراني، علايم جسمي آن است، اكثر مردم تركيبي از علايم زير را بيان كرده اند: كف دست هاي عرق كرده، خشكي دهان، طپش قلب شديد، لرزش دست ها، سستي زانوها، تنگي نفس و دل پيچه.

تحقيقات آزمايشگاهي افزايش فشار خون و گرفتگي عضلات را نيز به فهرست علايم فوق اضافه مي كند، با توجه به پيش آمدن اين همه عوارض جسمي در هنگام سخنراني تعجبي ندارد كه بعضي افراد آن را اين قدر ناخوشايند بدانند و براي خلاصي از آن به هر قيمتي هم كه برايشان تمام شود از صحبت در جمع كلاً اجتناب ورزند.

چه بسا مديران روابط عمومي، وزراء و وكلايي وجود دارند كه به علت فرار از سخنراني و صحبت در حضور جمع، خود را براي استعفا آماده نموده اند.

محمد مويدي دبير زيست شناسي در اين رابطه مي گويد: من به علت فرار از سخنراني چندين موقعيت علمي را از دست داده ام. او مي گويد چندين ماه قبل به خاطر مقاله اي كه نوشته بودم حائز رتبه اي شدم منتها به خاطر دفاع از نظريه ام از ادامه راه انصراف دادم تا جايي كه مدير دبيرستان چنين پنداشت كه مقاله مزبور از من نيست.

ابراهيم حشمتي كه دانشجوي سال اول زبان و ادبيات فارسي است اظهار مي كند: « از حضور در ميان جمع و صحبت كردنب ه طور دوستانه هم بيزارم چه برسد به اين كه در حضور چندين نفر به طور رسمي سخنراني كنم، حتي سر كلاس  از پرسيدن مشكلي كه برايم مطرح است، احساس خجالت مي كنم.

علايم جسمي فقط يك جنبه از اضطراب در هنگام سخنراني است، مهم ترين جنبه آن تعبيري است كه سخنران از اين علايم دارد. البته معدودي از سخنرانان، يعني آنهايي كه از اعتماد به نفس بالايي برخوردارند اين واكنش هاي جسمي را بسيار مثبت مي دانند و آن را دال بر آمادگي روحي خود براي سخنراني تلقي مي كنند، اما به طور كلي اكثر ما اين علايم را نشانه هايي از ترس مي دانيم. اين ترس هنگامي شكل مي گيرد كه ما در ذهن خود عواقب اجراي نامطلوب سخنراني را مجسم مي كنيم مثلاً ممكن است از ذهنمان بگذرد كه: اگر تپق بزنم حضار مرا مسخره خواهند كرد. در حالي كه معمولاً وقتي مستمعين محتواي سخنراني را مفيد و قابل استفاده تشخيص مي دهند، اغلب خطاهاي ناشيانه و تپق هاي گوينده را ناديده
 مي گيرند. اين قبيل ترس هاي غير منطقي و عليم جسمي اغلب در يك دور مكرر متقابلاً يكديگر را تقويت و افزايش مي دهند زيرا حالت ترس، علايم آن را افزايش مي دهد . با تشديد علايم، ترس نيز بيشتر مي شود؛ تا جايي كه تحريكات شديد فيزيولوژيك با افكار فاجعه آميز و هولناك تركيب مي شود. هنگامي كه گوينده به خودش تلقين مي كند كه حضار او را مسخره خواهند كرد، ضربان قلبش به 200 مرتبه در دقيقه هم مي رسد.

دكتر « مسعود پيكر زاده» روان شناس و مشاور خانواده اينگونه مي گويد‍: افرادي كه سخنراني را نوعي اجراي برنامه مي دانند، معمولاً به اضطراب بيشتري دچار مي شوند، زيرا در اين صورت خود را ملزم به جلب رضايت مستعمين مي دانند، سخنران چون دچار تصورات اغراق آميز مي شود، تصور مي كند كه مستعمين با دقت به نقد و ارزشيابي ژست ها، گفتار و هر عمل ديگري كه انجام مي دهد، نشسته اند، اين افراد هيچ گاه نمي توانند متوجه شوند كه به خاطر كدام عمل خود مورد انتقاد قرار مي گيرند. آنها رفتار رسمي و ساختگي را بهتر از رفتار معمولي و طبيعي خود مي پندارند. تحقيقات نشان داده است كه وقتي سخنران تصور مي كند مورد ارزشيابي قرار گرفته است و يا اين كه به رفتار خود اعتماد ندارد و يا از روش سخنراني مطمئن نيست، در هر موقعيت اجتماعي هم كه باشد دچار اضطراب مي شود، حال اگر سخنران به جاي ان كه فكر كند در حال اجراي برنامه است، تصور كند در حال ايجاد ارتباط با حضار است، راحت تر مي تواند كار خود را به پايان برساند. نقش و وظيفه سخنران، بيان عقايدش براي مستعمين است. سخنران بايد اين انديشه را در ذهن خود بپروراند و رشد دهد، زيرا حضار در واقع مشتاق شنيدن محتواي حرف هاي او هستند و در صدد نقد روش صحبت كردن او بر نمي آيند؛ درست مانند مكالماتي كه ما هر روز با اطرافيان خود داريم اضطراب در هنگام سخنراني پديده اي است سه مرحله اي كه قبل از ايراد نطق به وجود مي آيد و رشد مي كند، اين سه مرحله عبارتند از: تعيين چگونگي اجرا، تهييج فيزيولوژيكي و بالاخره افكاري كه باعث مي شود هيجان ناشي از سخنراني را ترس بدانيم، ابعاد ديگر اين اضطراب در حين ايراد سخنراني به وجود مي آيد و آن هم بر اثر افكار غلطي است كه تاثير مخرب دارند، براي مثال گويندگاني هك سخنراني را نوعي اجراي برنامه مي پندارند اغلب تصور مي كنند كه مستعمين متوجه ميزان نگراني او هستند، اندكي اغراق در مورد تصورات سخنران در حين ايراد نطق مي تواند به اين شكل در آيد:« اوه، خداي من! مردم متوجه لرزش صدايم شده اند… دارند لرزش دست هايم را مي بينند و حالا مي دانند كه زانوهايم مي لرزند، الان غش 
مي كنم.»

در صورتي كه مطالعه درباره بازتاب حضار از حالت سخنران در حال سخنراني نشان داده است كه نظر آن ها اغلب مثبت است و آگاهي سخنران از اين مطالب باعث آرامش او مي شود.

محققين دريافته اند كه مردم متوجه نگراني سخنران نمي شوند و يا اگر هم مي شوند فقط اضطراب ناچيزي را مشاهده مي كنند حتي زماني كه عده اي از مشاهده كنندگان جهت تشخيص علايم اضطراب در هنگام سخنراني آموزش داده و مكلف به يافتن اين علايم شدند، باز در گزارش هايشان ميان ارزشيابي آنها با ميزان واقعي نگران سخنران همبستگي ضعيفي ديده شده است.

اكثر سخنرانان با دو مرحله تحريكات فيزيكي آشنايي دارند. تحريكات اوليه معمولاً از چند دقيقه قبل از ايراد نطق آغاز مي شود يعني هنگامي كه سخنران در انتظار فرا رسيدن زمان سخنراني به سر مي برد. مرحله دوم هنگامي است كه سخنراني شروع مي شود. در اين مرحله، تحريكات فيزيكي به مراتب بيشتر و شديدتر است، ضربان قلب در مرحله انتظار معمولاً بين 95 مرتبه در دقيقه تا چيزي حدود 140 مرتبه در دقيقه است، در حالي كه ضربان طبيعي قلب در مواقع عادي حدود 70 مي باشد، سپس هنگامي كه فرد با مدعوين مواجه مي شود و شروع به صحبت مي كند، ضربان قبل چيزي حدود 100 تا 190 نيز افزايش مي يابد.

تحريكات فيزيكي، مرحله سومي هم دارد كه اكثر سخنرانان از وجود آن آگاهي ندارند. اين مرحله، مرحله اي است كه مي تواند آرامش بخش باشد، موج هاي تحريكاتي در هنگام مواجهه با مردم طولاني نيست، اين تحريكات و تنش در عرض 30 ثانيه فروكش مي كنند و ميزان طپش قلب به تدريج به سطحي كه در مرحله انتظار بود، مي رسد گاه حتي به كمتر از آن نيز نزول مي كند. واكنشي كه هنگام مواجهه را مستعمين از خود بروز مي دهيم. واقعاً به يادماندني است البته بسياري از سخنرانان متوجه نزول ناگهاني تحريكات نمي شوند.

در اينجا، دو مطلب را بايد به سخنرانان مضطرب اطلاع دهيم: اول كوتاه بودن عمر واكنش هاست. آگاهي از اين امر باعث مي شود كه فرد در هنگام مواجهه با حضار تسلي خاطر يابد، مطالعات مقدماتي نشان داده است كه سخنرانان مطلع از كوتاه بودن عمر اين واكنش ها، مي توانند عمل تطبيق دادن خود با محيط را سريع تر انجام دهند. مثلاً واكنش هاي آنها مي تواند چنين باشد:« حالم دارد خوب مي شود… حالا بهترم…» مطلب دومي كه آگاهي سخنرانان از آن باعث راحتي در كارشان مي شود اين است كه بدانند حتي افرادي هم كه از سخنراني هراس چنداني ندارند نيز اين سه مرحله «انتظار» و« رويارويي» و « تطبيق» را طي مي كنند.

از بين بردن اين مراحل كامل امكان پذير نيست، با توجه به اين امر مي توانيم علايم و تحريكات جسمي را به عنوان نشانه هايي طبيعي از اين كه آماده سخنراني هستيم، بپذيريم و آنها را به روش صحيحي هدايت كنيم. براي كنترل نگراني روش هاي متعددي آزمايش شده است كه با موفقيت همراه بوده اند، يكي از روشهاي رايج« حساسيت زدايي برنامه ريزي شده» است. هدف از اين كاستن تحريكات جسمي است.

دهه فجر در قاب تلويزيون

تئاتر در آينه فجر

گروه ادب و هنر شبكه 4 سيما به مناسبت برپايي بيست و سومين جشنواره بين المللي تئاتر فجر، برنامه اي با عنوان تئاتر در آينه فجر« را براي پخش در ايام جشنواره تهيه و توليد
 مي كند.»

اين برنامه تلويزيوني « تئاتر در آينه فجر» به تهيه كنندگي و كارگرداني « مسعود ساكت اف» در گروه ادب و هنر شبكه تهيه و توليد مي شود. برنامه از آيتم هاي مختلفي تشكيل شده است.

در اين برنامه علاوه بر ارائه گزارش هاي روزانه از جشنواره، هر روز گفت و گويي از كارگرداناني كه كارهايشان در جشنواره به روي صحنه رفته پخش مي شود. و در كنار آن گزارشي از پشت صحنه نمايش ها كه شامل گفت و گو با بازيگران و … است  روي آنتن
 مي رود. بحث هاي كارشناسي با حضور صاحب نظران و كارگردانان تئاتر از ديگر بخش هاي برنامه «تئاتر در آينه جشنواره» است. گروه توليد اين برنامه تلويزيوني در حال حاضر با حضور در تئاتر شهر و اداره تئاتر مشغول تهيه گفت و گوها و گزارش هاي پشت صحنه از نمايشهاي مختلف هستند. طي روزهاي اخير اين گروه گزارشي از تمرين نمايش هاي «خانم سرگرد باربارا» به كارگرداني مهر داد راياني مخصوص، «تراژدي

مخصوصاً يكي از علماء، در كتاب خود اين را مطرح مي كند مخصوصاً يكي از روانشناسان معاصر آقاي ديج وبن لايذر در كتاب خود اشاره مي كند.

از شاگردان مي پرسد؟ اگر در كلاس تعداد دانش آموز (40) نفر يا بيش از چهل نفر باشد چه روشي بكار مي گيري. و بعد مي گويد اگر دانشجويي ؟؟؟ غير از روش سخنراني بگويد مي گويم اشتباه مي كني.

روش سخنراني چيست و ما چه كار بايد بكنيم

واقعيت اين است كه براي هر روشي اشاره كرديم كه روش تجويزي اند. از يك موقعيت به موقعيت و از درس به درس ديگر فرق مي كند. حتي از يك شاگرد به شاگر و طيف ديگر. بنابراين ما بايد دقت كنيد در كجا روش سخنراني را بكار ببريم. كلاسهاي پرجمعيت، مباحثي نظري، مباحثي كه ما هنوز ما نبايد جديد و مكتوب نداريم و فيلم تهيه نشده است.

واقعيت ديگر اين است كه علي رغم اينكه برخي از روانشناسان و متخصصان تعليم و تربيت با روش سخنراني مخالفند وي من به جرات مي گويم.

50 درصد فعاليت دنيا را در سيستم اكاديميك و مدرسه اين روش. حداقل بصورت تركيبي اين روش وجود دارد. به همين دليل يك مروري بر اين روش خواهيم كرد تا ببينم مراحل اجرايي اين روش چيست؟

مرحله اول: مرحله آمادگي است همين جور وارد كلاس شدن هر چه دل آدم بخواهد صحبت كند بدون منابع بدون ماخذ معتبر سخنراني نيست.

بنابراين اگر معلم تصميم بگيرد از شيوه- سخنراني استفاده كنيد اولين فكرش  به ذهن آن مي رسد اين است كه آيا آمادگي علم و مطالعه لازم را دارد.

آيا زمان براي كسب اطلاعات جديد دارد يا نه

اگر نتواند مطالب جديد جمع آوري كند يا بقول سورونلايت، اگر مفاهيم او از تازگي برخوردار نباشد اثر خود را از دست مي دهد بنابراين فرد بايد آماده باشد از نظر اطلاعات.

آمادگي عاطفي كي پيش مي آيد. وقتي من مي خواهم وارد كلاس بشوم، نمي دانم عزيزان هيچ موقع اولين بار سخنراني كردند. ممكن است آدم تعادل خود را از دست بدهد. ضربان قلب زياد شود.

ولي اين حالتهاي عاطفي بايد كاملاً راحت باشد. حالا چه كار كنيم كه اين آمادگي را بدست آوريم. اين نياز به تمرين و تكرار دارد در كلاسهاي مختلف كم كم فرد آن حالت عاطفي را بدست مي آورد.

ولي اگر خيلي متبدي است بعضي ها راههايي را پيشنهاد مي كنند. مثلاً شما مي توانيد براي دوستان خود همين مبحث را برايشان سخنراني كنيد. آنها سربه سر تان مي گذارند و شوخي مي كنند.

آيا مي دانيد در اين كش و قوس اين تعامل موفق بيرون بيائيد يا نه و بعد مي توانيد وارد جمع شويد و سخنراني كنيد بعد سخنراني خود را ضبط كنيد. بعد خود شنوده خودتان باشيد.

آيا درست مطرح كرديد منظم بود يا نه و حتي بعضيها توصيه مي كنند جلوي آينه بايستيد و سخنراني خود را ببينيد ولي من توصيه نمي كنم اگر والدين ببينند نگران مي شوند ولي اين تمرين بسيار موثر است. ضبط كردن صدا و خود گوش دادن يا آن شكل خود را در آينه ديدن تنها كلمات نيست بلكه حركات من و نحوه وايستادن من همه مي تواند در انتقال معنا كمك كنند.

اين مرحله آمادگي عاطفي، آمادگي تجهيزاتي:

من اگر بخواهم سخنراني كنم امكانات مي خواهم. تخته مي خواهم، ميكروفون
 مي خواهم، بايد اين تجهيزات برايم فراهم باشد و گرنه ارتباط من با مخاطبم صورت
 نمي گيرد.

اين مرحله آمادگي است كه هنوز وارد كلاس نشدم:

اما مرحله دوم، مقدمه سخنراني:

من وارد كلاس شدم، آيا بلافاصله بايد به ارائه محتوا بپردازم. بعضي ها مي گويند خير. اولين گام اين است كه رابطه برقرار كنم با شاگرد. اين هم نمي شود دستورالعمل از قبل نوشت كه چه چيزي ارتباط برقرار كرد شما روحيه بچه ها را مي شناسيد.

يك معلم بايك طنز با يك جمله يا سوال ارتباطي را بين خود و بچه ها برقرار كند.

چرا؟

بچه ها كه از بيرون مي آيند و يا در جمع نشستند ممكن است هنوز تمركز گوش كردن به حرفهاي شما را نداشته باشند.

اين ارتباط ايجاد رابطه مي تواند موضوعي خيلي كوتاه ولي خارج از بحث باشد ولي اين ارتباط بايد صورت گيرد.

توجه شاگردان به موضوع بسيار مهم است كه من علايق و رغبت بچه ها را بشناسم. بعضي از اين سياستمداران دنيا گاهي مي گويند هيتلر سخنران خوبي بود. روحيه روانشناختي خوب دارند. اوايل بحث دو سه جمله را اصلاح مي كنند مي بينند كجاها مردم دست 
مي گذارند. متوجه مي شدند اين برايتان حائز اهميت شروع مي كنند در آن زمينه بحث كردن، در كلاس درس هم معلم بايد روحيه بچه ها را بشناسد.

در چه زمينه هايي بچه حتي در آن خاص به چه نوع بحثي بيشتر علاقه مند جهت گيري كند در آن زمينه و ايجاد انگيزه با سوال با مسائل مختلف.

بيان صريح هدفها و توصيه مي كنم از اول به بچه ها بگوييد هدفتان چيست؟ بعد از پايان سخنراني چه انتظاري از آنها داريد، چه مطالبي را بايد نتيجه گيري بكنند.

استفاده از پس سازمان دهنده هايي كه اشاره كردم بتوانيد به شما كمك كند از همين جلب توجه و مخصوصاً پيش آزمون.

مثلاً در يك سخنراني دو ساعت اول من ممكن است 5 دقيقه اول براي جلب نظر دانش آموزان سوالاتي را براي بچه ها مطرح مي كنم. بچه يك ربع به شما فرصت مي دهد كه فكر كنيد و به اين سوالات پاسخ دهيد. بعد مي گويند استاد ما اينها را نخوانده ايم نمي توانيم به اينها جواب بدهيم. همينجا به عنوان يك انگيزه اشكال ندارد اين سوال پيش شما باشد. بحث امروز من درباره اين سوالات است. شما اگر دقت كنيد به بحث و صحبتهاي من مي توانيد اينها را بعداً بنويسيد اين كه انگيزه ايجاد مي كند. سوالات را نگه مي دارد در پايان اينها را جواب مي دهد. هم به عنوان ارزشيابي مي توانم از آنها استفاده كنم و هم به عنوان يك محرك
 شيوه هاي است كه هم مي تواند استفاده كند. اين مرحله مقدماتي است كه من رابطه مطلوب را با شاگرد ايجاد كنم.

در مرحله سوم ارائه متن سخنراني است:

حالا مي خواهم سخنراني خود را شروع كنم چه كار بايد كرد در سخنراني چند نكته را بايد خيلي توجه كرد كه آن جامعه بودن محتوا است. در آن مقدمه اهداف را مي گويم.

چه  موضوعاتي را بايد توجه كنيد حالا در سخنراني بايد محتوايي را ارائه بدهم كه دقيقاً تمام اهداف من را بپوشاند. يعني شاگرد احساس كند اين سخنراني تمام آن اهداف را پوشش داده و مي تواند الان نتيجه گيري و بحث كند و مي تواند پوشش بدهد به آن اهداف و احساس كند به آن اهداف رسيده است.

دوم سازماندهي منطقي محتوا است. گاهي خودم برام پيش آمده در جايي سخنراني كردم و بعد وقتي گوش دادم خنده ام گرفته.

جملات من مبتدا و خبر نداشت شايد در همين برنامه احساس بكنيد.

يا گاهي از ريل خارج مي شود يك مرتبه در حين سخنراني موضوعاتي مطرح مي كند كه ربطي به موضوع سخنراني نداشته اين سازماندهي منطقي به من ياد مي دهد چه جوري رابطه كل با جزء، چه جوري اجزايي را با هدف تطبيق دهم، چه جوري تسلسل بدهم، چه جوري اگر بخواهمي يك سخنراني مقايسه انجام بدهم هيچگونه اين تضادها و تشابهات را مطرح كنم مثل دانه هاي يك تسبيح يا زنجير بايد سخنراني من پيوسته و سازماندهي داشته باشند.

عزيزان مي توانند در همين كتاب مهارتهاي آموزشي انواع سازماندهي آموزش را در آنجا مطالعه كنند.

باز نكته اي كه در اينجا بعد از سازماندهي بايد خيلي به آنها توجه كنيد استمرار سازماندهي است.

ممكن است من به عنوان معلم در اول كلاس توجه شاگردان را جلب كنم. اما نتوانم استمرار ببخشم و بعد از نيم ساعت بچه ها آن توجه لازم را نداشته باشد در استمرار توچه چه كار بايد بكنيم. حداقل توجه بچه ها را به سخنراني جلب كنيم.

يكي از نكات تغيير دادن محرك است. يعني چه؟ مثلاً ديدي بعضي از بچه ها علاقه مند به امتحان هستند معلم حتي به عنوان شوخي و واقعيت بگويد: بچه ها امروز ما مهم است و ممكن است تعدادي از سوالات پايان ترم از همين مبحث باشد.

شما همين جمله را در كلاس بگوييد. يك مرتبه خود كارها درآمده و دارند يادداشت مي كنند.

ارزشيابي يك محرك است

شما شناختي كه از شاگرد خود داريد مي توانيد از محركهاي مختلفي استفاده كنيد و محركها را تغيير بدهيد از يك محرك به محرك ديگر.

دوم كانالهايي ارتباطي آدم وقتي به يك سخنراني بطور مدام گوش مي دهيد خسته 
مي شود، گوش اشباح مي شود. من به عنوان مفسران مي توانم از يك تصوير و فيلم نمودار به تناسب؟ عوض كنم.

بلافاصله متن كانال را از گوش به چشم تغيير مي دهم و همين امر آن حالت خستگي و يكنواختي را كاهش و يا حذف مي كند.

فعاليت جسمي:

در يك نقطه و ايستادن و نگاه كردن به تعدادي از دانش آموز و گوشه اي از كلاس و با تن صداي يكنواخت مسلم است كه اين را از فضاي فعاليت خارج مي كند. معلم بايد حركاتي متناسب با درس داشته باشد.

چه حركات دست. چه حركات جسم.

اما توصيه صريح من اين است كه حركات بطوري نباشد كه شاگردان بجاي آنكه به مفاهيم شما توجه كنند به حركات توجه نمايند. گاهي ديديد بعضي از معلمين كلاس را طي مي كنند و بچه ها مثل پاندول ساعت به معلم نگاه مي كنند. يادش بخير، 

بزرگواري را يك روز دعوت كرديم كه در دانشگاه ما سخنراني كند. ايستاد وسخنران هيجاني شد پشت كرد به بچه ها و رو كرد به ديوار و شروع كرد به ديوار مشت زدن، بچه خنديدند به مدت 10 دقيقه ارتباط قطع شد ديگر كسي حرف نداشت و به حركات وي توجه مي كرد، اين نوع حركات اختلال ايجاد مي كند. موانع ارتباطي مي شود.

تن صدا بسيار مهم است:

معمولاً برخي از اين كتابها و بعضي از اين منابع تعليم و تربيت اشاره مي كنند كه صداي خانمها گوش را زودتر اشباع مي كند. بهمين دليل خيلي از آقايان به صداي حرف خانمها گوش نمي دهند شايد دليل آن به همين دليل باشد.

ولي دقت كنيد تن صداي زيرگوش را سريعتر اشباع مي كند، تن صداي بم گوش را ديتر اشباع مي كند اما در مجموع اشاره كردند چه تن صدا زير و يا بم باشد. اگر فركانس يكنواخت باشد گوش را خسته و اشباع مي كند و فرد را از صحنه خارج مي كند شور و حرارت سخنران، البته تنها حركات نيست بلكه آن حالات عادي چهره است ما بحثي را در تكنولوژي آموزشي در فرايند ارتباط داريم.

آيا اين حالت در كلاس صادق نيست.

فرض كنيد دانشجويان نشستند مسن است و خسته و بي رمق، مطمئن باشيد هر چقدر شاگردان فعال باشد اين حالت من به آنها سرايت پيدا خواهد كرد.

برعكس شما همه فعال باشيد. بچه ها نشسته مثل مجسمه نه حرف مي زنند  نه سوال 
مي كنند بي حال و بي رمق كه معمولاً در اكثر كلاس هست.

آيا معلم فعال مي تواند به فعاليت خود ادامه بدهد اين تعامل احساس در آن شكل مي گيرد و يك آزمايشي را يكي از روانشناسان انجام داد خيلي جالب بود.

من دانشجو را وادار كردم كه حياط مدرسه وايستاد و به برج كليسا نگاه كند. بعد از چند دقيقه ديدم 20 نفري دور آن جمع شدند. بعد دانش آموز برگشت به آن ها گفت به چه چيزي داريد نگاه مي كنيد، هيچ كس نمي دانست به چه چيز دارد نگاه مي كند. اين تعامل احساسي است.

بنابراين معلم بايد با شور و حرارت در كلاس درس حاضر شود تا شاگردان را دچار سستي و بي حالي نكند پرسش و پاسخ در سخنراني، سخنراني لازم است دائما سوال كند ذهن را فعال كند. چون هر سوال برانگيزانند براي من حركت ايجاد مي كند ذهن را فعال مي كند.

اما سوال بايد بگونه اي مطرح بشود كه واقعاً برانگيزاننده باشند، حتي سكوت سخنران در ضمن اينكه دارد سخنراني مي كند چند دقيقه سكوت اختيار كند.

يك مرتبه كانال عوض مي شود فرد مي گويد چرا؟ همين آن خستگي گذشته را از بين مي برد و صدها نكات ديگر كه اگر سخنران در ضمن سخنان به آن توجه كند مي تواند موثر كند، درس خود را و نكات چهارم جمله بندي آخرين مرحله سخنراني جمله بندي و 
نتيجه گيري بهر حال در ضمن صحبت كردن چون ارتباط، ارتباط كدامي است، گاهي اوقات بر اساس موانع ارتباط از كلاس خارج مي شود. براي اينكه اين اطلاعات قطع شده را بهم وصل كنيم اين اطلاعات را بايد جمع بندي كرد. اما حالت جمع بندي خيمه حالت است.

1- جمع بندي توسط خود معلم انجام مي گيرد فشرده اي از مباحثي كه مطرح شد. 

2- جمع بندي شايد توسط خود شاگرد انجام گيرد. حتي با يك سوال، از شاگرد مي خواهيم بگوييم كه مجموعه بحثي كه دانستيم چه بود. يا حتي با يك تمرين در رياضي، يك را مي آوريم و در حل آن تمرين خود شاگرد تمامي آنها را مي گويد.

اما نوع جمع بندي داريم بنام جمع بندي اتفاقي مخصوصاً در دروسي مثل علوم تجربي. يك حادثه اتفاق مي افتد.

مثلاً امروز درس ما در مورد بن پايان و يا جوندگان است. معلم وقتي بحث تمام شد. ناخودآگاه و شايد پيش بيني گرد يكي از اين بند پايان را در كشو ميز وجود دارد. اين را بنوعي در كلاس مي آورد بچه بگوييم شايد يك تعدادي از بچه ها بترسند و يك عده بخندند. معلم بگويد راستي بچه ها خيلي خوب شد بحث ما درباره اين موجودات بود.

اين نمونه اي از بندپايان و شروع مي كند به تمام آن حرفهايي كه زده، يك پديده را 
مي گيريم و بر اساس آن غيبت مي دهم و تمام مطالبي كه در كلاس ؟؟ به طور خلاصه به آن اشاره مي كنيم.

ولي اين روش ها معايب و محاسني دارند. در اين روش سخنراني بعدها معمولاً كمتر فعالند. بچه ها بيشتر به معلم توجه مي كنند. دامنه لغات و نحو سخنان گفتن آنها تقويتي شود. چون دائماً گوش مي دهند.

اگر بخواهيم بچه ها دامنه لغات آنها تقويت شود يك مقدار بايد به فعاليت بپردازيم. نكته آخر ما بايد ببينم روش را كجا استفاده كنيم اگر به موقع و به جا استفاده كنيم. انفعال شاگرد كاهش پيدا خواهد كرد.
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روش هاي آموزش سخنراني يا آموزش مستقيم

روش سخنراني يا روش آموزش مستقيم يكي از روشهاي بسيار معمول مورد استفاده معلمان در سراسر جهان است. و ولفولك (1995)در اين باره گفته است كه يك پنجم تا يك ششم تمامي وقت كلاسهاي درس صرف سخنراني مي شود. در روش سخنراني فعاليت اصلي كلاس ردس را معلم خود بر عهده مي گيرد و از راههاي مختلف ارائه و نمايش دادن مطالب به آموزش موضوعهاي گوناگون مي پردازد. از اين رو به آن روش نمايش و روش ارائه نيز گفته مي شود. ويژگي مهم ديگر اين روش آن است كه اكثريت فعاليتهاي آموزشي معلم در آن جنبه كلامي دارد و از اين جهت نام روش سخنراني به آن داده اند.

براون واتكييس (1991) پيشينه روش سخنراني را به پنج قرن پيش از ميلاد مسيح ربط داده اند ايشان همچنين گفته اند كه در قرون وسطي هم در دانشگاهاي مسيحي و هم در مراكز آموزش ممالك اسلامي سخنراني معمول ترين شكل آموزشي بوده است. در دروس ادبيات و فلسفه روش سخنراني شامل خواندن از روس متن همراه با توضيح و تشريح مطالب و در پزشكي، علوم، و مهندسي توضيحات كلامي با تصاوير، مجسمه و توضيح و تشريح مطالب بر روي تابلو كلاس همراه بوده است. براون واتكينس هنوز هم روش سخنراني را معمولي ترين روش آموزشي به ويژه در سطح دانشگاهها، مي دانند و تداوم كاربرد آن را تا حدي به سنت و تا اندازه اي هم به ملاحظات اقتصادي نسبت مي دهند. به باور اين صاحب نظران، احتمال زيادي وجود دارد كه اين روش در قرن بيست و يكم ميلادي نيز همچنان به مقياس وسيع مورد استفاده قرار گيرد. بنابراين لازم است معلمان از كم و كيف اين روش آگاه باشند تا به نحو موثرتري آن را مورد استفاده قرار دهند.

فنون موثر آموزش با روش سخنراني

1- بيان هدفهاي آموزشي « آماده كردن يادگيرندگان.

مانند هر روش آموزشي ديگر، در روش سخنراني نيز بيان هدفهاي آموزشي در آغاز هر درس ضروري است. بهتر است معلم هنگام بيان هدفهاي آموزشي درس خود و توضيح درباره آنها به يادگيرندگان كمك نمايد. تا بين اين هدفها، يعني آنچه كه در درس جديد خواهند آموخت و به آنچه در درسهاي قبلي آموخته اند كه با مطالب درس جديد در ارتباط است پيوند ايجاد نمايند. علاوه بر اين وقتي كه هدفهاي آموزشي درس، پيش از آموزش مطالب درس در اختيار يادگيرندگان گذاشته مي شود، يعني از آنچه كه قرار است بياموزند از پيش آگاه مي شوند، به آنان كمك مي شود تا بين مطالب يك درس خاص و ارتباط آن با زندگي خودشان پيوند برقرار سازند ( آرندز 1994).

پس از آگاه ساختن يادگيرندگان از هدفهاي درس، معلم بايد آنان را براي يادگيري آن هدفها آماده سازد. بهترين تدبيري كه در جهت آماده سازي يادگيرندگان براي ياديگري مطالب درس تازه پيشنهاد شده مرور درسهاي گذشته است. آرندز (1994) اصطلاح ايجاد آمايه را براي اين منظور مورد استفاده قرار داده است. او علاوه بر مرور درسهاي گذشته، طرح يك سئوال يا حتي بيان يك رويداد يا يك قصه را كه به اطلاعات و دانش اي قبلي ياديگرندگان مربوط باشد روش مناسبي براي جلب توجهخ و آماده ساختن دانش آموزان 
مي داند. 

2- استفاده از پيش سازمان دهنده.

يك از راههاي بسيار موثر آماده سازي يادگيرندگان براي يادگرفتن مطلبي كه معلم آموزش مي دهد استفاده از پيش سازمان دهنده است. هم در ارائه هدفهاي آموزشي و هم در ارائه پيش سازمان دهنده، بهتر است معلم از نوعي وسيله ديداري، مانند تابلو كلاسي، پروژكتور و اورهد و جز اينها استفاده نمايد.

3- ارائه مطلب

سومين  گام در روش سخنراني ارائه مطالب درس است. منظور از ارائه درس اينست كه معلم مطالب و موضوعات را در قالب بيانات منطقي در اختيار يادگيرندگان قرار دهد. ابتدا با يك مقدمه شروع كنيد. بعد توضيحات ضروري را در اختيار يادگيرندگان قرار دهيد و توضيحات خود را با ذكر مدارك، يافته هاي پژوهشي، و ساير شواهد ضروري هستند سازيد. و سرانجام با يك نتيجه گيري سخنراني خود را به پايان برسانيد. ويژگي مهم سخنراني مفيد توضيح دادن است. 

4- توضيح دادن

بهترين شيوه و ارائه مطالب با روش سخنراني توضيح دادن
 است. معلم در توضيح دادن گامي فراتر از ارائه معلومات بر مي دارد و به بيان علل رويدادها، روابط ميان مفاهيم و انديشه ها، و توصيف و تشريح فرايندها مي پردازد براي مثال، وقتي كه معلم براي دانش آموزان توضيح مي دهد كه چرا هوا در زمستان سرد و در تابستان گرم است از اين شيوه سخنراني استفاده مي كند. براون (1987) توضيح دادن را به عنوان فهمانيدن چيزي به كسي تعريف كرده است.

از اين تعريف چنين بر مي آيد كه عمل توضيح دادن نيازمند به يك توضيح دهنده،يك توضيح گيرنده، و چيزي است كه بايد توضيح داده شود. آنچه كه بايد توضيح داده شود مي تواند يك مسئله باشد، و توضيح نيز مي تواند شامل يك رشته بيانات به هم مرتبط باشد كه به وسيله توضيح گيرنده فهميده مي شوند و بر روي هم به جواب مسئله مي انجامند. اين بيانات مي توانند معرف يك تعميم يا يك اصل باشند، يا در برگيرنده يك مثال، يك مورد، يا احتمالاً توصيفي از تعميم اصلي باشند. (ص7)

براون (1978) انواع توضيحات را به سه دسته تقسيم كرده است: تفسيري
، توصيفي
، و تعليمي
، كهبا سه سوال “چه؟”، “چگونه؟”، “چرا؟” منطبق هستند.
 توضيحات تفسيري معني اصلي يك اصطلاح، عبارت، مطلب، يا نكته را روشن 
مي كنند. مثالهاي اين نوع توضيح دادن پاسخهاي پرسشهاي زيرند:

رمان چه نوع داستاني است؟

قورباغه چه نوع جانوري است؟

توضيحات توصيفي فرايندها، ساختها، و شيوه هاي اجرايي را نشان مي دهند، مانند پاسخهاي پرسشهاي زير:

تلمبه دوچرخه چگونه كار مي كند؟

اسيد سولفوريك چگونه درست مي شود؟

توضيحات تعليلي شامل اصلها، تعميمها، انگيزه ها، و ارزشها هستند و علتها را در بر مي گيرند.

مثالهاي اين نوع توضيحات پاسخها سوالهاي زيرند:

چرا لامپ مي سوزد؟

چرا من به خواندن اين كتاب مشغولم؟

معلم مي تواند در آموزش يا روش سخنراني از همه اين توضيحات استفاده كند. مثلاً در توضيح دادن اينكه يك لايحه چگونه به قانون تبديل مي شود، مي تواند هم جريان يا فرايند كار، هم دلايل مربوط به آن، و هم تعدادي قانون گذاري را توضيح دهد. در روش توضيح دادن مي توان توضيحات سه گانه بالا را پس و پيش كرد، يعني ابتدا توصيف كرد، بعد تفسير نمود، و سپس دلايل لازم را ارائه داد؛يا ابتدا دلايل لازم را ارائه داد، بعد توصيف كرد، و سپس تفسير نمود؛ يا ابتدا تفسير كرد، بعد دلايل را ارائه داد، و آخر سر به توصيف پرداخت. آنچه بيش از همه در توضيح دادن حائز اهميت است روشن بودن توضيحات معلم است.

در روش سخنراني، كلماتي كه مطالب درس به كمك آنها بيان مي شوند بايد در خور درك و فهم يادگيرندگان باشند. توفيق در اين كار مستلزم آشنايي گوينده (معلم) با شنوندگان (يادگيرندگان) و سطح اطلاعات آنهاست. بديهي است معلمي كه با روش سخنراني به دانش آموزان دوره راهنمايي تحصيلي آموزش مي دهد بايد كلمات و عبارات ساده تري را مورد استفاده قرار دهد تا معلمي كه در دبيرستان درس مي دهد. معلم دبيرستان نيز بايد سخنراني خود را در سطح ساده تري از استاد دانشگاه ارائه دهد.

براون (1987) روش توضيح دادن را براي اين سوال“چرا شيريني دندانها را 
مي پوساند؟” در سنين مختلف به نحو زير مشخص كرده است:

· جوابي كه متناسب را شش سالگي است:

“شيريني قند دارد، قند دندانها را مي پوساند”

· جوابي كه متناسب با نه سالگي است:

· “شيريني قند دارد. قند غذاي ميكروبها است. ميكروبها دندانها را مي پوسانند.”

· جوابي كه متناسب را يازده سالگي است:

· “شيريني قند دارد. قند غذاي ميكربها است. وقتي كه ميكربها زياد شدند به دندانها حمله مي كنند.”

· جوابي كه متناسب را سيزده سالگي است:


“ شيريني قند دارد. دانه هاي قند به دانه هاي ريزتري تجزيه مي شوند. اين فرايند رشد ميكربها را، به ويژه در شيار دندانها كه دانه هاي ريز قند در آنجا جمه مي شوند، زياد مي كند. ميكربهاي تكثير شده به مينا و عاج دندان حمله مي كنند.”

قاعده- مثال- قاعده
. يكي از تدابير موثر در ارائه و توضيح دادن مطالب استفاده از روش قاعده- مثال- قاعده است. در اين روش ابتدا معلم قاعده يا اصلي را بيان مي كند، بعد با مثال يا مثالهايي آن را توضيح مي دهد، و سپس با بيان مجدد اصل گفته شده اما با عبارت پردازي متفاوت از مطلب خود نتيجه گيري مي كند. به مثال زير در اين باره از آرندز (1994) توجه كنيد.

قاعده: يكي از اصول مهم اقتصادي اصل عرضه و تقاضاست، و طبق اين اصل بالا و پايين رفتن هر يك از اين دو موجب كاهش و افزايش ديگري مي شود.

مثال: مثالي براي اين اصل اقتصادي اين است: وقتي كه آمريكاييها در دهه 1980 تصميم گرفتند كه نفت كمتري مصرف كنند (كاهش در تقاضا)، و در آبهاي ساحلي ميدانهاي نفتي تازه اي مورد بهره برداري قرار گرفت (افزايش عرضه)، بهاي نفت خاورميانه كاهش يافت. يا زماني كه در دهه 1990 منطقه غرب ميانه آمريكا با خشكسالي روبه رو شد (كاهش در عرضه)، بهاي غلات افزايش يافت. 

قاعده: بنابراين، چنان كه ملاحظه كرديد، بالا و پايين رفتن ميزان عرضه يك محصول موجب تغيير در تقاضا و بهاي آن محصول مي شود.

حلقه هاي توضيحي
و مثال. منظور از حلقه هاي توضيحي آن دسته از حروف ربط و اضافه هستند كه به علل، نتايج، معاني، و مقاصد يك رويداد يا انديشه اشاره مي كنند، مانند “زيرا”، “از آنجا كه”، “به اين منظور”، “اگر … پس”، “بنابراين”، و “در نتيجه” (روز نشاين
، 1971). معلم مي تواند به كمك اين حلقه هاي توضيحي به يادگيرندگان كمك كند تا روابط ميان مطالب اظهار شده توسط او را درك كنند و از اظهاراتش بيشتر استفاده نمايند.

علاوه بر حلقه هاي توضيحي، مثالهاي مربوط به مفاهيم ارائه شده نيز مي توانند به فهم شنوندگان مطالب يك سخنراني كمك كنند. به عنوان مثالي از مثال فرض كنيد معلمي
 مي خواهد مفهوم پرندگان و خزندگان را آموزش دهد. پس از توضيح ويژگيهاي مختلف اين دو نوع جانور، كبوتر را به عنوان موردي از پرنده و مار را به عنوان موردي از خزنده مثال 
مي زند.

روشني بيان
. منظور از روشني بيان كاربرد كلمات و عبارات صريح و گويا از سوي معلم يا سخنران است. روشني عكس ابهام
 است. ابهام در بيان معلم در يك رشته پژوهش آموزشي ( هيلر
، 1968؛ هيلر، گيشر
، و كائس
، 1969: اسميت
 و كاتن
، 1980) مورد بررسي قرار گرفته و نتايج حاصل متفقاً نشان داده اند كه روشني بيان با بالا بودن سطح دانش معلم از موضوع درسي رابطه مستقيم، و ابهام در كلام با پايين بودن سطح دانش او رابطه معكوس دارد. به سخن ديگر، هر چه معلم بر مطالبي كه درس مي دهد بيشتر مسلط باشد و اطلاعات جامع تري درباره آن كسب كرده باشد بيان او روشن تر و قابل فهم تر، و هر چه در زمينه سخنراني كم اطلاع تر باشد سخنان او مبهم تر و غير قابل فهم تر خواهند بود.

همچنين پژوهشهاي بالا نشان داده اند كه ابهام در كلام معلم منجر به يادگيري كمتر دانش آموزان مي شود. هيلر (1968) مي گويد سخنران كم اطلاع از مطلب سخنراني، هنگامي كه متوجه مي شود كه نمي تواند كلمه يا عبارت يا موضوع مورد نياز براي ادامه بحث يا نتيجه گيري از مثالي را كه ارائه داده است به يادآور، دچار اضطراب ودستپاچگي مي شود؛ لذا براي كتمان آن به كلمات و عباراتي متوسط مي شود كه كلام او را مبهم و غير قابل فهم مي سازند. كلمات و عبارات مبهمي كه در گفتار گويندگان مبهم گو فراوان يافت مي شوند و مورد پژوهش قرار گرفته اند شبيه به لكمات و عبارات زير هستند:

تا حدودي، تا اندازه اي، از اين قبيل موارد، از اين دست مطالب، قدري، اندكي، به نحوي، به طريقي، در واقع، في الواقع، به هر حال، در هر صورت، همان طور كه مي دانيد، به عبارت ديگر، به طور خلاصه، با كمال تعجب، با كمال تاسف، مقداري، تعدادي، شايد، احتمالاً، معمولاً، اغلب، غالباً، بيشتر مواقع، عموماً، حدس مي زنم، فكر مي كنم، … (گيج و برلاينر، 1992، ص 411).

بنابر آنچه گفته شد، معلم مي تواند براي افزودن بر روشني بيان و كاستن از ابهام در سخن گويي و در نتيجه افزايش ميزان يادگيري دانش آموزان و دانشجويان خود مطالب درسي را به طور كامل مطالعه كند وآنها را به خوبي يادبگيرد. افزون بر اين، سازمان دهي درست مطالب و طحر ريزي فعاليتهاي آموزشي به موقع روش آموزش معلم به كمك سخنراني را ثمر بخش تر مي سازد. روزنشاين و استيونس
 (1986) نكاتي را پيشنهاد داده اند كه رعايت آنها مي تواند بر روشني بيان معلم بيفزايد.

5- شور وشوق و تحرك

حركت و جنب و جوش معلم به هنگام آموزش نشان دهنده اشتياق و علاقه او به كار خود و پيشرفت دانش آموزان است و يكي از عوامل بالا برنده سطح اثر بخشي آموزش معلم است. راه رفتن، حركات بدني، برقراري تماس چشمي با فرد فرد دانش آموزان، بالا و پايين بردن صدا، و موارد ديگري از اين قبيل معرف معلمان علاقه مند و پر تحرك است. اين فعاليتهاي معلم موجب جلب توجه دانش آموزان به درس و افزايش سطح يادگيري آنها مي شود.

چهره، صدا، دستها، حركت و سكون، و سكوت- ما با اينها علاقه و اشتياق خود را نشان مي دهيم. چهره معلم بايد به وسيله دانش آموزان ديده شود، صدايش شنيده شود، دستهايش به كار بيفتند، و سكون و سكوت او مشاهده شوند. همه اينها وسايل ايجاد ارتباط از طريق بدن است… لحن صدا مي تواند علاقه يا ملال را نشان دهد. وقتي كه جمله معلم با خيره شدن او همراه شود، معني كلام او كاملاً تغيير مي كند. (براون، 1987، ص 23)

پژوهشهاي زيادي به منظوربررسي تاثير تحرك و اشتياق معلم بر يادگيري دانش آموزان انجام گرفته و متفقاً نشان داده اند كه اين عوامل بر ياديگري دانش آموزان تاثير مثبت دارند. به طور كلي، در پژوهشهايي كه در آنها روش سخنراني علمان با ويژگيهايي چون «برانگيزاننده» ، «پرانرژي»، «با تحرك»  و «زنده» تعريف شده اند، يادگيرندگان از نحوه آموزش معلمان راضي تر بوده و پيشرفت بيشتري داشته اند (روز نشاين، 1970). براون (1987) نكاتي را در رابطه با فعاليتهايي كه شور و شوق را نشان مي دهند پيشنهاد داده است. پيشنهادهاي او در شكل 1-13 خلاصه شده اند.

شكل 1-13 سفارشهايي براي آموزش بهتر با روش سخنراني (از براون، 1987)

	اين كارها را انجام دهيد
	از انجام اين كارها بپرهيزيد

	مكث كنيد، كليه افراد كلاس را از نظر بگذرانيد، و منتظر بمانيد تا همه آنها آماده شوند.

صحبتهاي مقدماتي خود را دوستانه آغاز كنيد. به تك تك افراد نگاه كنيد و متوجه واكنشهاي آنان باشيد.

براي تاكيد بر نكات مهم از حركات سر و دست خود استفاده كنيد.

قدري جا به جا بشويد، و به آرامي حركت كنيد.

موقع استفاده از وسائل ديداري، مطمئن شويد كه همه افراد كلاس آن را مي بينند.

از حلقه ها و نكات توضيحي و مثالهاي مختصر و جالب استفاده كنيد.

پيش از بيان يك مطلب مهم يا طرح يك سئوال، به شنوندگان نگاه كنيد.

سرعت خود را كم و زياد كنيد.
	پيش از آماده شدن اكثريت اعضاي كلاس، صحبت خود را آغاز نكنيد.

به سقف و كف اتاق نگاه نكنيد.

سر و دست خود را خيلي زياد تكان ندهيد.

به سرعت به اين طرف و آن طرف اتاق راه نرويد.

پشت خود را به شنوندگان نكنيد.

از عبارت پردازي بي مورد، اصطلاحات خيلي فني، و جملات پيچيده پرهيز كنيد.

وقتي كه مي خواهيد مطلب مهمي را عنوان كنيد، صدايتان را پايين نياوريد و با نگاه كفشهايتان را وارسي نكنيد.

از يكنواخت حرف زدن بپرهيزيد.


6- پرسيدن سئوال هنگام آموزش يا روش سخنراني

يكي از راههاي كاهش دادن بعضي از مشكلات روش سخنراني پرسيدن سئوال به هنگام سخنراني است. پرسيدن سئوال از دانش آ‎موزان و دانشجويان در ضمن سخنراني داراي فوايد زير است:

- اين سئوالها نكات و موضوعات مهم سخنراني را مورد تاييد قرار مي دهند.

- پاسخ دادن به اين سوالها منجر به تكرار مطالب آموزش داده شده معلم از سوي يادگيرندگان مي شوند.

- يادگيرندگان با پاسخ يه اين سئوالها متوجه مي شوند كه چه قسمتهايي از درس را ياد گرفته و چه قسمتهايي را هنوز ياد نگرفته اند. 

- اين سوالها از حواس پرتي يادگيرندگان جلوگيري به عمل مي آورند.

- از طريق اين سوالها مي توان مطالب درسي را جمع و جور كرد و به مرور آنها پرداخت.

7- يادداشت برداري

معلم مي تواند از دانش آموزان و دانشجويان خود بخواهد تا از توضيحات او يادداشت تهيه كنند. يادداشت برداري دانش آموزان و دانشجويان از مطالب سخنراني معلم، آنها را از حالت غير فعال خارج مي سازد و به شركت در فعاليت كلاسي وامي دارد. گيج وبرلانير ( 1984) نتايج پژوهشهاي همبستگي مربوط به رابطه بين يادداشت برداري دانش آموزان از سخنراني معلمان و نمرات آنان در آزمون مربوط به مطالب سخنراني را مورد بررسي قرار داده و گزارش كرده اند كه رابطه بين اين دو متغير در همه پژوهشها مثبت و قابل ملاحظه بوده است. با اين حال برلانير (1971 به نقل گيج و برلانير 1984)گزارش كرده است كه يادداشت برداري تنها براي كساني مفيد است كه داراي حافظه كوتاه مدت قوي هستند، اما كساني كه حافظه كوتا مدت ضعيفي دارند اگر تنها به گفتار معلم توجه كنند بيشتر مي آموزند. بنابراين معلم نبايد همه دانش آموزان را مجبور كند تا از سخنراني او يادداشت بردارند، بلكه به آنها اختيار عمل بدهد تا هر كدام كه مي خواهند و هر وقت كه مي خواهند از گفته هاي معلم يادداشت تهيه كنند.

يادداشت برداري به ويژه در مواردي كه متن سخنراني با ماخذي كه بتوان موضوعات ارائه شده در سخنراني را در آنها پيدا كرد وجود نداشته باشد مفيد است. نشان داده شده كه « دست كم 60 درصد محتواي يك سخنراني در طول 24 ساعت پس از آن از ياد شنوندگان
 مي رود مگر آنكه در اين باره اقدامي انجام گيرد» ( براون، 1987 ص 101)

يادداشتهايي كه هنگام گوش دادن به سخنراني تهيه مي شوند اغلب نامنظم و درهم و برهم هستند. بهتر است براي استفاده هاي بعدي اين يادداشتها را منظم كرد. « عمل يادداشت برداري براي اين است كه محتواي سخنراني را براي هميشه قابل استفاده سازد؛ استفاده از مواد رنگي، كشيدن  چهار خانه ها، پيكانها، پرانتزها، نمودارها و جداول خلاصه بسيار مهم هستند» (براون، 1987، ص 101) هر چه يادداشتها بهتر سازمان داده شوند، بهتر يادگرفته و ديرتر فراموش مي شوند.

براون (1987) در كتاب سخنراني كردن و توضيح دادن به دانش آموزان و دانشجويان پيشنهادهاي زير را براي بهتر يادداشت برداشتن ارائه داده است:

- عنوان و تاريخ سخنراني را در بالاي صفحه اول يادداشتهاي خود بنويسيد.

- بين سطرهاي يادداشتهاي خود و در حاشيه اطراف صفحه كاغذ جاي كافي منظور كنيد تا بعد بتوانيد درصورت لزوم اطلاعات ديگري به آنها بيفزائيد.

- از علامت گذاري و خط كشيدن زير كلمات و عبارات مهم استفاده كنيد.

- از نمودارها، ابروها، كمانها و ساير تدابير استفاده كنيد.

- نكات اصلي، دلايل تاييد كننده، مثالها و موارد را از هم جدا كنيد.

- وقتي كه سخنران يك طرح پيچيده را نشان مي دهد و ضمن انجام اين كار توضيح مي دهد ببينيد كه طرح او مهم تر است يا توضيحات كلامي اش. اگر طرحي كه مي  كشد يا نشان مي دهد مهمتر است از او بخواهيد تا مكث كند. شما خود طرح پيچيده معلم را ساده كنيد و آن را يادداشت نمائيد. اگر سخنراني معلم حاوي مطالب پيچيده اي است كه در كتاب يافت مي شود آن را يادداشت نكنيد و در عوض توضيحات خود را يادداشت كنيد.

- تمام اظهارات معلم را يادداشت نكنيد. به نكات مهم اكتفا كنيد و براي اينكه در يادداشت برداري، عقب نمانيد از علائم اختصاري گوناگون استفاده كنيد. بلافاصله پس از پايان يافتن سخنراني يادداشتهاي خود را با يادداشتهاي دوستانتان مقايسه كنيد و به رفع نواقص آنها بپردازيد اگر بعد از سخنراني فرصت پرسش و پاسخ وجود دارد از معلوم بخواهيد تا نكات مشكل و مبهم را بيشتر توضيح دهد. 

انتقاد از روش سخنراني

بسياري كسان روش سخنراني را مورد انتقاد قرار داده و معملان را نسبت به كاربرد آن دلسر كرده اند.

از جمله به انتقاد زير توجه كنيد:

زماني سخنراني روش مفيدي بود؛ اما اكنون كه همه مي توانند بخوانند و كتاب فراوان شده است سخنراني روشي غير ضروري است. اگر شنونده هنگام سخنراني حواسش پرت بشود و بخشي از سخنان گوينده را درنيابد، نمي تواند مانند زماني كه به خواندن يك كتاب مشغول است به مطالب قبلي بازگردد و دوباره آنها را مرور كند ( ساموئل جانسون 1799 به نقل گيج و برلانير 1992 ص 386) از ايرادهاي ديگري كه به روش سخنراني گرفته اند اين است كه در اين روش آموزشي دانش آموزان و دانشجويان فعال نيستند، حوصله شان سر مي رود، قدرت خلاقيت شان پرورش نمي يابد و صرفاً به صورت گيرنده اطلاعات در مي آيند. خلاصه اينكه روش سخنراني يك روش غير موثر است. به رغم انتقادهاي بالا، برخي از صاحب نظران از روش سخنراني دفاع كرده و آن را براي آموزش پاره اي از مطالب مفيد دانسته اند. مدافعان اين روش مي گويند كه از اين طريق مي توان اطلاعات جامعي را در مدت زمان نسبتاً كوتاهي در اختيار يادگيرندگان قرار داده و گر معلم سخنراني ماهري باشد مي تواند شوندگان را تشويق و تهيج كند و اطلاعات لازم را به آنها بياموزد. گفته شده كه خيلي از دانش آموزان و دانشجويان نمي توانند مطالب را به خوبي بخوانند و بفهمند، لذا روش سخنراني براي اينگونه افراد روش مفيدي است، علاوه بر اين معلم مي تواند در روش سخنراني خود مطالب كتاب را با عبارات و جملات ساده تر و به سبكي متفاوت از آنچه در كتاب آمده است ارائه دهد. همچنين گفته شده كه شنيدن مطالب به طور شفاهي لذت بخش تر از خواندن مطالب است؛ درست همانطور كه ديدن و شنيدن اجراي يك نمايشنامه از خواندن متن آن آموزنده تر و لذت بخش تر است، ديدن معلم وشنيدن سخنراني او از خواندن كتاب آموزنده تو جالت تر است. از ديگر جنبه هاي مثبت روش سخنراني كه سبب شده از زمانهاي قديم تا كنون يك روش مهم آموزشي به شمار آيد جنبه اقتصادي آن است. با اين  روش مي توان همزمان به گروه بزرگي از افراد آموزش داد، در صورتي كه روشهاي ديگر آموزشي مانند ماشين آموزشي، آموزش به كمك كامپيوتر، و ديگر روشهاي آموزشي فردي به هزينه اي گزاف نيازمندند. به همين دليل است كه غالباً در جوامع فقير و مناطق محروم و در شرايط كمبود معلم و امكانات، روش سخنراني متداولترين روش آموزشي است.

موارد استفاده روش سخنراني

با توجه به توضيحاتت بالا، مسئله اين نيست كه از روش سخنراني بايد استفاده كرد يا بايد آن را به كلي كنار نهاد. بلكه مسئله آن است كه چه وقت بايد از آن استفاده كنيم. اين روش در بعضي موارد روش موثر و در پاره اي موارد ديگر روش غير موثر و غير مفيد است. روش آموزشي مبتني بر سخنراني در موارد زير روش مفيد است:

- آنجا كه هدف اصلي آموزشي انتقال معلومات است.

- موقعي كه مطالب سخنراني به طريق ديگري در دسترسي يادگيرندگان قرار ندارد.

- زماني كه مطالب پراكنده اند و معلم بايد آنها را مرتب كرده، سازمان دهد، و در اختيار يادگيرندگان بگذارد.

- وقتي كه نگهداري مطالب در حافظه براي مدتي طولاني ضروري نيست.

زماني كه معلم مي خواهد يادگيرندگان را راهنمايي كند و دستور العملهايي در اختيار آنان قرار دهد تا براي يادگيري از طريق روشهاي ديگر آماده شوند.
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مدير كل- سيستم- ناظر اصلي





هيات مديره- هيات آموزش پرورش





مهمترين نيازي كه يك مركز پيش دبستاني براي هر كودك بايد برآورد، نياز او به امنيت و پذيرش مي باشد. وقتي كودكي به يك مركز پيش دبستاني مي آيد، در حقيقت براي اولين بار، امنيت خانه خود را ترك مي گويد و بنابراين مستلزم سازش با محيط جديد است. يك مركز پيش دبستاني بايد محيطي را تدارك ببيند كه براحتي خود را ببا آن تطبيق دهد





رشد هماهنگي ماهيچه اي درشت يعني رشد كنترل حركت ماهيچه هاي بزرگ بدن مانند رانها، پاها، تنه، ساقها، بازوها و غيره.  اين هماهنگي بعدها در زندگي بويژه در فعاليتهايي چون ورزش، رقص، ژيمناستيك، هنرهاي دراماتيك و غيره كمك مي كند.


رشد هماهنگي ماهيچه اي ظريف يعني رشد كنترل حركت ماهيچه هاي ظريف، بويژه انگشتان و هماهنگي ماهيچه هاي مچ دست و چشم و دست. اين هماهنگي كودكان را براي فعاليتهاي بعدي مانند نوشتن، هنرهاي خلاق و فعاليتهاي ديگري كه مستلزم كارهاي هنري و حرفه اي پيچيده و ماهرانه تري است، آماده مي كند.





ابزار ارتباط و آموزش در سطح مقدماتي و پيش از دبستان مطمئناً بايد زبان بومي و منطقه اي و يا زبان مادري كودك باشد.





استفاده از حواس پنجگانه


استفاده از حواس، اساس روند دانستن و شناختن است. كودك از طريق حواس پنجگانه ياد مي گيرد.


هر چه تجارب حسي كودك متنوعتر و وسيعتر باشند، پايه شكل گيري عقايد كودك درباره دنياي پيرامونش نيز گسترده تر خواهد شد.


هر نوع محروميت و يا محدوديت حسي به تخريب و يا كامل نشدن مفاهيم مي انجامد.














� -nesting toys


� -substitute teacher


� همان، ح 22455.


� -در بخش «كودكان و رفاقت» در باب تاثير رفاقت سخن گفته ايم، به آنجا رجوع كنيد.


� -ميزان الحكمه، ج10، ح 22450.


� -عزر الحكم، 854.


� -اسلام و تعليم و تربيت، ج2، ابراهيم اميني، ص 221 و 222.


� -Harry Stack Sullivan


� -زيگموند فرويد Freud (1939-1865) روانشناس نامي اتريش بنيانگزار مكتب روانكاوي يا پسيكاناليز مي باشد.


� -جعبه اي شيشه اي كه دو سوراخ براي ورود دست در طرفين دارد و نوزاد زودرس يا بيمار را در آن نگهداري مي كنند و تقريباً محيطي شبيه به محيط رحم دارد. م


� - مسيريابي با توجه به زبان و خط فارسي از راست به چپ است (م).


� - كتاب روان شناس پرورش ( روانشناسي يادگيري ( آموزش) ويراست نو دكتر علي اكبر سيف 1380


� . explaining





� . interpretive


� . descriptive 





� .reason-giving


� . rale- example- rule


� . explaining links


� . Rosenshine


� . clarity


� . vagueness


� . Hiller


� . Gisher


� . Kaess


� . Smith


� .Cotten


� -Stevens
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